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سعيد زعيمي
كارشناس الهيات و معارف اسلامي

معرفی فیلم

سعيد زعيمي
كارشناس الهيات و معارف

بلیـــــو

اين پويانمايی(انيميشن) کوتاه و جذاب، با محتوای غنی، به موضوعي که امروزه 
در جهان بسيار شايع شده است، اشاره دارد: «خانواده ها فرزندان خود را در سنين 
نوجوانی و يا کودکی، به بهانه های متفاوت، مثل کار و مشــغله های روزمره، رها 
می کنند. اين باعث می شود که فرزندان به مرور از خانواده های خود فاصله بگيرند 
و بکوشند خلأهای عاطفی و اخلاقی خود را درون جامعه رفع  کنند. اين موضوع 

مقدمة آسيب های روحی و روانی برای آن ها می شود.» 
در اين پويانمايی، رهبر سازگان (اركستر) سمفونيک که هم پدر خانواده و هم 
چهره ای معروف در جامعه است، کنسرت مهمي دارد که می تواند مسير شغلی او 
را تغيير دهد. در تمام نما های اين پويانمايی می بينيم که برای پدر خانواده، شغل 

دارای اهميت زيادی است. 
آن شــب او در حال آماده کردن نت هاست و همکار و مدير برنامه هايش برای 
هماهنگی برنامة کنســرت دائم به او زنگ می زند. در همين شرايط، انکر، پسر 
رهبر اکستر، شخصيت اصلی پويانمايی، از پدر می خواهد در تکميل نقاشی اي که 
تکليف مدرسه اش محسوب می شود، به او کمک کند، اما پدر آن قدر درگير مسائل 

شغلی است که نمی تواند با او همراهی کند. 
انکر ناراحت می شود و به اتاق خودش می رود. ناگهان پدر متوجه می شود که 
چوب دستی اش که با آن رهبری ارکستر را انجام می دهد، نيست. بعد از گشتن 
به سمت اتاق پسرش می رود و متوجه می شود که چوب دستی دست انکر است. 
چوب دستی رهبر اکستر از پدرش و پدر بزرگش به او به ارث رسيده بود و نشان 
می داد که خانوادة آن ها نسل در نسل موسيقی دان بوده اند. با اصرار چوب دستی 
را از انکر می گيرد. ولی پسر نمی خواهد که پدر برود، چرا که دوست دارد هنگام 

تکميل نقاشی کنارش باشد. 
در اينجا ناگهان تحولی در داســتان اتفاق می افتد: پدر به صورت اتفاقی درون 
نقاشی پسر می افتد و با شخصيت هايی که پسرش خلق کرده است، ارتباط برقرار 
می کند. تمامی نت های کنسرت شب و چوب دستی او درون نقاشی گم می شود 
و او سعی می کند به کمک شخصيت های خلق شده توسط پسرش آن ها را پيدا 

کند. ناگهان دنيای نقاشــی به هم می ريزد، چرا که انکر ناراحت شــده است و 
می خواهد نقاشی را خط خطی کند. پدر که درون نقاشی است، اين موضوع را 

متوجه می شود و احساس پشيمانی می کند.  
در اين نقطه از داســتان متوجه می شويم که زندگی فرزندان ما می تواند نقش 
بسيار مهمی در زندگی شخصی ما داشته باشد و آيندة آن ها می تواند آينده ما را 
نيز تغيير دهد. پدر اين نکته را به خوبی درک می کند و ناگهان متوجه می شود که 
از نقاشی بيرون آمده است. او به مسئول برنامة کنسرت زنگ می زند و برنامه را برای 
کمک به پســرش در نقاشی تعطيل می کند. به اتاق پسر می رود و حالا او دنيای 

نقاشی را که مدتی در آن زندگی کرده است، به  کمک پسرش اصلاح می کند. 
رهبر اکســتر درمی يابد که مقدمة اصلاح دنيا، اصلاح خود است و همه چيز 
از اصلاح ارتباط با ديگران شروع می شود؛ مخصوصاً ارتباط با فرزندان که نقطة 
شروع تربيت آن هاســت. توجه و حمايت والدين نقش بسيار مهمی در رشد و 
پرورش نوجوانان دارد. در طول دورة نوجوانی آن ها با چالش ها، تغييرات فيزيکی 
و روانی، فشارهای اجتماعی و انتظارات بزرگی روبه رو می شوند. در اين مواجهه با 
مسائل، والدين به عنوان راهنما و پشتيبان اصلی نوجوانان، می توانند نقش مؤثری 

ايفا کنند. والدين با رعايت نکته های زير می توانند ياور فرزندان خود باشند: 
۱. ايجاد اعتماد: توجه والدين به نيازها و مسائل نوجوانان، باعث ايجاد اعتماد و 

رابطة سالم بين والدين و فرزندان می شود.
۲. پشــتيبانی احساســی: نوجوانان در اين دوره احســاس تنهايی، فشــار 
روانی (استرس) و ناراحتی می کنند. حضور والدين به عنوان پشتيبان احساسی، 
به آن ها کمک می کند با مسائلشان مواجه شوند و احساسات خود را با والدينشان 

در ميان  بگذارند.
۳. هدايت و راهنمايی: والدين با توجه به تجربيات و دانش خود می توانند به 
نوجوانان کمک کنند تصميم های بهتری بگيرند و در مواجهه با مسائل زندگی 

آن ها را راهنمايی کنند.
4. توسعة مهارت های ارتباطی: با برقراری ارتباط با والدين، نوجوانان می توانند 
مهارت های ارتباطی خود را تقويت کنند. اين مهارت ها در زندگی شــخصی و 

اجتماعی آن ها بسيار مهم است.
5.پيشگيری از رفتارهای مخرب: توجه و حضور والدين می تواند از رويکردها و 
رفتارهای مخرب  نوجوانان جلوگيری کند و آن ها را به سمت رفتارهای مثبت 

و سالم هدايت کند.
6.تقويت اعتماد به نفس: حمايت والدين و توجه به دستاوردها و قابليت های 

نوجوانان، باعث افزايش اعتماد به نفس و اعتمادبه خود در آن ها می شود.
۷. ارائة الگوی ســالم: والدين با نشــان دادن الگوی سالم و مثبت، می توانند 
نوجوانان را راهنمايی کنند و نقش مثبتی در توســعة اخلاقی و اجتماعی آنان 

داشته باشند. 

پی نوشت
1.bliv

در اين پويانمايی، رهبر سازگان (اركستر) سمفونيک که هم پدر خانواده و هم 
چهره ای معروف در جامعه است، کنسرت مهمي دارد که می تواند مسير شغلی او 
را تغيير دهد. در تمام نما های اين پويانمايی می بينيم که برای پدر خانواده، شغل 

آن شــب او در حال آماده کردن نت هاست و همکار و مدير برنامه هايش برای 
هماهنگی برنامة کنســرت دائم به او زنگ می زند. در همين شرايط، انکر، پسر 
رهبر اکستر، شخصيت اصلی پويانمايی، از پدر می خواهد در تکميل نقاشی اي که 
تکليف مدرسه اش محسوب می شود، به او کمک کند، اما پدر آن قدر درگير مسائل 

شغلی است که نمی تواند با او همراهی کند. 
انکر ناراحت می شود و به اتاق خودش می رود. ناگهان پدر متوجه می شود که 
چوب دستی اش که با آن رهبری ارکستر را انجام می دهد، نيست. بعد از گشتن 
به سمت اتاق پسرش می رود و متوجه می شود که چوب دستی دست انکر است. 
چوب دستی رهبر اکستر از پدرش و پدر بزرگش به او به ارث رسيده بود و نشان 
می داد که خانوادة آن ها نسل در نسل موسيقی دان بوده اند. با اصرار چوب دستی 
را از انکر می گيرد. ولی پسر نمی خواهد که پدر برود، چرا که دوست دارد هنگام 

تکميل نقاشی کنارش باشد. 
در اينجا ناگهان تحولی در داســتان اتفاق می افتد: پدر به صورت اتفاقی درون 
نقاشی پسر می افتد و با شخصيت هايی که پسرش خلق کرده است، ارتباط برقرار 
می کند. تمامی نت های کنسرت شب و چوب دستی او درون نقاشی گم می شود 
و او سعی می کند به کمک شخصيت های خلق شده توسط پسرش آن ها را پيدا 

نوجوانان کمک کنند تصميم های بهتری بگيرند و در مواجهه با مسائل زندگی 
آن ها را راهنمايی کنند.

4. توسعة مهارت های ارتباطی: با برقراری ارتباط با والدين، نوجوانان می توانند 
مهارت های ارتباطی خود را تقويت کنند. اين مهارت ها در زندگی شــخصی و 

اجتماعی آن ها بسيار مهم است.
5.پيشگيری از رفتارهای مخرب: توجه و حضور والدين می تواند از رويکردها و 
رفتارهای مخرب  نوجوانان جلوگيری کند و آن ها را به سمت رفتارهای مثبت 

و سالم هدايت کند.
6.تقويت اعتماد به نفس: حمايت والدين و توجه به دستاوردها و قابليت های 

نوجوانان، باعث افزايش اعتماد به نفس و اعتمادبه خود در آن ها می شود.
۷. ارائة الگوی ســالم: والدين با نشــان دادن الگوی سالم و مثبت، می توانند 
نوجوانان را راهنمايی کنند و نقش مثبتی در توســعة اخلاقی و اجتماعی آنان 

داشته باشند. 

پی نوشت

كشور سازنده:  
سال توليد:
مدت زمان:

نويسنده و كارگردان: 

کند. ناگهان دنيای نقاشــی به هم می ريزد، چرا که انکر ناراحت شــده است و 
می خواهد نقاشی را خط خطی کند. پدر که درون نقاشی است، اين موضوع را 

متوجه می شود و احساس پشيمانی می کند.  
در اين نقطه از داســتان متوجه می شويم که زندگی فرزندان ما می تواند نقش 
بسيار مهمی در زندگی شخصی ما داشته باشد و آيندة آن ها می تواند آينده ما را 
نيز تغيير دهد. پدر اين نکته را به خوبی درک می کند و ناگهان متوجه می شود که 
از نقاشی بيرون آمده است. او به مسئول برنامة کنسرت زنگ می زند و برنامه را برای 
کمک به پســرش در نقاشی تعطيل می کند. به اتاق پسر می رود و حالا او دنيای 

نقاشی را که مدتی در آن زندگی کرده است، به  کمک پسرش اصلاح می کند. 
رهبر اکســتر درمی يابد که مقدمة اصلاح دنيا، اصلاح خود است و همه چيز 
از اصلاح ارتباط با ديگران شروع می شود؛ مخصوصاً ارتباط با فرزندان که نقطة 
رهبر اکســتر درمی يابد که مقدمة اصلاح دنيا، اصلاح خود است و همه چيز 
از اصلاح ارتباط با ديگران شروع می شود؛ مخصوصاً ارتباط با فرزندان که نقطة 
رهبر اکســتر درمی يابد که مقدمة اصلاح دنيا، اصلاح خود است و همه چيز 

شروع تربيت آن هاســت. توجه و حمايت والدين نقش بسيار مهمی در رشد و 
پرورش نوجوانان دارد. در طول دورة نوجوانی آن ها با چالش ها، تغييرات فيزيکی 
و روانی، فشارهای اجتماعی و انتظارات بزرگی روبه رو می شوند. در اين مواجهه با 
مسائل، والدين به عنوان راهنما و پشتيبان اصلی نوجوانان، می توانند نقش مؤثری 

ايفا کنند. والدين با رعايت نکته های زير می توانند ياور فرزندان خود باشند: 
. ايجاد اعتماد: توجه والدين به نيازها و مسائل نوجوانان، باعث ايجاد اعتماد و 

. پشــتيبانی احساســی: نوجوانان در اين دوره احســاس تنهايی، فشــار 
روانی (استرس) و ناراحتی می کنند. حضور والدين به عنوان پشتيبان احساسی، 
به آن ها کمک می کند با مسائلشان مواجه شوند و احساسات خود را با والدينشان 

. هدايت و راهنمايی: والدين با توجه به تجربيات و دانش خود می توانند به 
نوجوانان کمک کنند تصميم های بهتری بگيرند و در مواجهه با مسائل زندگی 

. توسعة مهارت های ارتباطی: با برقراری ارتباط با والدين، نوجوانان می توانند 
مهارت های ارتباطی خود را تقويت کنند. اين مهارت ها در زندگی شــخصی و 

.پيشگيری از رفتارهای مخرب: توجه و حضور والدين می تواند از رويکردها و 
رفتارهای مخرب  نوجوانان جلوگيری کند و آن ها را به سمت رفتارهای مثبت 

.تقويت اعتماد به نفس: حمايت والدين و توجه به دستاوردها و قابليت های 
نوجوانان، باعث افزايش اعتماد به نفس و اعتمادبه خود در آن ها می شود.

. ارائة الگوی ســالم: والدين با نشــان دادن الگوی سالم و مثبت، می توانند 
نوجوانان را راهنمايی کنند و نقش مثبتی در توســعة اخلاقی و اجتماعی آنان 

1.bliv

نوجوانان را راهنمايی کنند و نقش مثبتی در توســعة اخلاقی و اجتماعی آنان 

1.bliv

مرتضي امين رعايايي
استان خراسان رضوي

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي  دوسالانة عكس و تصويرگري رشد

 ايمان حامي خواه
 استان همدان

 نهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانة عكس رشد

فرناز قاسم زاده
استان خراسان رضوي

نهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانة عكس رشد



 قابل توجه نويسندگان و مترجمان: 
 مقاله هايی كه برای درج در مجله می فرستيد، با اهداف و رويكردهای 
آموزشی، تربيتی و فرهنگی اين مجله مرتبط باشند و قبلاً در جای 
ديگری چاپ نشده باشند.  مقاله های ترجمه شده با متن اصلی 
هم خوانی داشته باشند و متن اصلی نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله 
را خلاصه می كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  مقاله يك خط در 
ميان، بر يك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته يا حروف نگاري شود. 
مقاله ها می توانند در قالب ورد و از طريق رايانامة مجله ارسال 
شوند.  نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد 
و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل 

قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.
  مقاله دارای چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند 
سطر تنظيم شود.  كلمات حاوی مفاهيم نمايه (كليدواژه ها) از 
متن استخراج و روی صفحه ای جداگانه نوشته شوند.  مقاله  

دارای عنوان اصلی، عنوان هاي فرعی در متن و سوتيتر باشد. 
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فريبرز بيات

نيازســنجی از گام هــای مهم و پيش نياز تنظيــم برنامه های 
آموزشــی، فرهنگــي، اجتماعی ، اقتصادی و سياســی اســت. 
مهم ترين هدف مطالعات نيازســنجی، فراهــم آوردن اطلاعات 
برای برنامه ريزان است. بر همين اساس يكي از مهم ترين منابع 
برنامه ريزی درســي در نظام آموزشی تعيين نيازهاي آموزشی 

دانش آموزان است.
بنا بر اسناد بالادستی آموزش وپرورش، توليد محتواي متناسب 
با نيازهاي واقعي و ويژگي هاي دانش آموزان، ضمن توسعة عدالت 
آموزشــی و ايجاد فرصت  های برابر دسترسی به منابع خواندني 
براي دانش آموزان، تأثير مثبتی بر بهره وری کل نظام آموزشــی 
دارد (بندهاي٦-١٢، ٣-٤ و ٨-١٢ ســند برنامة درســي ملي، 

بند١-١٦ سند تحول آموزش وپرورش). 
با چنيــن درک و دريافتی از ضرورت و اهميت نيازســنجی 
از دانش آمــوزان و نيــز بــا توجه بــه نقص ها  و کاســتی های 
برنامه های آموزشی و درسی از نظر انطباق با نيازها و علاقه های 
دانش آموزان، «دفتر انتشارات و فناوری  آموزشی» طی پژوهشی 
در ســال تحصيلی ١٤٠١-١٤٠٠، سنجش نيازهای فرهنگی و 
آموزشــی دانش آموزان را در يک نمونة ٧٠٨ نفری از نوجوانان 
دختر و پسر دورة اول متوسطة  شهر تهران، در دستور کار خود  

قرار داد. 
پژوهش مزبور تركيبي از نوع اكتشــافي است كه در آن ابتدا 
از روش كيفي (بررسي اسنادي) و سپس روش كمي (پيمايش 
اجتماعي با بهره گيري از پرسش نامة نيمه ساختاريافته در فضاي 
مجازي) اســتفاده  شده است. در بخش كيفي، به منظور تعيين 
نيازهای تجويزی، بررسی اسنادی (سند تحول بنيادين، برنامة 
درســی ملی و هدف های دوره های تحصيلی رسمی و عمومی) 
انجام شده اســت. بر اســاس نتايج حاصل از بررسی اسنادی، 
چارچوب مفاهيم و متغيرهای پرسش نامه مشخص و بر مبنای 
آن به  نيازســنجی از دانش آموزان دورة اول متوسطه اقدام شد. 
ســپس و در مرحلة بعد، اين نيازهای ترجيحی و اظهار شده از 
دانش آموزان، با نيازهای تجويزي و هنجاری مطرح شده در اسناد 
بالادســتی برای اين گروه، مقايسه شد. يافته ها نشان می دهند، 
١٠ نيــاز و مطالبة دانش آموزان دورة اول متوســطه به ترتيب 

فراوانی به قرار زيرند:
معرفی ســينما و موسيقی(٢٩٣)، روش شــناخت و تحليل 
مســائل سياسی و اجتماعی (٢٦٦)، معرفی رشته های تحصيلی  
و آزمون سراســري (٢٤٢)، معرفي داستان و رمان هاي معروف 
(٢٣٤)، مطالب درسی و فرادرســی (٢١٦)، آموزش مواجهه با 
آسيب های اجتماعی (٢٠٧)، آموزش هنر داستان نويسی (١٩١)، 

آمــوزش مهارت هاي حــل مســئله (١٨٨)، معرفي روش هاي 
شادبودن و نشاط (١٧٨)، و معرفي علوم كاربردي و مهارت  هاي 

فني و حرفه اي (١٧٦).
همچنين برمبناي يافته ها، نيازهاي کم اهميت تر به نظر آن ها 
بــه ترتيب فراوانی از اين  قرارند: آموزش روش تحقيق و مطالعه 
(١٢٣)، آمــوزش كارگروهي و تصميم گيــری جمعي (١٠٢)، 
آموزش مهارت هاي ارتباطي و روابط اجتماعي (١٠١)، و آموزش 

چگونگي تقويت روحيه و حفظ محيط  زيست (١٠١).
همان طور كه ملاحظه می شــود ترجيح و تأکيد دانش آموزان 
بر آموزش مسائل ادبي و هنري، مانند معرفي سينما و موسيقي 
(اولويــت اول)، معرفي داســتان و رمان هاي معــروف (اولويت 
چهارم) و آموزش و معرفي هنر داستان نويســی و شعر (اولويت 
هفتم) است. بسياري از دانش آموزان به هنر و ادبيات كه تجلی 
قوة تخيل خلاقه اســت و نوجوانی از جمله مساعدترين دوران 
برای رشد و شکوفايی چنين قوه ای است، احساس نياز می کنند.
از سوی ديگر يافته های اين پژوهش نشان می دهند در اسناد 
بالادستی (شامل سند تحول بنيادين، برنامة درسی ملی و اهداف 
دوره های تحصيلی، اسناد مرتبط با مجلات رشد و پژوهش های 
مرتبط با مجلات رشــد) در ٤٤٥ مورد به نيازهای دانش آموزان 

دورة اول متوسطه اشاره شده است .
بنا براين يافته ها، در اسناد بالادستی نيازهای دينی و اخلاقی 
(١٤٥ مورد) از بالاترين فراوانی برخوردار است. ساير نيازها برای 
دانش آموزان دورة اول متوسطه در اين اسناد به ترتيب عبارت اند 

از: 
۱. مباحث اجتماعی و سياسی (١٢٨ مورد)؛

۲. آموزش دانش، علم و موضوع های درسی (٥٨ مورد)؛
۳. آموزش مهارت های زندگی (٤٨ مورد)؛

٤. موضوع ها و مباحث روحی و روانی (٢٤ مورد)؛
٥. مباحث تندرســتی، ســلامتی و ايمنی يا بــه تعبير ديگر 

نيازهای كاراندام شناختي (فيزيولوژيك) (٢١ مورد)؛
٦.  آموزش مهارت های اقتصادی، مالی، شــغلی و کارآفرينی 

(١١ مورد)؛
۷. موضوع های ادبی- هنری (۲ مورد)؛

۸. موضوع های تفريحی و سرگرمی (٢ مورد). 
تأکيد اســناد بالادســتی بر تربيت دينی و اخلاقی، به عنوان 
مهم ترين نياز دانش آموزان، نشــان می دهد آموزش  های دينی 
و اخلاقی دانش آموزان برای اين اســناد از اهميت بسيار بالايی 
برخوردارند. پرورش سياسی نيز همپا و در کنار تربيت دينی در 
اسناد ياد شده و مورد تأكيد و توجه قرار گرفته و اولويت اصلي 

شکــاف بین نیازهـا و انتـــــــظارات از  دانـش آمــــوزان
مروری بر یافته های پژوهشی در مورد نیازهای دانش آموزان دورة اول متوسطه

سرمقـــــــــــــــــــــاله
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براي اســناد بالادستي اســت. زيرا حمايت و پشتيبانی از نظام 
سياسی و ديني و پايبندی به هويت و منافع ملی، احساس تعلق 
و تعهد ســرزمينی و وطن دوســتی را تحکيم و تقويت می کند. 
در  منظر اســناد بالادســتي، از رهگذر تربيت سياسي و ديني، 
احساس تعهد و مسئوليت نســبت به حکومت و نظام سياسی 

تأمين می شود. 
با عنايت به يافته ها، همان طور كه ملاحظه می شــود، اســناد 
بالادستی آموزش وپرورش، نيازهای دينی - اخلاقی  را در اولويت 
اول قرار داده اند و حتی نســبت به  نيازهای علمی و آموزشــی،  
به عنــوان وظيفة اصلی و مورد انتظــار از آموزش وپرورش مقدم 
دانســته اند. اين در حالی است که دانش آموزان کمتر به مسائل 
و موضوع هــای دينی و اخلاقی اعلام نيــاز کرده اند که احتمالاً 
می تواند به دليل تأمين يا اشــباع آن ها از چنين نيازهايی باشد. 
در مقابل برای دانش آموزان نيازهای ادبی و هنری اولويت دارند. 
اين در حالی اســت که نيازهای ادبی و هنری برای اســناد در 
اولويت هشتم و نزديک به قعر جدول قرار دارد. نيازهای سياسی 
و اجتماعی، علمی - آموزشــی و نيز مهارت های زندگی، هم از 
منظر اســناد و هم از نظر دانش آموزان، به ترتيب جايگاه مشابه 

دوم، سوم و چهارم را از نظر اولويت دارند.  
تفريح و سرگرمی در اســناد بالادستی کمتر مورد توجه قرار 
گرفته و از اهميــت کمتری برخوردار اســت و آخرين جايگاه 
را بــه خود اختصاص داده اســت. اين در حالی اســت که برای  
دانش آمــوزان تفريــح و ســرگرمی در اولويت پنجــم و بعد از 
مهارت های زندگی قــرار دارد. علاوه بر اين دانش آموزان تمايل 
دارنــد حتی مطالب علمی و  آموزشــی هــم  در قالب تفريح و 

سرگرمی ارائه شوند.
نيازهــای اقتصادی و شــغلی و  حرفه ای بــرای دانش آموزان 
در جايگاه ششــم قرار دارد.  اين در حالی اســت که در اســناد 
بالادســتی اين قبيل نيازهــا در يک رتبه پايين تــر در جايگاه 
هفتــم قرار گرفته اند. از ســوی ديگر، نيازهــای روحی و روانی 
برای دانش آموزان در اولويت آخر و هشــتم قرار دارند، اما اسناد 
بالادســتی برخلاف دانش آموزان نيازهــای روحی و روانی را در 
اولويت پنجم و بالا قرار داده اند. نيازهای سلامت و تندرستی در 
اسناد بالا دستی اولويت ششم را دارد، اما دانش آموزان به چنين 

موضوع هايی احساس نياز نکرده اند .  
به طــور کلی برای اســناد بالادســتی، آموزش  هــای دينی و 
اخلاقی، و سياســی و اجتماعی مقدم بر آموزش علم و دانش و 
آموزش مهارت  های اجتماعی، روحی، روانی و حتی آموزش های 
فنی وحرفه ای است. به تعبير ديگر، هدف اسناد بالادستی ترويج 
و اشاعة نوعی جامعه پذيری سياسی و دينی است. اين در حالی 
اســت که دانش آموزان تأمين نيازهای فرهنگی، ادبی و هنری، 

علمی و آموزشــی،  تفريح و ســرگرمی، و آموزش های شغلی و 
حرفه ای را انتظار دارند. 

يافته هاي اين پژوهش نشــان دادند، بيــن نيازهای ترجيحی 
دانش آموزان و اولويت های تجويزی اســناد بالادستی در مورد 
اولويت  نيازهای دينی و اخلاقی، و تفريح و ســرگرمی، واگرايی 

و شکاف وجود دارد. 
شــکاف بين نيازهای ترجيحی دانش آموزان و انتظارات اســناد 
بالادســتی از يک ســو تحقق هدف ها و برنامه های قصدشــدة 
آموزش وپرورش را در زمينة تربيت دينی و سياسی ناکام می گذارد 
و از سوی ديگر، با دامن زدن به نوعی بيگانگی و نداشتن احساس 
نياز به آموزش های رســمی، از دانش آموزان سوژه هايی مقاوم در 
برابر آموزش های رســمی مدرسه ای می سازد. در چنين شرايطی 
آموزش های غيررســمی محيط اجتماعی، گروه های دوســتی و 
همســالان، و نيز آموزش های رسانه ای و شــبکه های اجتماعی 
نقشــی به مراتب بيشتر و مهم تر در تأمين نيازهای دانش آموزان و 

جامعه پذيری و شکل دهی به هويت آن ها ايفا خواهند کرد.
در يک جمع بندی می توان اذعان داشــت، با توجه به تفاوت ها و 
تمايزات اولويت و مراتب نيازهای ترجيحی  دانش آموزان با نيازهای 
تجويزی اســناد بالادستی، پيداکردن نقطة اشتراک و بهينه کاری 
بس دشوار است. يک گروه بر آموزش دانش و مهارت های زندگی 
و شغلی تأکيد می کند و گروه ديگر بر آموزش ارزش های دينی و 
سياسی. يک گروه بر نيازهای واقعی و «هست ها» پای می فشارد و 
گروه ديگر بر نيازهای ارزشی و «بايدها». يک گروه نياز را بر مبنای 
«وضــع موجود» تبيين می کند و مورد تأکيد قرار می دهد و گروه 
ديگر با شاخص های وضع آرمانی و «مطلوب» به تدوين و تعيين 

نيازهاي دانش آموزان می پردازد.
بايد ميان اين دو نوع نيازشناســی نوعی تعادل و توازن برقرار 
کرد و ضمــن توجه به علاقه ها  و خواســت های دانش آموزان، 
به عنوان ذی نفعان و گروه هدف اصلی، به ارزش ها و آرمان ها نيز 
به عنوان خطوط راهنمايی که بايد دانش آموزان را به آن ســمت 
هدايت کرد، توجه داشت. از سوی ديگر، نياز شناسی بايد واقعی، 
شــاهدمحور و در ميدان عملی زندگی اجتماعی کارا و اثربخش 
باشــد. ازاين رو بايد به مقتضيات زمان، مکان، مخاطب و گروه 

هدف اصلی عنايت لازم را داشته باشد. 

شکــاف بین نیازهـا و انتـــــــظارات از  دانـش آمــــوزان

منابع
١. شــاه محمدي. نيره (١٤٠١). ســنجش نيازهاي فرهنگي و آموزشي 

دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه دفتر انتشارات و فناوري آ موزشي.
٢. شــاه محمدي. نيره، بيات. فريبرز، دهقانــي مزيك، مهدي (١٤٠٢). 
شــكاف بين نيازهــاي تجويزي و ترجيحي دانش آموزان متوســطه اول، 

فصلنامه مطالعات ملي، دوره ٢٤٠، شماره ٩٦، صفحات ٧١ - ٥١.



برنامة درسي و آموزشي علوم اجتماعي

بازخواني و تدوين: محمد دشتي

«کیفیت و عدالت»
 نشانگر نظام آموزشی اثربخش 

«نشست علمی تخصصی مفهوم پردازی و اندازه گیری عدالت 
آموزشی و راهبردهای مواجهه با  بی عدالتی و نابرابری آموزشی 

در نظام آموزش و پرورش»
محمد دشتی

اين نشست روز دوشنبه ١٤٠٢/۱۱/٣٠ در محل جلسات «پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش»، با مديريت دکتر حيدر تورانی، 
عضو هيئت علمی پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پرورش، دکتر بهنام بهراد، عضو هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 
برگزار شد. در اين نشست تخصصی، آقايان دکتر احمد ميدری، مدير انديشکدة مقابله با فقر و نابرابری، دکتر محمد حسنی، عضو 
هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، دکتر عبداالله انصاری، عضو هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و 
خانم دکتر عطيه وحيدمنش، عضو هيئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه تهران نيز به عنوان اعضای هيئت رئيسه (پنل) حضور 

داشتند. 
محورهای موضوعی نشســت عبارت بودند از: مفهوم پردازی عدالت آموزشــی، اندازه گيری عدالت آموزشی، رابطة عدالت آموزشی 
و کيفيت، و راهبردهای ارتقای عدالت آموزشــی. مدعوين نشســت نيز مديران و کارشناســان معاونت های حوزة ســتادی وزارت 
آموزش و پرورش و شورای عالی وزارت آموزش و پرورش، کارشناسان و اعضای هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش 
و «ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی» و صاحب نظران و انديشــمندان حوزة عدالت آموزشی بودند. ضمن اينکه هم زمان با 
برگزاری نشست، تصوير ويدئويی آن نيز به صورت اينترنتی از وبينار سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی پخش می شد. آنچه در 

ادامه می خوانيد گزارش مقاله ارائه شده توسط آقای دکتر بهنام بهراد به شكل  سخنراني در اين نشست است.
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چرا به بحث عدالت آموزشی علاقه مند شدم!
زمان زيادی است که به خصوص در رسانه ها مطالب متعددی 
در خصوص عدالت آموزشــی، از آزمون سراســری دانشگاه ها 
(کنکور) گرفته تا بحث فقر يادگيری، عملکرد ضعيف تحصيلی 
دانش آموزان، رتبه های زير ســه هزار و ... مطرح می شوند. من 
حس کردم که ما در اين زمينه با خلأ دانشــی روبه رو و نيازمند 
تبيين بســياری از اين مفاهيم هستيم تا مشخص شود که اين 
مفاهيم چــه زيربناهايی دارند، به لحاظ نظری چگونه شــکل 
گرفته اند، چگونه بايد اندازه گيری شــوند و مسائلی از اين دست 

که بايد بدان ها پرداخته شود. 
در اين نشست، هدف ما  اين است که به زيربناهای مفهومی در 
رابطه با عدالت آموزشی بپردازيم و مشخص شود که اين مفاهيم 
چگونه به شاخص ها و سنجه های اندازه گيری ترجمه می شوند. 
دســت آخر نيز به موضوع آميختگی مســئلة کيفيت و عدالت 
اشاره ای خواهيم داشــت، زيرا در بسياری از مواقع اگر آموزش 
از کيفيت خوبی برخوردار نباشــد، صحبت از عدالت آموزشــی 
بی فايده و لقلقة زبان خواهد بــود. در جمع بندی مطلب نيز به 
سياســت های کلی و راهبردهايی که می توان در زمينة عدالت 
آموزشی در سطح آموزش و پرورش مطرح و در عمل پياده کرد، 

اشاره ای خواهيم داشت. 

نظــری بــه تاریخچــۀ مباحــث نظــری در حــوزۀ عدالت 
آموزشی

ابتــدا بايد نظری بــه تاريخچة عدالت آموزشــی بيندازيم و 
ببينيــم اين موضوع از چه زمانی طــرح و پرداختن به آن آغاز 
شده است. البته ممکن است اين مفاهيم خيلی قديمی تر باشند، 
امــا می توان گفت اولين مرجعی که اصطلاح عدالت را در حوزة 
آموزش و پرورش به شــکل منسجم و رســمی آن مطرح کرد، 
تعدادی از کشــورها بودند که در سال ١٩٩٠ از ضرورت و نياز 
به دو اصطلاح «عدالت»١ و «کيفيت»٢ در کنار يکديگر صحبت 
به ميان آوردند. ضمن اينکه از سال ٢٠٠٤ کشورهای بيشتری 
به اين کوشش و تلاش برای روشن ترشدن و عملياتی شدن اين 

مفاهيم در عمل پيوستند.
اساساً اصول کيفيت و عدالت غير قابل تفکيک هستند. ضمن 
اينکــه مفهوم پردازی «عدالت در آمــوزش» مبتنی بر دو اصل 
اســت: اصل اول عبارت است از آموزش و پرورش با کيفيت برای 
تمام شــهروندان، با پيگيری رشد بيشــينة قابليت های فردی، 
اجتماعی، ذهنــی، فرهنگی و عاطفــی در چارچوبی از برابری 
مطلــوب در فرصت ها. و در اصل دوم به اين معنا توجه شــده 
است که اصطلاح عدالت با بهزيستی اجتماعی پيوند دارد که در 
حقيقت مبتنی بر اصل آموزش و پرورش شخصی شده و همگانی 
است. آنچه در اينجا اهميت دارد اين نکته است؛ عدالت و کيفيت 
دو روی يک ســکه هستند. ضمن اينکه در چنين ديدگاهی، به 
آموزش و پرورش به عنوان «مساواتگر بزرگ»٣ نگريسته می شود. 

تأملی در باب برابری یا مســاوات، عدالت آموزشــی و 
عدالت عمومی

در اين زمينه پيش از هر چيز بايد بين «برابری»٤، «عدالت»٥ 
(آموزشی، بهداشتی، سياسی، قضايی و غيره) و «عدالت عمومی»٦ 
تفکيک قايل شويم. زيرا «برابری» به وجود منابع و فرصت های 
يکسان به منظور تأمين نيازهای هر فرد اطلاق می شود. برابری 
اجتماعی يا   ـ يعنی کودکان، صرف نظر از قوميت، طبقة اقتصادی 
جنســيت، بايد به منابع و فرصت های يکسانی دسترسی داشته 
باشــند. يعنی به طور کلی دسترسی برابر به منابع مطرح است. 
اين در حالی است که امکان دارد بسياری از افراد نيازمند منابع 
بيشــتری باشــند. در حقيقت «عدالت آموزشی» يعنی تدارک 
منابع بيشتر برای افراد نيازمندتر تا تفاوت های ناشی از پيشينة  
اجتماعی کاهش يابند. اين امر يک فرايند است؛ يعنی   ـ اقتصادی 
استفاده از سياست ها، برنامه ها و اقداماتی به منظور بسط و ترويج 

عدالت در جامعه. 
«عدالــت عمومــی يا اجتماعــی» حاصل و نتيجــة عدالت 
آموزشی، بهداشــتی، سياســی، اقتصادی و غيره است. يعنی 
هدف انواع سياســت ها و برنامه ها در حوزة عدالت، دســتيابی 
به عدالت عمومی يا اجتماعی بهتر اســت کــه در آن افراد با 
هم برابر و از مساوات بيشتری برخوردار باشند. «يونسکو»، به 
تبعيت از چاکوب و هولسينگر، برابری را به عنوان «وضعيتی 
از برابربودن در کميت، مرتبه، جايگاه، ارزش يا درجه» تعريف 
می کند. عدالت عبارت اســت از قضاوت يــا داوری هنجارمند 
دربــارة يک توزيع. اما اينکه افراد ايــن داوری را چگونه انجام 
می دهند، می تواند متنوع باشــد. عدالــت در اينجا به معنای 

توزيع منصفانه يا حق مدارانه است. 

مفهوم پردازی عدالت آموزشی: مفاهیم نظری بنیادین 
اصل برابری فرصت ها۷ 

 اين اصل رويکرد شايعی اســت که نابرابری ها را به دو دستة 
قابل توجيه و غيرقابل توجيه تقسيم بندی می کند. اصل برابری 
فرصت بدان معناســت که هر فرد، صرف نظر از تنوع شرايطی 
که در آن متولد می شــود، بايد فرصت برابر رشــد و شکوفايی 
داشته باشد. از نظريه پردازان اين حوزه می توان به رومر و ترانوی 
(۱۹۸۲، ٢٠٠٢ و ٢٠١٦) اشــاره کــرد. اندازه گيری اين برابری 

البته با پيچيدگی هايی روبه روست. 

عدالت به مثابة رواداری یا «انصاف»۸
شايد مشهورترين کوشــش برای ارائة تعريف جامعی از اينکه 
چه نوع نابرابريی قابل توجيه يا عادلانه هســتند، ايدة عدالت به 
معنای رواداری و انصاف است که در کتاب جان رالز (۱۹۷۱) با 
عنوان «نظرية عدالت» توضيح داده شده است. نظرية رالز در مورد 
عدالت بر اين انديشه استوار است که: جامعه يک نظام همکاری 
منصفانه است و شهروندان افرادی آزاد و برابر هستند. اين 

اگر آموزش 
کيفيت خوبی 
نداشته باشد، 

صحبت از عدالت 
آموزشی بی فايده 

و لقلقة زبان 
خواهد بود!



انديشه ها را رالز در اصطلاح «پردة جهل»٩ خود به عنوان طرحی 
برای انديشه دربارة جامعة آرمانی انعکاس داده است.

اســتعارة «پرده جهل» کوشــش برای تبيين نقش بی طرفی 
ـ ناديده گرفتن ويژگی هايی از قبيل نــژاد يا دارايی و ثروت ـ در 
صورت بندی اصول عدالت آموزشــی است. رالز عنوان می کند که 
اصــول برآمده از اين تجربة فکری، فراتر از ايدة اساســی برابری 
فرصت هاســت. رالز از دو اصل يا شــرط در بحث انصاف صحبت 
می کند: برابری منصفانه فرصت ها بدان معناست که موانع قانونی و 
اجتماعی تبعيض آميزی که بخش هايی از جامعه را از دسترسی به 
مؤسسه های اجتماعی باز می دارند، نبايد وجود داشته باشند. اصل 
تفاوت نيز بدين معناست که نابرابری ها فقط در صورتی پذيرفتنی 

هستند که تا حدودی به نفع اقشار ضعيف جامعه باشند. 

نخبه سالاری یا شایسته سالاری۱۰
 آمارتياســن (٢٠٠٣) بين «کارکردها» يا چيزهايی که افراد 
در عمــل از طريق «قابليت ها» به دســت می آورند و مجموعه ای 
از کارکردهايــی که مردم پيش روی افــراد قرار می دهند و آن ها 
می توانند از بينشان دست به انتخاب بزنند، تفاوت قائل می شود. 
رويکرد آرماتياســن می پذيرد که افراد مختلــف اهداف يا غايات 
مختلفی دارند. او استدلال می کند که چارچوب ارزشيابی از عدالت 
آموزشــی بايد چنين تفاوت هايی را در نظر بگيرد. آمارتياســن از 
رويکرد رالز که بيشــتر بر کالاهاي ابزاری به منظور دســتيابی به 

آزادی ها تأکيد دارد تا خود آزادی ها و قابليت ها، انتقاد می کند. 

استانداردهای کمینه یا حداقل استانداردها 
 وقتــی از حالت آرمانی کالاها و خدمات صحبت می کنيم، آيا 
دسترسی به مدرســه های ابتدايی و معلمان خوب، مهارت های 
نوشــتاری و عددی، و هزينة آموزش عمومی، همگی انتظارات 
برابری تلقی می شوند؟ سپهرهای عدالت رالز (١٩٨٤) بينش های 
ســودمندی را در اين زمينه مطرح می سازند. همة کودکان نياز 
برابری به ســواد و دانش دارند که می تواننــد آن را در آموزش 
پايه به دســت آورند. ايــن نياز از عضويت برابــر آن ها به عنوان 
شــهروندان آيندة يک کشور مردم سالار نشــئت می گيرد. رالز 
می گويد: «سنجه های ما از عدالت آموزشی در آموزش و پرورش 
پايه بايد مبتنی بر ضرورت دســتيابی کودکان به يک استاندارد 
کمينه (همگان شمولی) و تغييراتی محدود در بازده يا پيامدهای 
يادگيری (قابليت) آن ها باشد. اصل استانداردهای کمينه عبارت  
اســت از نگاه به آموزش و پرورش با ملاکی دو وجهی؛ يعنی: آيا 
کودک در دورة ابتدايی ثبت نام شده است يا نه؟ دورة ابتدايی را 
گذرانده است يا نه؟ آيا سواد خواندن و نوشتن پايه را دارد يا نه؟ 

و تأکيد بر ضرورت همگان شمولی آن.» 

بی طرفی۱۱
 بی طرفی مشــابه مفهــوم عدالت افقی در ديدگاه اســتوارت 
(٢٠٠٢) و در مفهوم برابری فرصت های مورد نظر برن و استيفل 

(١٩٨٤) قابل مشاهده است. اين مفهوم عنوان می کند که کالاها 
و خدمات آموزشی بايد بی ارتباط با تفاوت هايی مانند جنسيت، 
نژاد، دارايی يا محل زندگی، به طور برابر توزيع شوند. بی طرفی 
اين امکان را فراهم  می ســازد کــه گروه های جمعيتی مختلف، 
به طور برابر به استانداردهای کمينه و حداقلی دست پيدا کنند و 
اين اطمينان به دست آيد که يک نظام به ظاهر نخبه گرا به راحتی 
يک توزيع غيرمنصفانه از فرصت ها را توجيه نکند و خود را پشت 

سر چنين ايده ای پنهان نسازد. 

برابری شرایط ۱۲
 رويکرد ديگر در اندازه گيری نابرابری، در واقع توجه به توزيع 
متغيرهای آموزشــی در ميان افراد صرف  نظر از شرايط متفاوت 
 آن هاســت. به اين رويکرد به اصطلاح «برابری شــرايط» گفته 
می شــود. به عنوان نمونه، شمار ســال های تحصيلی هر فرد در 
يک جمعيــت را در نظر بگيريد. با شــروع از فردی با کمترين 
تحصيلات و پايان دادن به فردی با بيشترين تحصيلات، می توان 
نمودار (پلات) تراکمی ســال های تحصيل را برحسب جمعيت 

رسم کرد. به اين نمودار «منحنی لورنز» گفته می شود. 

بازتوزیع 
گاهی دولت ها به منظور کوشــش برای ايجاد برابری در بازده 
يادگيری، هزينة عمومی بيشتری را صرف مناطق دارای سابقة 
نابرخورداری می کنند. برن و استيفل (١٩٨٤) از اين موضوع 
با نــام «عدالت عمودی» ياد می کننــد و آن را «برخورد نابرابر 
مناســب با نابرابران» تعريف می کنند. در نقطة مقابل، «عدالت 
افقی» قرار دارد که با عنوان «برخورد برابر با افراد برابر» تعريف 
می شــود. بنا بر نظر آمارتياســن (۱۹۹۹ و ٢٠٠٢)، توزيع برابر 
منابع و امکانــات لزوماً به توزيع برابر عملکــرد يا آزادی عمل 
نخواهد انجاميــد. به عنوان نمونه، کــودکان دارای ناتوانی های 
يادگيری، يا مدرســه هايی که از زبانی غير زبان مادری استفاده 
می کنند، ممکن است استحقاق برخورد مناسب نابرابر را داشته 

باشند که اين امر مستلزم هزينة بيشتر يا منابع ديگر است. 

مفهوم پردازی عدالت آموزشی در چارچوب 
«سازمان همکاری و توسعة اقتصادی»۱۳

بر اســاس ديدگاه سازمان همکاری و توسعة اقتصادی، عدالت 
آموزشی با استفاده از دو مفهوم تعريف و اندازه گيری می شود: 

۱. عدالت به مثابة انصاف يــا رواداری: نبود ارتباط بين 
اجتماعی و عملکرد.  ـ پيشينة اقتصادي 

«برابری منصفانة 
فرصت ها» بدان 
معناست که 
موانع قانونی 
و اجتماعی 
تبعيض آميزی 
که بخش هايی 
از جامعه را از 
دسترسی به 
مؤسسه های 
اجتماعی باز 
می دارند، نبايد 
وجود داشته 
باشند

نظام های 
آموزشی دارای 
عملکرد عالی 
آن هايی هستند 
که کيفيت بالا 
و عدالت را با 
هم آميخته اند. 
به عبارت ديگر، 
ترکيب کيفيت 
و عدالت 
نشان دهندة 
اثربخشی نظام 
آموزشی است.
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۲. عدالت به مثابة «همگان شــمولی»١٤: فراهم ســاختن 
اســتانداردی کمينه در مهارت های پايــه از آموزش برای تمام 

دانش آموزان. 
اين مفاهيم برگرفته از نظرية «سپهر عدالت» جان رالز (۱۹۷۱ 
و ١٩٨٤) هســتند. بنابراين هم چارچوب يونسکو و هم چارچوب 
سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ريشه در نظريه های مشابهی 
دارند. با اين تفاوت که چارچوب يونســکو فراخ تر و جامع تر است 
و برای تبيين وجوه عدالت آموزشــی از نظريه های متفاوتی بهره 

می گيرد. 

رابطة عدالت آموزشی و کیفیت در نظام آموزش و پرورش
نظام های آموزشــی دارای عملکرد عالی آن هايی هســتند که 
کيفيت بالا و عدالت را با هم آميخته اند. به عبارت ديگر ترکيب 
کيفيت و عدالت نشانگر اثربخشی نظام آموزشی است. در چنين 
نظام های آموزشــی، اکثريت عمدة دانش آمــوزان می توانند به 
ســطوح بالايی از مهارت ها و دانش دست پيدا کنند که بيشتر 
متکی بر توانايی و انگيزه آن هاست تا مبتنی بر پيشينة اقتصادی 

و اجتماعی آن ها. 

اثربخشی نظام آموزشی یعنی ترکیب کیفیت و عدالت
اثربخشــی معلم، مدرســه و نظام آموزشــی در حوزة عدالت 
آموزشی، با توجه به ميزان کاهش نظارت و پيامدهای يادگيری 
در گروه هــای دانش آموزی دارای پيشــينه های متفاوت، قابل 
اندازه گيری اســت. اندازه گيری کيفيت در نظام های آموزشــی 
بيشتر مبتنی بر دو رويکرد درونداد محور و رويکرد بروندادمحور 
يا پيامدمحور است. اما متداول ترين اين رويکردها پيامدمحور با 
استفاده از سنجه های ارزش افزوده است (کاير ياکيدز، ٢٠١٨). 
همان طور که پيش تر اشاره شد، همگان شمولی يعنی فراهم کردن 
شرايط دستيابی به استانداردهای کمينة پايه برای همگان، مانند 
دســتيابی به مهارت های حداقلی پايه، افزايش درصد نرخ گذار 
از دوره های تحصيلی به عنوان شــاخص عدالت آموزشــی و در 
عين حال شاخص کيفيت نظام آموزشی رويکرد بروندادمحور يا 

مبتنی بر پيامد است. 

راهبردهای مواجهه با بی عدالتی و نابرابری آموزشی
سازمان همکاری و توســعة اقتصادی به منظور بهبود عدالت 
آموزشی، خلاصه ای سياســتی در سه حيطة کليدی و ١٠ گام 

ارائه کرده است:
ـ توصيه ها در سطح طراحی نظام آموزشی؛

ـ توصيه های علمی (اقدامات درون و برون مدرسه ای)؛
ـ توصيه های مرتبط با تأمين و تخصيص منابع.

توصيه ها در سطح طراحی نظام آموزشی 
۱. جداسازی آموزشی را از سنين پايين محدود کنيد و انتخاب 
دانش آموزان را بر اساس توانايی های تحصيلی به تأخير بيندازيد. 
۲. انتخاب مدرســه را به گونه ای مديريت کنيد که به خطرات 

مربوط به عدالت آموزشی توجه داشته باشد. 
۳. در دورة دوم متوسطه جايگزين های جذابی ارائه کنيد. هرگونه 

بن بست در آموزش را حذف و از ترک تحصيل پيشگيری کنيد. 
٤. برای کسب آموزش فرصت های دومی نيز فراهم کنيد. 

توصيه های عملی (اقدامات درون و برون مدرسه ای)
٥. کمک هــای نظام مند به افــرادی را که دچار افت تحصيلی 
هســتند و يا از مدرسه بازمانده اند سازمان دهيد و در عين حال 

تکرار پايه را کاهش دهيد. 
٦. به منظور کمک به والدين کم برخوردار برای کمک به کودکانشان 

برای يادگيری، پيوند بين مدرسه و خانواده را تقويت کنيد. 
۷. به تنوع و تکثر پاسخ دهيد و امکان تلفيق موفقيت آميز مهاجران 

و گرو های اقليتی در آموزش و پرورش عمومی را فراهم سازيد. 

توصيه های مرتبط با تأمين و تخصيص منابع
۸. آموزشــی قوی را برای همگان فراهم سازيد. در اين راستا 

اولويت را به خردسالی و تحصيلات پايه بدهيد. 
۹. منابع را به ســمت دانش آموزان دارای نيازهای بيشتر هدايت 

کنيد. 
١٠. برای تأمين عدالت آموزشــی بيشــتر، بــه ويژه در مورد 
پيشــرفت تحصيلی ضعيف تــر و ترک تحصيل،  شــاخص های 

هدف گذاری عينی تری تعيين کنيد. 
علاقه مندان می توانند گزارش کامل تصويری اين نشست را در 
تارنمای پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش 

و برنامه ريزی آموزشی مشاهده کنيد. 

توضيح
در ادامه و پيوست متن برخی جدول ها در زمينه های مفاهيم 
مرتبط با اندازه گيری عدالت آموزشــی، منتخبی از سنجه های 
بی طرفی، منتخبی از ســنجه های برابری شــرايط، سنجه های 
عدالت بازتوزيعی، منتخبی از ســنجه های نابرابری، درخت وارة 
تصميم گيری برای تحليل عدالت آموزشی، شاخص های متداول 
آموزشــی و کاربرد آن هــا در اندازه گيری نابرابــری، الگويی از 
چگونگی کارکرد يک نظام آموزشــی، رابطــة کيفيت و عدالت 
آموزشــی (اثربخشــی) (کايرياکيدز و همکاران، ٢٠١٨) که در 
نشســت مذکور در قالب پرده نگار (پاورپوينــت) آمده بود، كه 
تصويرهاي آن به صورت رمزينة پاسخ سريع ارائه شده است تا در 

صورت نياز مورد استفاده قرار گيرد. 
منتخبي از سنجه هاي 

اندازه گيري

منابع مقاله عدالت آموزشي 
ـ دكتر بهنام بهراد

پي نوشت ها
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اهميت نظريه های جامعه شناسی
بدون شــک پرســش عنوان اين جُستار تکراری اســت، اما آيا 
تکراری بودن پرسش، بيهودگی آن را نشان می دهد؟ شايد هم چنين 
باشــد، اما می تواند از اهميت بــالای آن  هم حکايت کند! در اين 
جُستار کوتاه می خواهيم با اين فرضيه پيش برويم که: «نظريه های 
جامعه شناسی حتماً مهم هســتند و وجودشان حتماً ضروری و 

حياتی است، چون  برای درک جامعه به تمامی آن ها نياز است.»
 

شرح فرضية اين جُستار
فرضية ما اين نکته را به دقت برجسته خواهد کرد: «هيچ کدام 
از نظريه های جامعه شناسی به تنهايی کارايی و ضرورت ندارند، 
بلکه وقتی مهم و حياتی هستند که به يکديگر متصل شوند. اين 

اتصال يعنی تبلور علم جامعه شناسی.»

جورچين نظريه های جامعه شناسی
هدف ما در اين مقاله مقايســة نظريه های رشته های گوناگون 
علوم اجتماعی١ با يکديگر نيست. در اين جُستار فقط می توانيم 
ايــن فرضيــه را به صورت فشــرده مطرح کنيم کــه بدنة علم 
جامعه شناسی مانند تابلوی عظيم جورچين است؛ تابلويی بزرگ 
و البته با تکه های بســيار زياد! هنر علم جامعه شناســی در اين 
است که توانسته است اين تکه های نامحدود را به هم متصل کند 

و در مجموع علمی به نام جامعه شناسی بسازد.
البته ما به اين موضوع مهم ورود نمی کنيم که تمامی نظريه های 

جامعه شناختی از بررسی و پژوهش ها و مشاهده های ميدانی و 
تجربی حاصل شده اند. به  عبارت ديگر، نظريه های جامعه شناسی 
چکيده ای اساســی و مهم از پژوهش ها و مشاهده های ميدانی 
و تجربی اســت؛ هرچند خود اين امر دليلــی ديگر بر اهميت 

نظريه های جامعه شناسی است.

توضيح دقيق تر
در ايــن جُســتار به طــور دقيق و روشــن چــه می خواهيم 
بگوييــم: جامعه شناســی به تنهايی وجود نــدارد، بلکه ترکيب 
نظريه های جامعه شناســی اســت که علم جامعه شناســی را 
ايجاد کرده اســت. به عبــارت ديگر، جامعه شناســی به وجود 
نيامد تا نظريه های جامعه شناســی به وجود آيند، بلکه مجموع 
نظريه های جامعه شناسی علم جامعه شناسی را به وجود آوردند. 

جامعه شناسی بدون نظريه ها اصلاً موجوديتی ندارد.
تابلوی عظيم نظريه های جامعه شناســی که هر نظريه قطعة 
جورچينی از اين تابلوست، به ما می گويد جامعه ای که در حال 
حاضر فردبه فرد انســان ها به عنوان عضــو در آن حضور دارند، 
چگونه جامعه ای است و به کدام سمت وسو حرکت می کند. اين 
تابلو سحرانگيز و بسيار زيباست و مسلّم است آنانی که حوصله 
و دقــت لازم برای شــناخت آن را ندارند، می گويند نظريه های 

جامعه شناسی چندان ضرورت و اهميتی ندارند.
شــناخت ايــن تابلوی عظيم کار جامعه شــناس اســت و ما 
مدعی هســتيم بدون اين شــناخت امکان به  يدک کشيدن نام 

چرا نظریه های 
جامعه شناسی 
مهـــم هستند؟
وحيد اسلام زاده
دبير آموزش وپرورش شهر تهران

دانش نوين اجتماعي
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جامعه شــناس را نخواهيم داشت. اين تابلو تابلويی براي بايگانی 
نيست، بلکه تابلويی کاربردی و ضروری است. ما وقتی می توانيم 
ادعا کنيم جامعه شناس هستيم که تک به تک قطعه های اين تابلو 
را بشناســيم و حتی کاربرد آن هــا را در جامعه درک کنيم. هر 

قطعه ای از اين تابلو بخشی از جامعه را برای ما تعريف می کند.
پس چرا نظريه های جامعه شناسی مهم هستند؟ چون  کليت 
علم جامعه شناســی امروز را می سازند. اما در اينجا نکتة کليدی 
ديگری را به صورت اشاره يادآوری می کنيم: شايد بگويند امکان 
ندارد اين تابلوی بزرگ ساخته شود! چرا اين امکان وجود ندارد؟ 
اول اينکــه درون اين تابلوی عظيم تناقض ها و تضادهايی وجود 
دارند. امکان ندارد علمی شــکل بگيرد و نُضج يابد، اما درونش 
تناقض ها و تضادهايی داشته باشد. عاقبت اين علم نابودی است. 
از يک طرف، ما در نظريه های جامعه شناسی نظريه هايی داريم 
که در نقطــة مقابل هم قرار دارند و هيچ گاه اين دو تضاد با هم 
در يک قاب جا نمی گيرند. از طرف ديگر، تناقض ها اجازة وحدت 
علمی را نمی دهند و تا وحدت علمی ايجاد نشــود، علمی ايجاد 
نخواهد شــد. دقت بفرماييد که درون علم بايد اتحاد باشــد تا 

بتواند خروجی مناسب و قابل قبولی داشته باشد.
دوم اينکه اين تابلو نامحدود است. هميشه نسبی است و شکل 
کاملی به خود نخواهد گرفت. البته که تمامی علوم نسبی هستند 
و رو به تکامل و پيشــرفت دارند، اما مشکل جامعه شناسی اين 
اســت که پا و توان لازم برای حرکت در مســير علمی شدن را 
نــدارد٢. پس آن قطعه ها يا نظريه هايی کــه نتوانند يک علم را 

کامل کنند، چه ضرورتی و اهميتی دارند؟ پاسخ چيست؟
بله! منکر اين نيستيم که در نظريه های جامعه شناسی نظريه هايی 
داريم که همديگر را نقض می کنند و در تضاد کامل با هم هستند. 
اتفاقاً اين ايراد نقطة قوت و پيچيدگی و ايستادگی جامعه شناسی 
در برابر اثبات گرايانی است که همة امور را دودوتاچهارتا٣ می بينند. 
قوت و قدرت جامعه شناســی  چنان زياد و محکم اســت که اين 

تناقض ها و تضادها را در درونش به وحدت تبديل کرده است.

چگونه!
پاســخ از جنبه ای پيچيده اســت و از جنبه ای ساده و سهل. 
جنبة ساده و سهل آن چنين است که: چون با انسان و مجموع 
انســان ها روبه رو هستيم؛ انسان هايی که از طرف فردی در حال 
تغييرند و از لحاظ اجتماعی شخصيتی هستند که کاملاً از حالت 
فردی جداست. به عبارت ديگر، انسان در فردبودنش انسانی است 
متفاوت از فردی که در يک گروه اســت. يک فرد می تواند يک 
معلم مهربان باشد، اما پدری سخت گير و بداخلاق. از اين مثال ها 

بسيار است و ما مختصر می نويسيم.
پس دقيقاً همان تضاد و تناقضی که در انسان فردی و جمعی 
ديده می شود، در علم جامعه شناسی که وظيفه اش شناخت انسان 
در جامعه است هم ديده می شود. اين تضادها و تناقض ها ساختة 
جامعه شناســان نيستند، بلکه ساختة انسان ها در بستر و زمينة 
جامعه هســتند. هر وقت توانستيم تضادها و تناقض های انسان 
فردی و انســان جمعی را از بين ببريم و انســان ها را به وحدت 
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برســانيم، آن وقت ديگر به علم جامعه شناسی نيازی نداريم. در 
اصل علم جامعه شناســی وجود دارد تــا تضادها و تناقض های 
انســان فردی و انسان جمعی را با نظريه های متضاد و متناقض 

به ما نشان دهد و سپس حتی پيش بينی و مديريت هم بکند.

نکتة کوتاهی در تفاوت بين روان شناسی و جامعه شناسی
روان شناسان شناخت انسان را در درون خود انسان می جويند، 
اما جامعه شناســان شناخت انسان را هم در درون خود و هم در 

جامعه می جويند. تفاوت اين دو بسيار عميق است٤.

وظيفة نظريه های جامعه شناسی چيست؟
تجزيه وتحليل، نتيجه گيری و شــناخت جامعه و فرد با هم و 
پيش بينی آيندة فرد و جامعه و در نهايت مديريت (کنترل) آن. 
همان طور که گفته شــد، پايه و اساس هر نظريه ای پژوهش يا 
مشاهدة ميدانی و تجربی باشد. در عمل، کسی با نشستن پشت 
ميز جامعه شــناس نمی شود. روزی يکی از موسيقی دانان بزرگ 
کشورمان٥ گفتند: «من با مترو ســفر می کنم، چون هر فردی 
برای من يک نت موسيقی است.» جامعه شناسان هم همين گونه 
نظريه هايشان را می ســازند؛ با مطالعة فرد در جامعه و بررسی 

تمام ابعاد رفتاری او در برابر ديگران.
شايد بگويند امکان ندارد تابلوی بزرگ جامعه شناسی ساخته 
شــود! اتفاقاً هم نبايد ساخته شود. جامعه، مانند فرد، موجودی 
زنده است. علتش هم حضور فرد به عنوان عضوی از جامعه است. 
چون اين دو به هم وابسته هستند و با رشد يکی آن ديگری هم 
رشــد می کند، پس تابلوی جامعه شناسی تابلويی نسبی است و 
هميشه بايد در حال تکامل و پيشرفت باشد. در غير اين  صورت 
آن علم ديگر جامعه شناســی نيســت. اين تابلو نامحدود است، 
چون نمی تواند کامل شــود. جامعه شناس با محلول بدون جان 
و درک و شــعور روبه رو نيســت، جامعه شناس با عقل و درک و 
شعور و سليقه و علاقه ها روبه روست. اينان در حال تغيير و رشد 
هستند. پس جامعه شناسی هم به تبع آن در حال رشد و تغيير 
اســت. اصلاً چه ضرورتی دارد اين تابلــو پايان پذيرد و وحدت 

درونی داشته باشد؟
با توجه به نکاتی که گفته شــد، بايد بپذيريم داشتن تناقض و 
تضاد ضرورت علم جامعه شناسی است. مگر اينکه دچار علم زدگی 
شده باشيم و در درک اين نکته ناتوان باشيم. چون در جامعه افراد 
متناقض و متضاد بســيار زياد هستند و انکار آن کاری غيرعلمی 
است. نظريه های جامعه شناسی هم بايد متناقض و متضاد باشند، 
چــون همان افراد را مطالعه می کنند. فرضية ما اين بود که وقتی 
کليت نظريه های جامعه شناسی را مدنظر قرار بدهيم، آنگاه می توانيم 
جامعه را تجزيه وتحليل، پيش بينی و حتی مديريت (کنترل) کنيم.

آيا تک نظريه در جامعه شناسی مفيد و کاربردی است؟
خير! چون  آن وقت جامعه شناســی علمــی تک بعدی خواهد 

شد. جامعه مانند علم جامعه شناســی قطعه قطعه است. گاهی 
بايد به طور فردی با آن مواجه شــويم، گاهی گروهی و نهادی و 
سازمانی و گاهی به صورت کلان. هيچ گاه جامعه را به يک شکل 
و يک گونه نمی توان تجزيه وتحليل کرد. چون جامعه چندبُعدی 
است، پس جامعه شناســی هم بايد علمی چندبُعدی باشد. اين 
کار را نظريه های جامعه شناســی که متنوع و متناقض و متضاد 

هستند، انجام می  دهند.

سخن آخر
 شــايد در علوم پايــه و دقيق اين گونه نظريه پــردازی وجود 
نداشــته باشد، شايد هم وجود داشته باشــد. ما وارد اين بحث 
نمی شويم، اما شــرط وجودی و الزامی جامعه شناسی، دارابودن 
انواع نظريه های جامعه شناسی است که با هم موافق يا در تضاد 
هستند. در کنار هم قراردادن اين توافق ها و تضادها وظيفة اصلی 
علم جامعه شناسی است. مسلم است وقتی در جامعه ای بحران 
وجود داشته باشد، تمامی انواع نظريه های جامعه شناسی به کار 
می آيند؛ چون نتيجة نظريه های جامعه شناســی ايجاد نظم در 

جامعه است٦.

پی نوشت ها
۱. يا در دايره ای گسترده تر نظريه های رشته های گوناگون علوم انسانی را با هم 
مقايســه کنيم و ببينيم آيا اين فرضية ما در ســاير نظريه های علوم انسانی نيز 

کارايی و معنادار دارد يا نه؟
۲. تفصيــل اين ايراد را می توانيد در کتاب «جامعه شناســی از چه معضلی رنج 
می برد؟»، نوشــتة استيون کول، ترجمة عبدالحســين کلانتری و نشر ترجمان 

بخوانيد.
۳. چرا در جامعه شناســی هيچ وقت دودوتاچهارتا نمی شــود؟» به نظر می رسد 
اثبات گرايان (پوزيتيويســت ها) نمی توانند در جامعه شناســی احيا شوند، چون 
انعطاف حرکت در روابط انســانی را ندارند. روابط انسانی بسيار منعطف هستند. 
بر همين اســاس علمی که اين روابط را بررســی می کند، بايد منعطف باشد. به 

نظر می رسد اثبات گرايان اين توانايی را ندارند.
4. نظريه های جامعه شناســانی مانند هربرتميــد را مطالعه کنيد. فرد را هم در 
درون خود و هم در جامعه مطالعه می کند. يا نظرية مبادله که هم به فرد توجه 

دارد و هم جايگاه آن فرد در جامعه. مثال بسيار است.
5. استاد بزرگوار لوريس چاکناواريان

6. «وظيفة اصلی نظريه های جامعه شناسی چيست؟» بايد دقت کنيم، حتی اگر 
جامعه شناسی علم باشد، دقيقاً وظيفة آن چيست؟ برای کدام نوع تجزيه وتحليل 
انسانی و اجتماعی استفاده دارد؟ ما بايد به جامعه شناسی هم توجه داشته باشيم 

و به دقت اين موضوع را بررسی کنيم.
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سميه محمد خانی
کارشناس ارشد و روان شناس تربيتی و مدير واحد مددکاری

چکيده
پژوهش حاضــر با هدف «تعيين تأثير آموزش 

مهارت های زندگی بر تــاب آوری تحصيلی 
دانش آموزان آسيب  ديده» صورت پذيرفت. 
روش پژوهش نيمه آزمايشــی با پيش آزمون 
- پس آزمــون و  گروه شــاهد (كنترل) بود. 
جامعة آماری آن شــامل همة  دانش آموزان 
تحت حمايت «مؤسسة خيرية رفاه کودک» 
در تهران بود که از ميــان آن ها ٣٠ نفر به 
انتخاب شدند  نمونه گيری هدفمند  روش 
و به  صورت تصادفی در دو گروه ١٥ نفرة 
آزمايش و شــاهد قرار گرفتند. دو گروه 
در دو مرحلــة پيش آزمون و پس آزمون 
به «پرســش نامة تــاب آوری تحصيلی» 

(ساموئلز، ٢٠٠٤) پاسخ دادند. 
گروه آزمايش بيــن مرحلة پيش آزمون و 

پس آزمــون آموزش مهارت هــای زندگی را 
به مدت ١٠ جلســه دريافت کرد. داده های 
پژوهش به وسيلة «آزمون تحليل کوواريانس 
و نرم افزار ٢٠- SPSS تحليل شدند. يافته ها 
نشان دادند که در مرحلة پس آزمون بين 
تاب آوری تحصيلی و مؤلفه های مهارت های 

ارتباطی، جهت گيری آينده و مســئله محور، 

پژوهشی در مورد تأثیر آموزش مهارت های زندگی

تاب آوری
تحصیلی 

آسیب دیدهدانش آموزان

بين گروه آزمايش و شاهد تفاوت معناداری وجود 
دارد (٠/٠١ p). بــا توجه به يافته های پژوهش 
می توان عنوان داشت که آموزش مهارت های 
زندگی بر تاب آوری تحصيلی دانش آموزان 

آسيب ديده تأثير دارد.

تحصيلی،  تــاب آوری  کليدواژه ها: 
آينده،  مهــارت زندگی، جهت گيــری 

دانش آموزان آسيب ديده

مقدمه
از آنجا  کــه دانش آموزان به  عنوان رکن 
اساســی نظام آموزشــی، در دستيابی به 
هدف هــای نظام آموزشــی نقش ويژه ای 
دارند، توجه به اين قشر از لحاظ آموزشی 
و تربيتی، باروری و شکوفايی هرچه بيشتر 
نظام آموزشی و تربيتی را موجب می شود 
(تايلور، جونگرت، ماگائوو شاتکی، دکيک 
و همکاران، ٢٠١٥؛ به نقل از: بشــاش، 
١٣٩٦). از طرف ديگر در چند دهة اخير، 
قوای  ارتقای  به  روان شناسان «مثبت نگر»١ 
بالقوه و ذاتی انســان  ها علاقه مند شدند و بر 
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اين نکته تأکيد داشتند که توانمندی های انسان، ثانوی، فرعی، 
پس آيندی، و طفيلی نيستند (کوزنس، ولن، اُدونووان و مک هو، 

 .(٢٠١٣
روان شناسي مثبت نگر به عنوان رويكردي تازه در روان شناسي، 
بر فهم و تشــريح شــادماني و احســاس ذهني بهزيســتي و 
همچنين پيش بيني دقيــق عواملي كه بر آن ها مؤثرند، تأکيد 
دارد (سليگمن و راشيد، ٢٠٠٦؛ فيدمن و کوباتا، ٢٠١٥؛ به نقل 
از: همتی، ١٣٩٦). هم زمان با جنبش روان شناسی مثبت نگر در 
دهة اخير، روی آوردن بــه کنش ورزی های مثبت، تجربه های 
مثبت و نيرومندی های ســازش يافتة انسانی به طور فزاينده  در 
حال گسترش است (لومان، ٢٠١٦؛ به نقل از: رضازاده، ١٣٩٦).
در ايــن ميــان، «تاب آوري»٢جايگاه ويــژه ای  در حوزه های 
روان شناسی و بهداشت روانی يافته است، به طوري که هر روز بر 
شمار پژوهش های مرتبط با اين ويژگی افزوده می شود (قادری 
و بياضی، ١٣٩٤). تاب آوری يک ويژگی شخصيتی است که فرد 
را قادر می سازد جهش وار از سختی ها بگذرد، متعادل شود و در 
برخورد با شــرايط نامطلوب به شکوفايی و نمويافتگی برسد. از 
منظر شخصيتی افراد تاب آور معمولاً با ويژگی هايی مانند مسند 
مهارگــری درونی، خودتصوری مثبت، خوش بينی، مقابلة فعال، 
سرســختی و خودکارآمدی مشخص می شوند (مرادی، باقرپور، 

حسنوند، رضاپور و شهاب زاده، ١٣٩٥). 
يکی از ابعاد تاب آوری، «تاب آوری تحصيلی»٣ است که سبب 
انعطاف پذيری فراگيرنده در مقابل مشکلات و فشارهای روانی، 
و شرايط چالش برانگيز دوران تحصيل، دستيابی به موفقيت و 
بهبود عملکرد تحصيلی می شود. به عبارت ديگر دانش آموزان 
و دانشجويان تاب آور نسبت به ساير دانش آموزان و دانشجويان 
انگيزة بيشــتری دارند، در دوران تحصيل تلاش بيشــتری از 
خود نشان می دهند و به موفقيت های بيشتری دست می يابند. 
احتمال ترک تحصيل هم در اين فراگيرندگان کمتر از ديگران 
اســت (طاهری خرامه، شــريفی فرد، آســايش و سپه وندی، 

.(١٣٩٦
از ديگر سو، پژوهشگران می گويند حجم گسترده ای از مشکلات 
روان شناختی کودکان و نوجوانان به علت نداشتن «مهارت های 
زندگی»٤ بروز می کند (عبدالمالک، آنی، آجوون و اوميگبودان، 
٢٠١٦). در جريان دشــواری هايی کــه دانش آموزان در محيط 
تحصيلی و اجتماعی با آن ها مواجهند، در اختيار داشتن منابع و 
مهارت هايی که به ايشان کمک  کنند به بهترين شکل ممکن از 
عهدة حل مشکلات خود برآيند، مفيد و ضروری است (کلينکه، 
١٣٩٤). بديــن ترتيب به نظر می رســد مهارت های زندگی در 
دانش آموزان که با انواع گوناگونی از فشــارها و مشکلات دست 
به گريبان هســتند، بتواند در جهت سازگاری بهتر و در نتيجه 
تاب آوری بالاتر نقش داشــته باشــد که در اين پژوهش به اين 

موضوع پرداخته شده است. 
اسدی، نصيری و نسائيان (١٣٩٦) در پژوهشی به بررسی 

تأثيــر آموزش مهارت هــای زندگی بر  تاب آوری و ســازگاری 
نوجوانان دارای معلوليت جسمی پرداختند. در اين پژوهش ٣٠ 
نفر از نوجوانان در دو گروه آزمايش و شــاهد مورد بررسی قرار 
گرفتند. نتايج نشان دادند آموزش مهارت های زندگی بر ميانگين 
نمرات سازگاری و تاب آوری نوجوانان دارای معلوليت جسمی در 

پس آزمون تأثيرگذار است. 
ميردريکوند، قدم پور و کاوريزاده (١٣٩٥) در پژوهشــی 
به بررســی اثربخشــی آموزش مهارت های زندگی بر ســرماية 
روان شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بد سرپرست پرداختند. 
در اين پژوهش ٣٠ نفر در دو گروه آزمايش و شــاهد بررســی 
شدند. براســاس نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيری، آموزش 
مهارت هــای زندگــی باعث افزايش ســرماية روان شــناختی 
(خودکارآمدی، اميد، تاب آوری و خوش بينی) و سازگاری (فردی 

و اجتماعی) در گروه آزمايش شد.
بناب  خرازی و غباری  شکوهی يکتا،  افروز،  کاشانی، 
(١٣٩٥) در پژوهشی به بررسی طراحي و تدوين برنامة آموزش 
حل مسئلة بين فردي با رويكرد خلاقانه و بررسي اثربخشي آن 
بر بهبود مهارت های اجتماعي دانش آموزان سرآمد پرداختند. 
داده های به دســت آمده با اســتفاده از «روش تحليل واريانس 
اندازه گيری مكرر» نشــان داد كه در تمامي خرده مقياس های 
مهارت های اجتماعي و حل مســئله، بيــن ميانگين نمره های 

گروه آزمايش و شاهد تفاوت معناداري وجود دارد.
عبدالمالــک و همکارانــش (٢٠١٦) در مطالعة خود که به 
بررســی تأثير آموزش مهارت زندگی حل مســئله بر رفتارهای 
پرخاشــگرانه و مشــکلات رفتاری کودکان دبستانی  در کشور 
نيجريــه اختصاص داشــت،  دريافتند که مهارت حل مســئلة 

اجتماعی از ميزان پرخاشگری  دانش آموزان می کاهد. 
لی، چن، يو، جينگ، جيانگ، فو و همکارانشان (٢٠١٦) در 
پژوهشی نقش ميانجی مهارت حل مسئله و مديريت فشار روانی 
را در رابطه با هدفمندی در زندگی، بهزيســتی روان شناختی و 
سلامت خودگزارشی بررسی کردند. در اين پژوهش ٦٨٤٠ نفر از 
معلمان چينی مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج حاصل از پژوهش 
نشان دادند که هدفمندی در زندگی در بهزيستی روان شناختی 
و ســلامت خودگزارشی نقش دارد. در اين زمينه مديريت فشار 

روانی (استرس) نقش ميانجی را دارد.
دانش آموزانی که در خانواده های آســيب ديده، چه به لحاظ 
مالــی و چه از ديدگاه عاطفی، زندگی می کنند نياز بيشــتری 
به يادگيری و به کاربستن مهارت های زندگی در روال زندگی 
و تحصيل خود دارند. لازم اســت بياموزنــد چه مهارت هايی 
لازم است تا باوجود تمامی مشــکلات به تحصيل ادامه دهند 
و به ســوی موفقيت گام بردارند (خالايــلا، ٢٠١٥؛ به نقل از: 
وحدت، ١٣٩٥). از طرف ديگر پژوهشــگران نشان داده اند که 
تاب آوری تحصيلی می تواند نقشــی تعيين کننده  در وضعيت 
تحصيلی داشته است. تاب آوري تحصيلي، سطح بالاي عملکرد 
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و انگيــزش تحصيلــي به رغم حضور رويدادهــاي تنيدگي زا و 
شرايطي اســت که فرد را در معرض عملکرد ضعيف تحصيلي 
و در نهايــت ترک تحصيل قرار می دهنــد (چگينی، غلامعلی 

لواسانی و حجازی، ١٣٩٦).

روش شناسی تحقيق
اين پژوهش نيمه آزمايشــی و طرح پژوهشــی پيش آزمون ـ 
پس آزمون با گروه شاهد است. جامعة مد نظر دانش آموزان تحت 
حمايت موسســة خيرية رفاه کودک در تهران است که حدود 
٨٠٠ نفر هستند. حجم نمونه با توجه به طرح پژوهش و با توجه 
به ســطح معناداری و توان آزمون برای گــروه گواه و آزمايش 
هر يک ١٥ نفر محاسبه شد که به صورت نمونه گيری هدفمند 

انتخاب شد.

ابزار پژوهش
پرسش نامة تاب آوری تحصيلی (ساموئلز، ٢٠٠٤)

نســخة نهايی اين پرســش نامه دارای٤٠ ســؤال است و از 
شرکت کنندگان خواسته می شــود ميزان تاب آوری تحصيلی 

خود را روی يک مقياس پنج درجه ای ليکرت از کاملاً مخالفم 
(١) تا کاملاً موافقم (٥) درجه بندی کنند. سؤال های ستاره دار 
در پرســش نامه به طور معکوس نمره گذاری می شوند. نخست 
مناســب بودن اين پرســش نامه در دو مطالعه تأييد شــد. در 
ايران، سلطان نژاد، آسيابی، ادهمی و توانايی (١٣٩٣) در 
پژوهشی اين پرسش نامه را هنجاريابی کردند. در بررسی روايی 
پرسش نامه، بررسی «نمودار اســکری تحليل اوليه»، راه حل 
سه عاملی را نشان داد. ســپس برای دستيابی به ساختار سه 
عاملی، تحليل مؤلفه های اصلــی به «روش چرخ واريماکس» 
انجام شــد که ١١ ســؤال به علت بار عاملی کمتر از ٠/٣ و يا 
به دليل بار معنادار و مســاوی روی بيش از يک عامل، حذف 
شــدند. در نهايت تحليــل روی ٢٩ ســؤال باقی مانده انجام 
گرفت که اين سه عامل «مهارت های ارتباطی»، «جهت گيری 
آينده و مســئله محور»، و «مثبت نگری» نام گذاری شدند. در 
بررســی پايايی اين پرســش نامه، ضرايب آلفــای کرونباخ در 
خرده مقياس های آن در نمونة دانش آموزی بين ٠/٦٣ تا ٠/٧٧ 

به دست آمد.
روند اجرا به اين صورت بود که ابتدا با حضور در مؤسسة خيرية 
رفــاه کــودک در تهــران، ٢٠٠ 
انتخاب شدند. سپس  دانش آموز 
پرســش نامة تاب آوری تحصيلی 
ســاموئلز روی دانش آموزان اجرا 
شد. در ادامه از بين دانش آموزانی 
تــاب آوری  نمره هــای   کــه 
تحصيلی شــان يــک انحــراف 
استاندارد پايين تر از ميانگين بود، 
٣٠ نفر انتخاب شــدند و به طور 
تصادفی در دو گــروه آزمايش و 
شــاهد قرار گرفتند. سپس گروه 
آزمايــش به مدت ١٠ جلســه 
مهارت های زندگی را آموزش ديد، 
اما گروه شاهد هيچ مداخله ای را 

دريافت نکرد.
بــرای تجزيه و تحليــل داده ها 
و اطلاعــات از برنامة نرم افزاری 

spss20  استفاده شد. 

يافته ها
شاخص های توصيفی (ميانگين، 
انحــراف معيــار، کمترين نمره 
و بيشــترين نمــره) متغيرهای 
پژوهش به تفکيک گروه ها و در 
و پس آزمون  پيش آزمون  مرحلة 

در جدول ١ ارائه شده است.

جدول١. محاسبة شاخص های توصيفی متغيرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه

انحراف ميانگينتعدادمتغيرها
معيار

تاب آوری 
تحصيلی

١٥٥٢/٠٦٧/٤٥پيش آزمونگروه آزمايش

١٥٥٩/٨٠٥/٨٩پس آزمون

١٥٥٢/٦٦٦/٦٧پيش آزمونگروه شاهد

١٥٥٥/٦٦٧/٧٣پس آزمون

مؤلفة مهارت های 
ارتباطی

١٥٢٢/٧٣٤/١٩پيش آزمونگروه آزمايش

١٥٢٥/٦٦٤/٩٠پس آزمون

١٥٢٣/٦٦٤/٨٦پيش آزمونگروه شاهد

١٥٢٤/٥٣٤/٨٨پس آزمون

مؤلفة جهت گيری 
آينده

١٥١٨/٢٠٣/٥٢پيش آزمونگروه آزمايش

١٥٢٠/١٣٢/٥٤پس آزمون

١٥١٨/٠٦٢/٩٨پيش آزمونگروه شاهد

١٥١٨/٨٦٢/٤٤پس آزمون

مؤلفة مسئله محور 
و مثبت نگر

١٥١١/١٣٢/٧٩پيش آزمونگروه شاهد

١٥١٤٢/٥٠پس آزمون

١٥١٠/٩٣٢/٩٦پيش آزمونگروه آزمايش

١٥١٢/٢٦٢/٧٨پس آزمون



(n=۳۰) جدول۲. نتايج آزمون لوين برای بررسی مفروضة برابری کواريانس

شاخص 
آماری

F درجة آمارة
آزادی١

درجة 
آزادی٢

سطح 
معناداری

٠/٤٢٠١٢٨٠/٥٢٢گروه ها تاب آوری تحصيلی

٠/٢٢٦١٢٨٠/٠٨٣گروه ها مؤلفة مهارت های ارتباطی

٠/٣٩٤١٢٨٠/٥٣٥گروه ها مؤلفة جهت گيری  آينده

مؤلفة مسئله محور و 
مثبت نگر

٠/٠٧٦١٢٨٠/٧٨٥گروه ها

(n=٣٠) جدول٣. خلاصة تحليل کواريانس تاب آوری تحصيلی در گروه های آزمايش و شاهد با حذف اثر متقابل

مجموع منبع تغييرات
مجذورات

درجة 
آزادی 

ميانگين 
مجذورات

Fسطح مقدار
معنا داری 

مجذور 
اتا

پيش آزمون 
تاب آوری تحصيلی

١٠٨٦/٨٦١١٠٨٦/٨٦٩٥/٠٠٠/٠٠١٠/٧٧٩

١٦٢/٦٦١١٦٢/٦٦١٤/٢١٠/٠٠١٠/٣٤٥بين گروه ها

٣٠٨/٨٧٢٧١١/٤٤درون گروه ها

١٠١٥١٨٣٠کل

(n=٣٠) جدول4. خلاصة تحليل کواريانس تاب آوری تحصيلی در گروه های آزمايش و کنترل با حذف اثر متقابل

مجموع منبع تغييرات
مجذورات

درجة 
آزادی 

ميانگين 
مجذورات

Fسطح مقدار
معنا داری 

مجذور 
اتا

پيش آزمون مؤلفة 
مهارت های ارتباطی

٥٦٨/٤٤١٥٦٨/٤٤١٤٩/٥٥٠/٠٠١٠/٨٤٧

٣١/٤٣١٣١/٤٣٨/٢٧٠/٠٠٨٠/٢٣٤بين گروه ها 

١٠٢/٦٢٢٧٣/٨٠درون گروه ها 

١٩٥٨١٣٠کل

همان طور که در جدول ٤ ملاحظه می شــود، نتايج تحليــل کوواريانس تک متغيره به ترتيب برای مؤلفة 
مهارت های ارتباطی (٠/٢٣٤=Eta؛ ٠/٠٠٨=p؛ ٨/٢٧= (٢٧ و ١) F) نشان می دهد بين ميانگين های پس آزمون 
دو گــروه، پس از حذف اثر متغير تصادفی کمکی، اختلاف معنــاداری وجود دارد. به عبارت ديگر بين مؤلفة 

مهارت های ارتباطی گروه آزمايش با گروه شاهد تفاوت معناداری وجود دارد. 

همان طــور که در جدول ٣ ملاحظه می شــود، نتايج تحليل کوواريانــس تک متغيره به ترتيب برای 
تاب آوری تحصيلی (٠/٣٤٥=Eta؛ ٠/٠٠١=p؛ ١٤/٢١= (٢٧ و ١) F) نشــان می دهد بين ميانگين های 
پس آزمون دو گروه، پس از حــذف اثر متغير تصادفی کمکی، اختلاف معناداری وجود دارد. به عبارت 

ديگر بين تاب آوری تحصيلی گروه آزمايش با گروه شاهد تفاوت معناداری وجود دارد.

نتايج جدول ٢ نشان مي دهد مقدارF  به دست آمده معنی دار نيست. بنابراين، تساوی واريانس ها برقرار و 
اجرای کوواريانس امکان پذير است.

|  | دورة بيست وششم |  شمارة ٤ |  تابستان ١٤٠٣ | ۱۴
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پی نوشت ها
1. Positive psychology
2. resiliency
3. Academic Resilience
4. Life skill
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محمود محمدی
اســتاديار آموزش علوم اجتماعی 

دانشگاه فرهنگيان

چکيده
هدف اين نوشتار بررسی ويژگی های نسلی دهة هشتادی ها از 
ديدگاه دانشجويان دهة هشتادی  است. بر اين اساس با ٢٨ نفر از 
دانشجويان دهة هشتادی  در خصوص ويژگی های دهة هشتادی ها 
مصاحبه شــد. در اين مصاحبه از مشــارکت کنندگان خواسته 
شــد نظرها و ديدگاه هــای خودشــان را دربــارة ويژگی های 
دهة هشتادی ها بيان کنند. پس از پايان مصاحبه ها، روايت های 
دانشجويان کدگذاری و مضمون سازی شدند. ويژگی های نسلی 
دهة هشــتادی ها در سه مقولة ويژگی های رسانه ای، ويژگی های 

فردی و ويژگی های اجتماعی دسته بندی شدند.

کليدواژه ها: تفاوت نسلي، دهه هشتادی ها، دانشجو معلمان، 
ويژگی هاي نسلي

مقدمه
بررسی مفهوم نسل١ نشان می دهد تعريف های بسياری از نسل 
شده اســت. با اين حال، در مورد مفهوم نسل وفاق کاملی وجود 
ندارد. برخی از متفکران اجتماعی فاصلة سنی بين دو نسل را ٣٠ 
ســال و بعضی ٢٥ ســال و بعضی ٢٠ سال يا حتی کمتر در نظر 
می گيرند (پناهی،١٣٨٣: ٢). کارل مانهايم، جامعه شناس آلمانی، 
اولين کسی است که نسل را در نقد مفهوم طبقة٢ کارل مارکس به 
کار برد. او نسل را گروهی از هم سالان تعريف کرد که تجربة جمعی 
آن ها در پی يک حادثه يا حوادث تاريخی مهم شکل گرفته باشد 

(پناهی،٤:١٣٨٣). طبق اين تعريف، آنچه باعث تمايز و شــناخت 
نسل های گوناگون می شود، نه فاصلة سنی، بلکه موقعيت مشترک 
در فرايندي تاريخی و اجتماعی است که شيوة فکر و تجربة مشابهی 
را ميان افراد يک نسل ايجاد کند. به نظر ابرکرامبی و هيل، نسل 
عبارت اســت از گروهی از افراد که در زمان واحدی متولد شده و 
تجربه ها، منافع و نظرگاه های مشــترکی دارند و از اين تجربه ها و 
منافع آگاه هستند. بنابراين، از منظر جامعه شناسی، گروه های سنی 
هنگامی به عنوان يک نسل در نظر گرفته می شوند که تجربه ها و 
منافع مشــترکی داشته و تا حدودی از اين تجربه ها و منافع آگاه 

باشند (ابرکرامبی و هيل،١٦٧:١٣٧٠).
 توجه به نســل و تفاوت های نسلی هنگامی مورد ملاحظه قرار 
می گيرد که جامعه تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی 
را تجربــه می کند. جامعة ايران طی دهه های گذشــته تغييرات 
بسيار معناداری را پشت سر گذاشته است و همين موضوع مسئلة 
نســل های جوانان را بسيار پراهميت می ســازد (کوثری،١٣٨٧:     
٨٤-٦٥). به خصوص در دو دهة اخير، گســترش فضای مجازی و 
اســتفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه، تغييرات 
ارزشی و فرهنگی قابل توجهی را در جامعة ايرانی و به خصوص نسل 
جوان سبب شده اســت. اين تغييرات ارزشی و فرهنگی در ميان 
نســل جوان نه تنها نگرانی هايی را نزد والدين، عالمان اجتماعی و 
روان شــناختی ايجاد کرده، بلکه دولت مردان و سياست مداران را 
نيز نسبت به اين تغييرات حساس کرده است. افزايش آسيب های 
فضای مجــازی در ميان نوجوانان و جوانــان، اختلاف با والدين، 

فاطمه فرهنگيان
دانشجوی کارشناسی آموزش 

علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگيان

دهـــــۀ 
ی ها

                    

             دانش نوين اجتماعي

٨٠



۱۷ |  | دورة بيست و ششم |  شمارة ٤ |  تابستان ١٤٠٣ |

رعايت نشدن هنجارها و ارزش های اجتماعی، اقدام به خودکشی، 
شرکت در اعتراضات سياسی، تشکيل خرده فرهنگ های بزهکار، 
بحران هويتی و ســبک متفاوت زندگی، مســائلی هستند که به 
اهميت توجه به نسل جوان و نوجوان، و شناخت ويژگی های نسل 

جديد در جامعه منجر می شوند.
١. امــروزه مهم ترين گروه ســنی نوجوان و جــوان جامعة ما را 
دهة هشــتادی ها تشــکيل داده اند. دهة هشــتادی ها به متولدان 
ســال های ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ گفته می شود. نوجوانان و جوانان دهة 
هشتاد (٢٢-١٢ سال)، در حدود ١٢ ميليون نفر از جمعيت کشور 
را تشکيل می دهند و به طور عمده در سنين جوانی و نوجوانی خود 
به سر می برند (مرکز آمار ايران،١٤٠٠). برخی از متفکران اجتماعی 
با مبنا قراردادن انقلاب اسلامی، از متولدان دهه های هفتاد و هشتاد 
با عنوان نسل چهارم انقلاب نام می برند (کوثری،١٣٨٧؛ چيت ساز 

قمی،١٣٨٦: ١١٢-٨٥؛ جعفرپور،١٣٩٦). 
همچنين، نســل دهة هشتادی در سال های آينده به تدريج وارد 
دانشــگاه و بازار کار خواهند شد و حوزه های خانوادگی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سياسی را تحت تأثير ويژگی های نسلی خود 
قرار خواهند داد. اين نسل تحت تأثير تحولات سياسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی که در دو دهة گذشته رخ داده و همچنين به 
سبب دسترسی به فضای مجازی و زيست در شبکه های اجتماعی، 
جامعه پذيری متفاوتی را نسبت به نسل های پيشين تجربه کرده اند. 
بنابراين، تفاوت های قابل توجهی در سبک زندگی، باورها، نگرش ها، 
ارزش ها و رفتارهای اجتماعی خود نســبت به نسل های پيشين 
دارند (پارساکيا و همکاران، ١٨١:١٤٠٢-١٧٤؛ رضاييان و ادريسی، 

.(١٣٩٧: ٣٦-٩
 بررسی و مطالعة ويژگی های دهة هشتادی ها از منظر و ديدگاه 
افرادی که در همين دهه متولد شــده و رشــد يافته اند، می تواند 
اطلاعات بی واسطه و مســتقيمی از اين نسل ارائه دهد. بنابراين، 
هدف اين مقاله شناسايی ويژگی ها و مسائل نسلی دهة هشتادی ها از 
منظر دانشجويان دهةهشتادی  است. اينکه دهة هشتادی ها  چگونه 
در مورد خودشــان می انديشند و نسل خودشان را چگونه تصور و 
معنا می کنند، می تواند بر نحوة هويت يابی و کنش های آموزشی، 
اجتماعی و سياســی آن ها مؤثر باشد. بنابراين، اين نوشتار در پی 
پاســخ به اين سؤال هاست که: ويژگی ها و مسائل دهة هشتادی ها 
چيست؟ يا ادراکات و تصورات دانشجويان دهةهشتادی  از مسائل و 

ويژگی های نسل دهة هشتادی چگونه است؟

روش پژوهش
روش پژوهش در اين مقاله از نوع کيفی است. روش تحقيق کيفی 
مدعی توضيح زيســت جهان ها از درون و از ديدگاه کسانی است 
که در آن ها مشــارکت دارند (کرســول،١٣٩١). روش جمع آوری 
داده ها مصاحبة نيمه ساختاريافته اســت. بر اين اساس، ادراکات، 
نظرها و ديدگاه های ٢٨ نفر از دانشــجويان دهة هشتادی  در مورد 
دهة هشتادی ها جمع آوری شد. سن پاسخ گويان بين ١٨ تا ٢٣ سال 
بود. دانشــجويان در مصاحبه ها، نظرها، ديدگاه ها و تصورات خود 

را  از دهة هشتادی ها بيان کردند. روش تحليل داده ها، فن تحليل 
مضمون است. فرايند تحليل مضمون با کدگذاری٣ مصاحبه ها آغاز 
می شود. کد به مفاهيم، اصطلاح ها و عبارت هايی گفته می شود که 
دانشجويان برای توصيف موضوع مورد پژوهش به کار برده اند. بدين 
ترتيب پس از جمع آوری مصاحبه ها و پياده سازی آن ها، روايت های 
دانشجويان کدگذاری شدند. پس از کدگذاری روايت ها تلاش شد 

کدهای مشابه در مضمونی٤ مشخص طبقه بندی شوند.

تحليل يافته ها
پــس از جمــع آوری مصاحبه هــا، روايت های دانشــجويان از 
دهةهشــتادی ها کدگذاری شدند. از بررســی و ادغام کدها سه  
مضمون اصلــی «ويژگی های فــردی، ويژگی هــای اجتماعی و 

ويژگی های رسانه ای» دسته بندی شدند.

١. ويژگی های فردی: مصاحبه شوندگان «ويژگی های فردی 
دهة هشــتادی ها» را با اين اصطلاح ها توصيف کردند: «فردگرا، 
بلندپرواز و دارای انتظارات بالا، جســور و شجاع، خوش گذران و 
راحت طلب، رفاه طلب و مادی گرا، خواهان استقلال.» مهم ترين 
ويژگی را هم «فردگرايی» اظهار کرده اند. بر اســاس روايت های 
نمونه های موردبررســی، دهة هشــتادی ها افــرادی «فردگرا» 
هســتند. آن ها در رسيدن به اهداف لحظه ای و فوری خويش از 
خودخواهی و خودمحوری بيشتری برخوردارند. به اهداف آرمانی 
و جمعی و بلندمدت باور زيادی ندارند و اهداف و خواســته های 
آن ها به اهداف و خوشی های عينی، واقعی و مادی محدود و به 
زمان حال و اکنون مرتبط اســت. در انتخاب های خود احساس 
استقلال و خوداتکايی دارند و دخالت های ديگران را در زندگی 

شخصی خود برنمی تابند. 
اين نســل به دليل دسترســی به فضای مجازی و آشــنايی با 
ســبک های متفاوت زندگــیِ به طور عمده اروپايــی، انتظارات و 
خواسته های مادی بيشتری دارند و معمولاً برای رسيدن به اهداف 
و خواسته های غالباً مادی خود شجاع، جسور، نترس و خطر پذيرند. 
به ارزش ها و آرمان های نســل های پيشين احساس تعلق زيادی 
ندارند و به همين دليل بــه روابط و قواعد اجتماعی و ملاحظات 
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هشتــادي ها

بزرگ ســالان نيز احســاس تعهد چندانی ندارند. بدين ترتيب، 
خواســته ها و نيازهای خود را شفاف و جسورانه بيان می کنند. به 
نظر دانشجويان دهة هشتادی، اين نسل به تلاش و کوشش سخت 
برای رســيدن به اهدافشــان تمايلی ندارند و در پی آن هستند 
که با تلاش کمتری به خواســته های خود برسند، يا اينکه در پی 
راه های کوتاه تری برای رســيدن به اهداف هستند. اهل تفريح و 
خوش گذرانی با دوستان خود هستند و زمان و وقت بيشتری را به 
تفريحات و خوش گذرانی های خود اختصاص می دهند. در روابط 
خويش با دوستانشــان به دنبال نوعی «لذت گرايی خودمحورانه» 
هستند و آن را معيار رفتارها و اقدامات روزمرة خود قرار می دهند.

٢. ويژگی هــای اجتماعــی: نمونه هــای موردبررســی، 
«ويژگی هــای اجتماعی دهة هشــتادی ها» را بــا اين عبارت ها 
توصيف کردند: «علاقه مند به ارتباط با هم سالان، نيازمند توجه و 
ديده شدن، متمايل به اظهارنظر و بيان عقيده، ترجيح ارتباط های 
مجازی بر ارتباط های حضوری، خواهان تغيير، منتقد و معترض، 
نپذيرفتن زور و اجبار، سبک زندگی متفاوت». مهم ترين ويژگی 
اجتماعی دهة هشتادی ها علاقه به ارتباط با هم سالان و گرايش 
به ارتباط مجازی اســت. دانشــجويان موردبررسی بيان کردند 
که نوجوانان و جوانان دهة هشــتادی  روابط اجتماعی مجازی را 
بــر روابط اجتماعی واقعی و فيزيکــی ترجيح می دهند. به نظر 
آن ها، روابط اجتماعی اين نســل غالباً به شکل ارتباط مجازی و 

شبکه های اجتماعی و با هم سالان خويش است. 
به لحاظ اجتماعی، دهة هشــتادی ها ارتباط و گذراندن اوقات 
فراغت با دوســتان و همســالان خود را بر خانواده و افراد ديگر 
ترجيح می دهند. در گروه های دوســتان و شبکه های اجتماعی 
نظــرات و ديدگاه های خــود را بدون ترس و تعــارف در مورد 
موضوعات گوناگون بيان می کنند. گرايش زيادی به خود بيانگری 
و موردتوجه واقع شــدن و ديده شــدن در فضای مجازی دارند. 
ويژگی بارز آن ها به چالش کشيدن روابط اقتدارآميز بزرگ ترها و 

نسل های پيشين با آن هاست. 
در ارتباطات اجتماعی خود روابط اقتدارآميز و سلسله مراتبی 
را برنمی تابند و بيشــتر به دنبال روابط برابر غيرسلسله مراتبی 
و مشارکتی هســتند. نمونه های مورد بررسی اظهار کردند که 
اغلب دهة هشــتادی ها نسبت به وضع موجود ناراضی و خواهان 
تغيير آن هســتند. آن ها نسل های پيشــين را مسبب وضعيت 
نامناسب و ناخوشــايند خويش می دانند و نسبت به نسل های 
پيــش از خود رويکرد انتقادی و حتــی تحقيرآميز دارند. آن ها 
در پی کنشــگری و انتخاب بيشتر در سبک زندگی و سرنوشت 
اجتماعی خود هســتند و بدين ترتيب ســبک زندگی متفاوتی 
را در لباس پوشــيدن، گوش دادن به موسيقی و گذراندن اوقات 

فراغت با نسل های قبلی و والدين خود دارند.
موردبررســی،  نمونه های  ويژگی هــای رســانه ای:   .٣
مهم تريــن ويژگــی نســلی دهة هشــتادی ها  را «ارتبــاط با 
فناوری هــای اطلاعاتی و ارتباطی» بيــان کردند. آن ها مقولة 
ارتباط بــا فناوری های ارتباطی و اطلاعاتــی را با اين مفاهيم 

بيــان کردند: «آشــنا با رســانه های جديد، داشــتن هوش و 
سواد رســانه، دسترســی به اطلاعات، عضويت در شبکه های 
اجتماعی، بزرگ شــدن با فناوری و اهل فضای مجازی بودن». 
«دسترســی به رســانه های ارتباطی و اطلاعاتی و عضويت در 
شــبکه های اجتماعی مجازی» از مهم ترين ويژگی های نسلی 
متولدين دهة هشــتاد است. اغلب دانشــجويان بر اين ويژگی 
دهة هشــتادی ها تأکيد کرده اند. دسترسی و حضور در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی و استفاده از وسايل اطلاعاتی و 
ارتباطی باعث شــده است اين نسل با عنوان نسل «زد»، نسل 
مجازی، نسل گوگل، بوميان ديجيتال و نسل اينترنت شناخته 
شــود. دسترســی به فضای مجازی و عضويت در شبکه های 
اجتماعی در تعيين ســبک زندگی آن هــا و رفتارها، نگرش ها 
و اولويت ها و تمايــلات زندگی روزمرة آن ها نقش مهمی دارد 
(ناجی،١٤٠٠ و پارســا کيا،١٤٠٢؛ رضاييان و ادريسی،١٣٩٧؛ 

فرقانی و مهاجری،١٣٩٦). 
نمونه های موردبررســی اظهار کردند که اغلب افراد نســل 
دهة هشــتادی  به فضای مجازی دسترســی دارند و از وسايل 
ارتباطی و اطلاعاتی اســتفاده می کننــد. همين موضوع باعث 
شده اســت به اطلاعات و ارتباطات دسترســی آسانی داشته 
باشــند و به شــيوه های متفاوت اطلاعات گسترده ای دريافت 
کنند. نســل دهة هشتادی  در دسترسی به اطلاعات و برقراری 
ارتبــاط در فضای مجازی و اينترنت از هوش و ســواد بالايی 
برخوردار اســت. حضور در فضای مجازی و استفاده از اينترنت 
و ابزارهــای ارتباطــی و اطلاعاتی و عضويت در شــبکه های 
اجتماعی مجازی باعث شده است ذهنيت و احساسات و رفتار 
و سبک زندگی آن ها به شدت تحت تأثير اين فضا و شرايط قرار 
گيرد. بدين ترتيب، استفاده از شبکه های اجتماعی و اينترنت 
و داشتن گوشی تلفن هوشمند به بخشی از سبک زندگی اين 

نسل تبديل شده است. 
اين نسل زادة فناوری شبکه های اجتماعی، بازی های اينترنتی 
و رايانه ای، اينترنت و گوشــی های هوشمند است و بدون آن ها 
زندگــی برايش معنا ندارد. اعضای دهة هشــتادی نســبت به 
نسل های گذشــته آگاهی بيشتری از فناوری های جديد دارند 
و بــرای ارتباط و تعامل از طريق وبگاه  هــای اجتماعی برخط 
تمايل بيشــتری دارند. اين نســل بازخورد و اظهارنظر فعالانه 
در شــبکه های اجتماعی و گروه های برخط را اساســی تلقی 
می کند و از ســوی ديگر به نظرات ديگــران اهميت می دهد 

(بهشتی،٦٥:١٤٠٠).

نتيجه گيری
در اين نوشــتار ويژگی های نسلی دهة هشــتادی ها از ديدگاه 
دانشــجويان دهة هشــتادی بررسی شــد. جمعيت شناسان و 
جامعه شناســان مفهوم نســل را به گروهی اطلاق می کنند که 
تجربه های اجتماعی و تاريخی مشــترک دارند. اغلب تحقيقاتی 
که دربارة دهة هشــتادی ها يا نســل نوجوان و جــوان مطالعه 

| هشتــادي | دورة بيست وششم |  شمارة ٤ |  تابستان ١٤٠٣ | ۱۸



هشتــادي ها

کرده انــد، اين نســل را با عنوان نســل «زد» قلمــداد کرده و 
ويژگی های نسل زد  را به اين نسل تعميم داده اند. اما ويژگی های 
نســلی دهة هشــتادی ها تنها به ويژگی های نســل زد  محدود 
نمی شود. اين نســل تحت تأثير تحولات اجتماعی اقتصادی و 
سياســی کلان تری پرورش يافته و جامعه پذير شده اند. متولدان 
دهةهشــتادی  در ايران با تجربه های مشترکی چون دسترسی 
به وسايل ارتباطی و اطلاعاتی، عضويت در شبکه های اجتماعی 
و همچنين زندگی در خانواده هــای تک فرزندی يا دو فرزندی، 
رکود شــديد اقتصادی حاصل از تحريم های اقتصادی و شيوع 
بيماری کرونا مواجه بوده اند. اين نسل برخلاف نسل های پيشين 
فاقد تجربه های زيســتة انقلاب، جنگ و دوران بازسازی و پس 
از آن هستند. بنابراين، تولد و فرايند جامعه پذيری متفاوت نسل 
دهه هشــتادی به ويژگی های متفاوتی در اين نسل منجر شده 

است که آن را از نسل های پيشين متفاوت کرده است.
 به نظر دانشــجويان دهه هشــتادی، مهم ترين ويژگی نسلی 
دهه هشــتادی ها، مهارت اســتفاده از فناوری هــای ارتباطی و 
اطلاعاتی اســت. اغلــب آن ها از آغاز تولد بــه فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی دسترسی داشته و در اين فضا رشد يافته 
و جامعه پذير شده اند. دسترسی به اطلاعات و ارتباطات به آن ها 
امکان مقايسة خود با جامعه های ديگر را می دهد و اين مقايسه به 
ويژگی هايی چون افزايش اطلاعات، سواد استفاده از فناوری های 
ارتباطی و اطلاعاتی، عضويت در شبکه های اجتماعی و جرئت و 
جسارت در ابراز نظر و بيان، خودبيانگری و تمايل به ديده شدن، 
آشنايی با سبک های متفاوت زندگی و مقايسة سبک زندگی خود 
با سبک های زندگیِ به طور عمده اروپايی و احساس نارضايتی و 

انتقادگری در آن ها منجر می شود.
 ويژگــی ديگر دهة هشــتادی ها فردگرايی اســت. متولدان 
اين نســل افرادی فردگــرا، بلندپــرواز و دارای انتظارات بالا، 
راحت طلب و خواهان اســتقلال و نيازمند توجه هستند. اغلب 
متولدان اين نســل به خانواده هــای کم جمعيت تعلق دارند و 
معمــولاً در خانواده های تک فرزند يا دوفرزند بزرگ شــده اند. 
اين شرايط سبب شده است والدين توجه بيشتری به مراقبت، 
تربيت، تحصيل و تأمين نيازهای فرزندانشــان داشــته باشند. 
توجه والدين و برآورده شدن نيازها و تقاضاهای اين نسل سبب 
شده است اين نسل ويژگی هايی فردی همچون انتظارات مادی 
بالاتر، راحت طلبی، فردگرايی و نياز به توجه داشــته باشــند. 
فردگرايــی و خودمحوری آن ها مانــع ترجيح منافع جمعی بر 
منافع فردی می شــود. آرمان ها و اهــداف آن ها به ارزش های 
فردی و مادی محدود می شــوند و کمتــر در پی آرمان های 
جمعی و غيرمادی هســتند؛ اگرچه رکود اقتصادی حاصل از 
تحريم های اقتصادی و محدوديت ها و محروميت های ناشی از 
شيوع کرونا در جامعه سبب شد روابط اجتماعی آن ها محدود 
و برآورده شدن نيازها و خواسته های مادی و اجتماعی آن ها به 

تأخير افتد و مختل شود. 
سال های کودکی و نوجوانی اين نسل با تحريم های اقتصادی 

و شــيوع ويروس کرونــا هم زمان بود. اين شــرايط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگــی بر نحوة جامعه پذيری و تکوين نســلی 
آن ها تأثير گذاشــته و ويژگی های اجتماعی نســلی ای چون 
«تمايل نداشــتن بــه حضــور در جمع های حضــوری واقعی 
و پناه بــردن به دنيای مجازی، ارتباط بيشــتر با همســالان، 
منتقد بودن و معترض بودن، و ترجيح ارزش های مادی گرايی بر 
غيرمادی گرايی را پديد آورده است. اين نسل با وجود آنکه در 
پيگيری خواسته های شخصی و فردی و مادی خود خطرپذير و 
جسورند، اما اين جسارت و شجاعت را در پيگيری مطالبه های 
جمعی و اجتماعی ندارنــد و در فعاليت های جمعی و گروهی 

احساس تعهد و مسئوليت و مشارکت کمتری دارند.
با توجه به ويژگی های نسلی متولدان دهة هشتاد، قلمدادکردن 
اين نســل به عنوان پيشــروان تغيير و تحول در جامعة کنونی 
نمی توانــد تحليل واقع بينانه ای باشــد. دهة هشــتادی ها مثل 
نسل های پيشين با نســل های قبلی خود تفاوت هايی دارند که 
حاصل شرايط اجتماعی، اقتصادی و سياسی متفاوتی است که 
در آن زيســته اند. بنابراين، تحليل تحولات اجتماعی و سياسی 
تنها بر اساس عامليت و کنشگری نسلی دهة هشتادی،  تحليلی 
تقليل گرايانه اســت. اگرچــه بی توجهی و ناديده گرفته شــدن 
تأثيرگذاری اين نســل نيز می تواند گمراه کننده باشد. اين نسل 
با توجه به ويژگی های نسلی خود به ميزانی بر تغيير و تحولات 
سياســی اجتماعی ايرانيان تأثيرگذار خواهد بود، اما همان طور 
که برجسته ســازی اين تأثيرگذاری می تواند متوهمانه باشــد، 
ناديده گرفتن و بی توجهی به آن نيز می تواند غير واقع بينانه باشد.

پی نوشت ها
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خانـوادة ایـــرانی
گزارش: فاطمه سادات ميرمقتدائی

اشاره
خانــواده هســتة بنياديــن نظــام اجتماعــي، اوليــن نهاد 
اجتماعي كنندة كودكان، نوجوانان و دانش آموزان است. تحكيم، 
تقويت و نهادينه كردن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي 
در نسل جوان و نوجوان از جمله كاركردهاي اساسي نهاد خانواده 
اســت. تغيير و تحولات خانواده طي دهه هاي مختلف مي تواند 
بر كارويژ ه هاي آن اثرگذار باشــد. از همين نظرية فصلنامه رشد 
آموزش علوم اجتماعي بــا توجه به اهميت نقش و كاركردهاي 
جامعه پذيري نهاد خانواده اقدام به پوشــش گزارش نشســت 

انجمن جامعه شناسي ايران در اين زمينه كرده است.
تخصصــی جامعه شناســی خانــوادة «انجمن   ـ گــروه علمی 
جامعه شناســی ايران»، چندي پيش نشستی با موضوع «تحول 
خانوادة ايرانی از عصر قاجار تا به امروز» در «پژوهشکدة توسعة 
جهاد دانشگاهی تهران» برگزار کرد. ميهمانان اين نشست دکتر 
فاطمه موسوی (جامعه شناس و پژوهشگر مطالعات حوزة زنان 
و خانواده)، دکتر علی نوری (جامعه شناس و پژوهشگر مسائل 
خانواده)، دکتر هاشــم واعظی (جامعه شــناس و سرپرست 
پژوهشکدة توسعة جهاد دانشگاهی تهران) و دکتر فهيمه نظری 
تخصصی جامعه شناســی   ـ (جامعه شــناس و مدير گروه علمی 

خانواده و مدير نشست) بودند.
دکتر فهيمه نظری در آغاز جلســه گفــت: «خانواده يکی از 
مهم ترين نهادهای اجتماعی در طول تاريخ بشــر شناخته شده 
است. اين نهاد به رغم جايگاه والای خود طی سده و به خصوص 
دهه هــای اخير، در حال تجربة تغيير و تحولات عميق و جهانی 
بوده اســت. در ارتباط با کم وکيف تحــولات خانواده دو ديدگاه 

کاملاً متفاوت قابل تشخيص است:

ديدگاه نخســت تغييرات خانواده را به مفهوم زوال و فروپاشی 
خانواده در دورة جديد تلقی می کند. از اولين متفکران اين حوزه 
می توان به افلاطون در دورة قديم و مارکس و انگلس در دورة 
بعدتر که کارکردهای خانواده را به ديگر نهادها ســپردند، اشاره 
کرد. از نظر اين گــروه ضرورتی برای بقای خانواده وجود ندارد. 
در دورة جديد به فمنيست ها هم می توان اشاره کرد که در نقد 
مردسالاری معتقدند، فروپاشــی خانواده تنها راه نجات زنان از 

جامعه و مردسالاری است.
ديدگاه دوم با بهره بردن از رويکرد کارکردگرايان ساختاری که 
متأثر از انديشة کنت، دورکيم، پارسونز و مرتن است، مدعی 
تغييرپذيری بقا و تغيير خانواده از طريق فشارهای بيرونی است. 
از اين ديدگاه، با تغيير نيازهای افراد و جامعه، در نظام کارکردی 
خانواده تغييراتی رخ می دهد. اين ديدگاه ضمن پذيرش پايداری 
نسبی برای شــالودة خانواده، بيشترين امکان تغيير را برای آن 
قائل اســت. با قبول اينکه نحوه و ميزان برآورده کردن نيازهای 
جامعه از طريق خانواده يکســان نخواهد بود، در هر دوره يا در 
هر جامعة خاص، متناســب با تغيير در نيازها و وظايف، خانواده 
نيز دچار تحول خواهد شــد. تحقيقات بسياری دربارة تحولات 
و تغييرات صــورت گرفته اند که برخی از آن ها از زمان تحولات 
بحــث می کنند و اتفاق نظر بين آن ها وجود دارد، اما در ارتباط 

با ابعاد و وسعت تغييرات در خانواده اتفاق نظر وجود ندارد.»
 در ادامه، خانم دکتر فاطمه موسوی پيرامون موضوع نشست 
گفت: «بحث اصلی من پاســخ به اين ســؤال است که در صد 
ســال اخير، خانواده در ايران چه تغييری کرده و اين تغييرات 
چه تأثيری بر روابط اعضــای خانواده، از جمله زوجين، والدين 
و فرزندان داشته است؟ در تحقيق دربارة تغييرات نهاد خانواده 

مرورى تاريخی از گذشته تا به امروز

                    
دانش اجتماعي بومي

تحــــــــــــــــــــــــــــــــول



در ايران که بخشــی از رسالة دکترايم بود، سه ساختار متفاوت 
خانواده شناسايی شدند:

نــوع اول خانوادة سنتی پدرسالار است که تا ابتدای عصر 
پهلوی شکل غالب خانواده بود. آن زمان خانواده های روستايی و 
ايلی، ٨٠ درصد جمعيت ايران را تشکيل می دادند. خانواده يک 
واحد اقتصادی بود که تحت رياســت پدر و بزرگ خاندان اداره 
می شد. هر يک از اعضای خانواده (مرد، زن و فرزندان) به اندازة 
قدرت و توانايی شــان در امور اقتصادی خانواده فعاليت داشتند 
و به طور نســبی، به اندازة نيازشــان از درآمد و مايملک خانواده 
تأمين می شدند. خانوادة گســتردة پدرسالار در پيوند با شبکة 

خويشاوندی و جماعت محلی بود.»
دکتر موسوی دربارة جايگاه زن در خانوادة عصر قاجار گفت: 
«در جامعة ســنتی مهم ترين نقش زن، همسری و رتق و فتق 
امور خانه اســت. ازدواج ها در سن پايين انجام می شوند و غالباً 
خويشــاوندی هســتند. ميانگين ازدواج دختران ۱۳ ســال و 
پسران ١٥ ســال است. نرخ ازدواج بســيار بالاست و به ندرت 
فرد ميان ســال مجرد وجود دارد. خانواده پدرمکان اســت و 
زوجين در خانة پدر شوهر ساکن می شوند. تازه عروس نيز زير 
نظر مادر شــوهر به کارهای خانــواده کمک می کند. بعد از به 
دنيا آمــدن کودکش هم اعضای خانــواده در نگهداری بچه ها 

مشارکت دارند. 
چندزنی مجاز است و همة فرزندان (پسران) حاصل از انواع ازدواج 
در ارث جايــگاه برابر دارند. ارث دوجانبــه و هم از طرف پدری و 
هم از طرف مادری است. زنان مالک اموالشان، به خصوص جهيزيه 
و مهريه هســتند، ولی به ندرت اموال از خانواده خارج می شوند. از 
زن انتظار می رود که مطيع شــوهر باشد و در برابر خواسته های او 

تمکين کند.  
تعدادی از زنان بنا بر صفات شخصيتی يا جايگاه طبقاتی خود 
می توانند در چارچوب روابط خانوادگی هدف های شخصی خود 

را پی بگيرند.
 مادر شــدن به عنوان پيامد غيرقابل اجتناب ازدواج شــناخته 
می شود. مادری علاوه بر نقش تربيتي - جامعه پذيري اجتماعي، 
ارزشي و اخلاقي از منظر زيستي به معنای شيردادن (دو تا سه 
سال) و برآوردن نيازهای زيستی کودک است. مانند ساير جوامع 
ســنتی، نرخ زاد و ولد و مرگ و مير هر دو بالاســت. هر زن در 
طــول زندگی اش به طور ميانگين ١٠ فرزند می زايد، اما نيمی از 
کودکان قبل از رسيدن به پنج سالگی تلف می شوند. نرخ بالای 
مرگ و مير بچه ها، باعث می شــود زنان ســال های شيردهی را 
طولانی تر کنند. مشــکلات جسمانی حاصل از سال ها بارداری و 
شــيردهی، زنان را به ســرعت فرتوت می کند و تجربة چندبارة 
مرگ فرزند، از نظر روانی آن ها را تقديرگرا می سازد و به خرافات 

معتقد می کند.» 
اين پژوهشــگر حوزة زنــان و خانواده افزود: «دومين شــکل 
خانواده، خانوادة هســته ای پرجمعيت است. از دهة ١٣٤٠ 

شمسی، در کنار خانوادة سنتی روستايی، کم کم خانوادة جديدی 
ظاهر شــد که می توان آن را خانوادة هسته ای پرجمعيت ناميد. 
اين خانواده شامل دو بزرگ سال و به طور ميانگين هشت فرزند 
است، در شهر سکونت دارد و توليدی نيست. رياست خانواده با 

مرد است که وظيفة تأمين معاش را به عهده دارد.
جمشــيد بهنام در کتاب خود به نام «ســاخت خانواده در 
ايران» که در سال ١٣٥٠ منتشر شد، سه شکل خانوادة شهری 

را از هم متمايز می کند: 
نوع اول، خانوادة مستقل زن و شوهری است که در آن رئيس 
خانواده شغل متوسط اداری يا شغل آزاد با درآمد متوسط دارد. 
مرد و زن هر دو تحصيل کرده هستند. تعداد فرزندان کمی دارند. 
در رفاه هستند و خانه، خودرو و تلويزيون دارند. انتخاب همسرِ 
آزادانه، وسيع و با غيرخويشان رواج دارد. نقش زن و مرد در امور 

خانواده مساوی و مبتنی بر تصميم گيری مشترک است. 
 نوع دوم خانواده ای اســت كه در آن مرد رئيس خانوار است. 
شــغل او در ســطح خدمات اداری پايين، خدمــات بازرگانی، 
کارگری ماهر و تحصيلات پايين تر از ديپلم يا گواهي نامة شش 
ابتدايی اســت. زن هم خانه دار است. در اين خانواده مرد کاملاً 
برتر و زن مطيع اســت و تعداد فرزندان زياد و اعتقادات مذهبی 

قوی است. 
نوع سوم خانواده زن و شوهری، مهاجر و متشکل از مهاجران 
روســتاها و شــهرهای کوچک است که چند ســالی است در 
شــهرهای بزرگ زندگی می کنند و حاشيه نشين هستند. شغل 
رئيــس خانوار خدمات جزء و کارگری غيرماهر اســت. به دليل 
فقدان شبکة خويشاوندی ( به سبب مهاجرت)، تعهدات اجتماعی 
بســيار کم است. مرد معمولاً بی ســواد و دارای جايگاه برتر در 
خانواده اســت. اين خانواده مسکنی دارد و زندگی دسته جمعی 

چند خانواده با هم را در اين قالب می توان ديد.
خانوادة زن و شــوهری نوع دوم همان خانواده هســته ای 
پرجمعيت مدنظر ماست که برخلاف خانوادة گسترده، با جماعت 
محلی و طايفه (روســتا و ايل) پيوند ندارد؛ در عين حال همچنان 
با نظام خويشاوندی احاطه شــده است. با آنکه خانوادة هسته ای 
پرجمعيت در شــهر ساکن است، اما محلة سکونت خانواده نوعی 
جماعت محلی کوچک و مبتنی بر روابط همسايگی می سازد که 
پيوندهای خويشاوندی نيز دارند. اين خانواده به شدت معاشرت پذير 

و در ارتباط با خويشان و همسايگان است.
در خانوادة هسته ای پراولاد جنبة زيستی مادری پررنگ است. 
ســن ازدواج اندکی افزايش يافته اســت و از زنان جوان انتظار 
می رود تحصيلاتی داشته باشــند. اما در عين حال فرزندآوری 
همچنان مهم ترين جنبة زندگی زنان متأهل محسوب می شود 
و درصد اندکی از زنان شــاغل هســتند. تأمين معاش و تربيت 
فرزنــدان مهم ترين چالــش گروهي از خانواده هاي هســته ای 
پرجمعيت است. همچنين در برخي از اين خانواده ها و نه همه، 
محبت و رقابت بين خواهران و برادران پررنگ اســت و شکاف 
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بين نسلی قابل اعتناست.
ســومين شــکل خانــواده در ايران خانوادة هســته ای 
کم جمعيت اســت. در دهة ١٣٩٠ شمسی خانوادة هسته ای 
کم جمعيت (دو فرزند و کمتر) متداول ترين شکل خانواده شد. 
در ايــن خانواده تفاهم و علاقه ميان زوجين اهميت اساســی 
دارد. الگوی همسرگزينی، مفهوم ازدواج و انتظارات از زندگی 
مشــترک متفاوت با تجربة نسل قبل است. از نرخ ازدواج های 
فاميلی کاسته شده، درصد ازدواج های ترتيب يافته کاهش پيدا 
کرده و ســن ازدواج و نرخ تجرد افزايش يافته اســت. در عين 
حال همچنان فشــار خانواده ها برای ازدواج، به خصوص روی 
دختران وجــود دارد و افراد متعددی را معرفی می کنند. هنوز 
درصد کسانی که به طور مستقيم با يکديگر آشنا می شوند کم 
است (١٠ درصد). خانواده نو مکان است، اما همچنان نزديک 
به خانوادة والدين سکونت دارد. در اينجا نزديکی به والدين زن 
برای کمک به فرزندپروری مهم شده است. روابط خويشاوندی 

بر حلقة اول و خويشاوندان نزديک متمرکز است. 
در گذشــته فرزنــد عامل اصلی بقــای خانواده بــود، اما در 
خانوادة هســته ای کم جمعيت، فرزندآوری اولويت نيست، بلکه 
سازگاری طرفين اهميت بيشــتری دارد؛ تا آنجا که تعدادی از 
خانواده ها به شــکل اختياری بی فرزند می مانند. مفهوم مادری 
در خانوادة هســته ای دچار تغيير می شود و احتمال منازعه بر 
سر تصميم گيری و نظارت منابع ميان زوجين و احتمال طلاق 
و جدايی افزايش می يابــد. در مورد خانوادة معاصر بيش از اين 
ســخن نمی گويم و شرح و بســط مطلب را به همکار ارجمندم 

دکتر نوری می سپارم.»
ســخنران ديگر اين نشســت، دکتر علی نــوری، با موضوع 
«تغييرات خانوادة ايرانی در دو دهة اخير»، با اشــاره به ســير 
و مراحــل تحول خانواده در ايران، به شــرح ايــن تغييرات و 
ويژگی های آن هــا پرداخت: «در دهة ١٩٦٠ در کشــورهای 
اروپايی شورشــی عليه ارزش های مســلط جامعــه با عنوان 
انقلاب جنسی شکل گرفت و حاصل آن تغيير قوانين ازدواج 

و تشکيل خانواده در غرب بود. 
در جامعة ايران نيز ســه مرحلة سنتی، نوگرا و پسانوگرا قابل 
تمييز اســت. در دهة ١٣٦٠، با شــکل گيری جامعة پسانوگرا، 
ســاختار خانواده تغيير و تحول پيدا می کند و تنوعِ شکل ها در 

خانواده به رسميت شناخته می شود. 
اگر مقايســه ای بين دهة ١٣٧٠  دکتر نــوری اضافه کرد: «
با دورة حال داشته باشيم، مشــخص می شود تعداد زوجينی 
کــه فرزند ندارنــد و يا يک فرزند دارند رو به افزايش اســت. 
اين الگوی جديد از خانواده در حال تکوين اســت و تغييرات 
ساختاری در حال شکل گيری هســتند؛ تغييراتی که از رواج 
فرهنگ جامعة غربی مثل فردگرايی، منفعت گرايی شــخصی 
و ... در جامعــة ايران بــه وجود می آيند. در غرب هم باشــی 
به معنی زندگی دو نفر زير يک ســقف به صورت آزمايشــی و 
مقدمه ای برای ازدواج بــود، اما امروزه در بعضی جوامع، مثل 
اسکانديناوی و آمريکای شمالی، به نوعی سبک زندگی تبديل 

شده است. تجربه و تاريخ نشان می دهد که از دورة سنتی تا به 
امروز ردپای همة تغييرات را در اثر مسئلة ارتباطات و مقايسة 
سبک های زندگی و اشاعة آن ها شــاهد بوده ايم. تأثيرپذيری 
ابتدا به صورت رفتاری بوده و در مراحل بعدی، تأثيرگذاری در 
سطح لايه های عميق شــامل عقيده ها، ارزش ها و نگرش های 

جامعه رخ داده است.»
ايــن جامعه شــناس در ادامــه گفــت: «نســل های جوان تر 
ديدگاه هايی مطرح می کنند کــه حتی برای صاحب نظران اين 
حوزه هم غريب و غافلگيرکننده است. آن ها ساختارهای اصلی و 
اساسی را انکار می کنند و خواهان ارزش ها و سبک های جديدی 

از زندگی هستند.»
در ادامة اين نشســت، دکتر موسوی در بخش دوم بحث خود 
متذکر شــد: «هر زمان که دربارة خانواده صحبت می کنيم اين 
سؤال مطرح می شود که: آيا خانواده در حال فروپاشی است؟ از 
اسلامی دغدغة جامعه و حاکميت   ـ دســت رفتن خانوادة ايرانی 
اســت. نرخ طلاق از مســائل اجتماعی نگران کننده است. اما با 
توجــه به تفاوت هاي فرهنگي جامعة ايران و نيز جايگاه خانواده 
در ايران و غرب در اين نگراني اغراق شده است كه با نوگرا شدن 
جامعه، خانوادة ايراني نيز سرنوشتي چون غرب پيدا مي كند. اين 
ديدگاه غلط است. خانوادة غربی اروپايی زمينة تاريخی متفاوتی 

از خانوادة غرب آسيا دارد. 
گوران تربون، اســتاد دانشگاه «کمبريج»، در مقاله ای که در 
کتاب «آشوب جهانی عشق» منتشــر کرده است، هفت شکل 

خانوادة ماقبل مدرن را متمايز می کند:
۱. خانوادة مسيحی/ اروپايی مبتنی بر قانون رومی؛

۲. خانوادة مســلمان خاورميانه که در آن نظام خويشــاوندی 
بسيار مهم است؛

۳. خانوادة جنوب آســيا در هند، نپال و پاکستان که بيش از 
ساير فرهنگ ها زن ستيز است؛

٤. خانوادة شــرق آسيا که بنا بر فرهنگ کنفوسيوسی، روابط 
پدر/ پسر و پدرسالاری در آن مهم ترين رابطة اجتماعی است؛

٥. خانوادة جنوب آســيا / مالايی که بيش از ساير شکل های 
خانواده منعطف و سازگار است؛

٦. خانوادة جنوب آفريقا که با وجود مردســالاری، مادرمحور 
است و زن ستون خانواده است؛

۷. خانوادة کرول در آمريکای جنوبی که قرارداشــتن در تضاد 
بين فرهنگ اروپايی و بومی، آشــفتگی روابط جنســی و تعهد 

کمتر به ازدواج، از مشخصه های آن است. 
اين انواع خانواده از حيث مفهوم ازدواج، انحصار روابط جنسی 
در ازدواج، چندهمســری و جايگاه فرزندان حاصل ازدواج های 
متفاوت، نوع ارث بری فرزندان، پيوند با شــبکة خويشــاوندی، 
پدرســالاری و جايگاه زن با هم تفــاوت دارند. البته همان طور 
که دکتر نوری شــرح دادند، نوگرايي (مدرنيته) در همة جوامع 
تغييراتــی را در نهــاد خانواده به وجــود آورده که ويژگی های 
آن عبارت اند از: ســاختار خانوادة هســته ای و کم فرزند، روابط 
برابرترشدة زن و شوهر، و پيوندهای خويشاوندی کمتر. کاهش 



پيوندهای خويشاوندی نقش مراقبتی خانواده را در نگهداری از 
سالمندان، بيماران و يتيمان دچار مشکل کرده است. در ضمن 
نگاه به تنوع روابط و مناســبات عاطفي و ازدواج، سهل گيرانه تر 

شده است.
گــوران تربون در مقالة خودش نتيجــه می گيرد هر آينده ای 
برای خانواده تصور کنيــم، خانواده اهميتش را به عنوان جايگاه 
تمرکز روابط عاطفی و روابط شــخصی حفظ خواهد کرد. البته 
که نوگرايي باعث می شود شــکل های خانواده تنوع پيدا کنند. 
در همــان جوامع غربی امروزی هم انواع خانواده داريم؛ از جمله 

خانواده های مهاجر.»
دکتر موســوی در ادامه گفت: «ما بايد اين تنوع سبک های 
خانواده را در ايران بپذيريم. سياســت خانواده در ايران بايد بر 
مبنای پذيرش تنوع خانواده تغيير کند. دومين تغيير اين است 
که خانوادة پدرســالار تضعيف می شود و خانوادة برابر و مدنی 
شــکل می گيرد. سپس نظام حقوقي متناســب با آن خانواده 
به وجود مي آيد. به زعم من، يکی از دلايل مشــکلات خانواده 
در ايران، از کاهش نرخ ازدواج تا افزايش اختلاف ميان زوجين 
و طلاق، همين نظام حقوقی اســت کــه با انتظارات زوجين از 
زندگی مشــترک در تعارض است. نســل جديد خانوادة مدنی 
می خواهد اقتدارگرايی را نفی  کند و ســبک زندگی تحميلی را 

نمی پذيرد.»
دکتــر واعظی، ديگر ســخنران نشســت، پيرامــون موضوع 
«اولويت بندی مســائل خانواده در نظام پژوهشــی»، در تکميل 
نظرات دکتر موســوی و دکتر نوری، بر اجرايی و عملی شــدن 
طرح ها و ايده ها تأکيد کرد و اظهار داشت: «سؤال من اين است 
که خانواده در کشــور ما از چه وضعيتی برخوردار است؟ و چه 
دلايلی باعث شده اند در دو دهة اخير اين تغييرات ايجاد شوند؟ 
به عبارت ديگر ســؤالات چگونگی، چرايــی و چه کنيم مطرح 

هستند. 
امروزه بايد برای عملی شــدن هدف هــا و حفظ خانواده ها دو 
ديدگاه اجرايی و دانش و بينش را برای حل مســئله در جامعه 
به هم نزديک کنيم. آمارها و داده های تحقيقات و نظرسنجی ها 
بعضــاً می توانند زنگ خطر باشــند. بايد توجــه کنيم که اين 
نتيجه گيری ها فقط عدد و رقم نيستند، بلکه بايد چاره ای برای 
رفع و کاهش آسيب ها و نقاط ضعف داشته باشيم. صاحب نظران 

بايد ايده های خود را به مرحلة اجرا نزديک کنند. 
همان طــور که دکتر نوری مطرح کردند، خانواده های ايرانی با 
خانوادة غربی بسيار تفاوت دارند و خوشبختانه به دليل فرهنگ 
غنی، پيچيدگی ها و مشکلات آن ها را ندارند. اما بهتر اين است 
که سازمان ها و نهادهای مربوطه، و صاحب نظران و انديشمندان 
اين حوزه برای ثبات و بقای خانوادة ايرانی بکوشــند. چرا که به 
نقل از دکتر نوری، جوانان ديدگاه های متفاوت و دور از انتظاری 

ارائه می کنند.» 
اين جامعه شناس در مجموع برای پرداختن به کلان مسئله های 

خانواده تشکيل كارگروه هاي زير را پيشنهاد کرد:

كارگروه امور دينی: برای بررسی ارزش های فرهنگی و دينی 
اسلامی و صعود و نزول   ـ جامعه و ســبک زندگی خانوادة ايرانی 

گروه های مرجع.
كارگروه اجتماعی و زنان: برای بررسی علل رشد آسيب های 
اجتماعی اعم از طلاق، اعتياد، مفاسد اخلاقی، حاشيه نشينی و 

. ...
كارگروه فرهنگ و هنر رسانه: برای بررسی علل تضعيف 
نشــاط، اعتماد و تعلق ملی و حــس عضويت اجتماعی و القای 

نااميدی به ويژه به نسل جوان.
كارگــروه تعليم وتربيت: برای بررســی علل ضعف تربيت 
فرهنگی، دينی و اجتماعی و سواد رسانه ای در سطوح و گروه های 

متفاوت، به ويژه در نهادهای آموزشی (مدرسه ها و دانشگاه ها).
كارگروه اقتصاد و فرهنگ: برای اصلاح نظام حکمرانی و 
فرهنگ کار و سازمانی و رويکرد توسعة اقتصاد و فرهنگ و هنر.

دکتــر واعظی افزود: «دســتگاه های اداری و اجرايی بايد نگاه 
متفاوتی به مســائل جامعه داشته باشند؛ و نبايد فقط شنونده، 
بيننده و خبرنگار بود، بلکه بايد به عنوان کارشناس حرفه ای وارد 

عمل شد.»
در پايان دکتر فهيمه نظری، مدير نشســت گفت: «در دورة 
معاصر خانواده ايرانی در ابعاد مختلف ســاختاری و کارکردی 
خود متحول شــده و در پس اين تحولات متحمل چالش هايی 
شده اســت. برخی از اين تحولات عبارت اند از: ازدواج، طلاق، 
روابــط خانــواده، توزيع قدرت، اشــتغال زنــان، نگرش ها و 
علاقه هــای اعضای خانواده، فرزندآوری و ... منظور از تغييرات 
ســاختاری خانوادة ايرانی اين است که شکل گستردة خانواده 
به سمت اضمحلال پيش می رود و شکل هسته ای جايگزين آن 
شــده است. همچنين شيوة ازدواج ازپيش تعيين شده به سمت 
منسوخ شــدن پيش می رود و زوجين خود برای زندگی شــان 

تصميم می گيرند.
منظور از تغييرات کارکردی خانواده چنين کارکردهايی است: 
• کارکردهای حمايتی (حمايت از فرزندان و ســالمندان) که 

مشکلات خاصی در آن وجود ندارد.
• کارکردهــای تأمين عاطفی کــه در اين حوزه با چالش های 

جدی مواجه هستيم.
• کارکردهــای فرزندآوری که با تغييرات جدی مواجه شــده 

است.
و مهم ترين چالش های خانوادة ايرانی در حال حاضر عبارت اند 

از:
• سطح تحصيلات و اشتغال زنان؛

• اثرگذاری زنان در جريان های اجتماعی و سياسی؛
• تغييرات اساسی در ذهنيت اجتماعي سنتي.

همان طور که اشــاره شد، بيشــترين و مهم ترين چالش ها در 
حوزه های ازدواج، طلاق، روابط درون خانواده، ساختار قدرت، و 

نقش  های جنسيتی مطرح می شوند.
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بهروز انصاری
عضو شوراي برنامه ريزي تأليف كتاب هاي مطالعات اجتماعي متوسطة اول، دبير و مدرس كشوري

طــراحی مطالعات 
اجتماعی براساس 
برنامۀ درسی ملی

                    
برنامة درسي و آموزشي علوم اجتماعي

مقدمه
«طراحی آموزشی» در يک معنای کلی نقشه ای است برای دستيابی به هدف های آموزشی. در اين معنای گسترده، طراحی آموزشی شامل 
تجزيه وتحليل نيازها، تعيين هدف ها، تدوين محتوا، اجرا و ارزشيابی برای آموزش نيروی انسانی در حوزه های گوناگون صنعتی، کشاورزی، 
فرهنگی و ... خواهد بود. طراحی در اين فرايند ناظر بر ويژگی های عام يا نقشة حاکم بر برنامه های درسی است. در حالت فعلی اين طرح 
کلی همان «سند برنامة درسی ملی» است که به عنوان يکی از زيرنظام های «سند تحول بنيادين تعليم وتربيت جمهوری اسلامی ايران» 

تدوين و از سوی «شورای عالی آموزش وپرورش» تصويب شده است (سند برنامة درسی ملی، ١٣٩١).
براساس اين طرح کلان دو کار اساسی بايد موردتوجه قرار گيرد:

é تدوين برنامه های درسی براساس اصول، رويکرد، هدف ها و... ذکر شده در سند برنامة درسی ملی؛
é تدوين الگوی طراحی آموزشی در کلاس درس براساس مفاد اين سند.

در الگوی موجود هدف های درس براساس هدف های کلی، جزئی و رفتاری تنظيم می شوند.
در بخش اجرای تدريس به ذکر روش های مورد اســتفاده بســنده می شود و نقش معلم در زمينة ايجاد موقعيت يادگيری روشن 

نيست و نقش دانش آموز نيز همين طور.
همچنين ارتباط ارزشيابی در فرايند تدريس روشن نيست. اين الگو با تفاوت هايی اندک در منابع تدوين شدة فارسی مطرح شده 

است (صفوی، ١٣٨٨؛ شعبانی، ١٣٨٢؛ سيف، ١٣٩٠).
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١. اصــل توجه به پنج عنصر در هدف های يادگيری و فرايند 
آموزش (تفکر، ايمان، علم، اخلاق و عمل)

٢. اصل توجــه به موقعيت محوری در آموزش از طريق چهار 
عرصه (خود، خدا، خلق، خلقت)

٣. اصــل فطرت گرايــی توحيــدی به عنــوان روح حاکم بر 
برنامه های درسی و فضای کلاس درس

٤. اصل توجه به فرصت های متنوع يادگيری

٥. اصل بهره گيری از فناوری های آموزشي

٦. اصل تفاوت های فردی  

٧. اصل اسوه و الگو بودن معلم

٨. اصل مرجعيت معلم   

٩. اصل تسهيلگری معلم

١٠. اصل خودارزيابی دانش آموزان

١١. اصل هويت اسلامی و ملی

١٢. اصل تنوع در روش های فعال، خلاق و تعالی بخش

١٣. اصل ارزشــيابی فراينــدی در ابتدايی و تلفيقی در دورة 
متوسطه

١٤. اصل توجه به خرد جمعی

١٥. اصل توجه به آزادی عمل و تجربة فردی متربيان

١٦. اصل تأکيد بر مسئوليت متربی

١٧. اصل توجه به تمام ساحت های هدف های تربيت

١٨. اصل توجه به نيازهای متربيان

١٩. اصل شناخت و اصلاح موقعيت خود و ديگران

٢٠. اصــل توجه به رويکرد شايســتگی (توانمندی، مهارت 
و صفات)

٢١. اصل توجه به کنجکاوی فطری دانش آموزان

٢٢. اصل توجه به سبک های متفاوت يادگيری دانش آموزان

اصول مهم در طراحی آموزشی کلاس
براساس سند تحول و برنامة درسی ملی می توان اصول زير را در طراحی آموزشي مد نظر قرار داد:

 يک نمونه طراحی واحد يادگيری
درس نوجوانــی: فرصت هــا و تهديدها، کتــاب مطالعات 

اجتماعی (هشتم)، براساس سند برنامة درسی ملی
در اين طراحی آموزشــی ســعی بر آن اســت که با توجه به 
برنامة درسی ملی و سند تحول و با تأکيد بر حيطه ها و هدف ها 
در عرصه های تعقل، ايمان، علم، عمل و اخلاق که انسان نسبت 
بــه خدا، خود، ديگران و خلقــت دارد، الگويی در زمينة درس 
مطالعات اجتماعی (هشتم) ارائه شود. اميد است بتواند زمينة 

تغيير لازم را فراهم سازد.
در طراحی اين واحد يادگيری که مربوط به «درس نوجوانی: 

فرصت ها و تهديدها» اســت، دانش آموز محور اصلی اســت و 
معلم نقش تسهيلگر را بازی می کند و اجازه می دهد دانش آموز 
خود به دريافت اصل موضوع نائل شود. در اين طراحی آموزشی 
ديدگاه ها و نگرش اعضا در خصوص مفاهيم مشخص مي شود. 
از محاســن اين روش می توان به بازي و ســرگرمي، تنوع در 
كلاس درس، شــناخت روحيات افراد، تقليل مشكلات روابط 
اجتماعي دانش آموزان، شــناخت اطرافيان در تصميم گيری و 
روابط متقابل، شناخت مشكلات، فعال بودن همة دانش آموزان، 

و تقويت نگارش و انشانويسي اشاره کرد.
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طراحی آموزشی براساس سند برنامة درسی ملی «درس نوجوانی: فرصت ها و تهديدها»
کتاب تازه تأليف مطالعات اجتماعی (هشتم)

«به نام خدا»
مادة درسی: مطالعات اجتماعی    پايه: دوم متوسطه (هشتم)

عنوان درس: نوجوانی: فرصت ها و تهديدها
تهيه کننده: بهروز انصاری
مدت تدريس: ٥٠ دقيقه

طراحی آموزشی براساس برنامة درسی ملی

راهبرد موضوعی اصلی: نظام اجتماعی فرهنگ و هويت

هدف کلی: آشنايی دانش آموزان با فرصت ها و تهديدهای دوران نوجوانی و راه های مقابله با آن ها

هدف های جزئی: آشنايی دانش آموزان با ويژگی های دوران نوجوانی؛ آشنايی با آسيب هايي اجتماعی که دوران نوجوانی را تهديد می کنند؛ 
آشنايی با برخی راهکارهای مديريت (کنترل) خشم؛ آشنايی با علل گرايش به مواد مخدر و آسيب ها و پيامدهای مصرف، خريد و فروش اين 

مواد

حيطه ها
و 

هدف ها
انتظارات از دانش آموزان در اين درس

عرصه ها

دا
خ

ود
خ

ان
گر

دي

ت
لق

خ
ت)

يع
طب

) 

تعقل

ـ نسبت به پيامدهای سبک زندگی خود بصيرت به دست آورند.
ـ فرصت ها، شايستگی، توانمندی ها و ابعاد متعالی خويش را درک کنند.
ـ دربارة علت به وجودآمدن حوادث و مشکلات جهان آفرينش تدبر کنند.

ـ در مورد دسته بندی و مفهوم سازی فرصت ها و تهديدهای دوران نوجوانی فکر کنند.

٭
٭

٭
٭

ايمان

ـ به هدفدار  بودن آفرينش در زمينة عالم خلقت باور پيدا کنند و شکرگزار نعمت های  الهی باشند.
 ـبه نقش دين اسلام به عنوان مکتبی که زمينه را  برای تحقق حيات طيبه فراهم کرده است،  باور پيدا کنند.
ـ به شناخت محيط پيرامون و نحوة مقابله با آسيب های اجتماعی دوران نوجوانی باور داشته باشند.

ـ به اهميت و نقش مديريت خشم و راه های مقابله با پرخاشگری نگرش مثبت پيدا کنند.
ـ خود را ملزم به همکاری با پليس و افراد در مواقع ضروری بدانند.

٭
٭

٭
٭

٭

علم

ـ ويژگی های دوران نوجوانی و حقوق مربوط به اين دوره را تجزيه و تحليل کنند.
ـ مفهوم بلوغ را بدانند و برای مشکلات مربوط به اين دوره راه حل های منطقی ارائه دهند.

ـ وظايف سازمان ها و مؤسسه های مرتبط در زمينة جلوگيری از آسيب ها را تجزيه وتحليل کنند.
ـ درخصوص اتفاقاتی که هنگام عصبانيت رخ می دهند و قواعد مربوط به مديريت خشم، علم لازم 

را به دست آورند.
ـ علل گرايش بعضی افراد به مواد مخدر را بيان کنند و راه های مقابلة نسبی با آن ها را بدانند.

٭
٭

٭
٭

٭

عمل

ـ برای به کارگيری مهارت های مشاهده، جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی، توانايی لازم را به دست آورند.
ـ به صورت گروهی و با کامل کردن طرح شبکه های مفهومی، راه هايی برای گرايش پيدانکردن به 

مواد مخدر و عوارض ناشی از سوء مصرف مواد پيشنهاد دهند.
ـ به طور گروهی از طريق ايفای  نقش، چگونگی بروز عصبانيت و نحوة برخورد صحيح با آن را اجرا کنند.

ـ از طريق مصاحبه با ديگران، در مورد نحوة برخورد با افراد عصبانی و معتاد تحقيق کنند.
ـ هدف هايی را در زندگی خود پيش بينی و برای دستيابی به آن ها برنامه ريزی کنند.

٭
٭

٭

٭
٭

اخلاق

ـ برای گسترش فرهنگ ميانجی گری و جلوگيری از نزاع بين ديگران تلاش کنند.
ـ در برابر بدن خود به عنوان يک نعمت الهی احساس مسئوليت نشان  دهند.

ـ به افراد آسيب ديدة ناشی از آسيب های اجتماعی در ايران و جهان علاقه مند شوند و حس 
نوع دوستی شان تقويت شود.

ـ برای انجام اخلاق پسنديده، مانند جلوگيری از پرخاشگری، مديريت عصبانيت، کمک به ديگران 
در جلوگيری از مصرف مواد مخدر، همکاری با پليس و ... بکوشند و به ديگران نيز توصيه کنند.

٭
٭

٭
٭



۲۷ |  | دورة بيست و ششم |  شمارة ٤ |  تابستان ١٤٠٣ |

روش 
پرسش و پاسخ، کاوشگری، ايفای نقش، بارش مغزی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطاتتدريس

امکانات و 
رسانه های 

آموزشی

کتاب درسی، تصويرهاي مربوط به دوران نوجوانی، پرخاشگری و مواد مخدر، کتاب درسی، فراتاب (در صورت امکان)، 
سی دی تهيه شده توسط معلم يا دانش آموز، حاوی مطالب مربوط به درس، ماژيک، تخته، جدول طرح شبکة مفهومی و ...

آماده سازی

معلم مرتب و شاداب وارد کلاس می شود. پس از احوال پرسی و حضور و غياب دانش آموزان، تکليف ها و 
فعاليت های خارج از کلاس آن ها را بررسی و امتيازدهی می کند. بعد به صورت تصادفی از چند دانش آموز 

می خواهد که اطلاعاتی را که در مورد درس قبلی جمع آوری کرده اند، به کلاس ارائه دهند. سپس از دانش آموزان 
می خواهد کنار يکديگر به صورت گروهی بنشينند.

زمان

٣

ارزشيابی 
آغازين يا 
تشخيصی

برای ورود به بحث ابتدا دبير از دانش آموزان می خواهد، با توجه به اطلاعات سال قبل، گروه های جمعيتی را نام 
ببرند: شما چند سال سن داريد و در کدام گروه جای می گيريد؟ اين گروه سنی با چه مشکلاتی مواجه است؟ با 

توجه به کتاب «تفکر و سبک زندگی» در سال گذشته، در مورد خشم و مديريت (کنترل) آن چه اطلاعاتی داريد؟ 
در مورد مواد مخدر چه اطلاعاتی داريد؟

٤

فعاليت های معلم و دانش آموز

٣٠

برای ايجاد انگيزه، معلم ابتدا به وسيلة فراتاب (ديتاپروژکتور)، تصويرهايی در مورد سه گروه سنی نمايش می دهد و از دانش آموزان 
می خواهد برداشت خود را در مورد تفاوت های ظاهری و وظايف هر يک بگويند.

ـ سپس از آن ها می خواهد به صورت فردی جدول شبکه ای زير را کامل کنند:

برخی خصوصيات دوران بلوغ
آيا اين خصوصيت در 

شما وجود دارد؟
چه مشکلی برايتان 

ايجادکرده است؟
شما با اين مشکل چگونه 

برخورد کرديد؟
شما دوست داريد در دورة نوجوانی از چه 

حقوقی برخوردار باشيد؟

شک و ترديد

هويت جويی

هيجان طلبی و ميل به تجربه

استقلال طلبی

حساس شدن نسبت به خود

ـ به صورت تصادفی از چند دانش آموز بخواهيد نتيجه را گزارش دهند.
ـ همچنين فعاليت صفحة ٣ کتاب را انجام و نتيجه را ارائه دهند.

ـ سپس با عنوان درشت لغت «پرخاشگری» را روی تختة کلاس بنويسيد و از دانش آموزان بخواهيد ابتدا به صورت فردی و سپس 
در گروه يک تعريف از آن بنويسند. از هر گروه بخواهيد مطالب خود را روی تخته بنويسند و بعد تعريف های آن ها را جمع بندی 

کنيد: «پرخاشگری عبارت است از استفاده از نيروی کلامی، جسمی يا زور به منظور آسيب رساندن به کسی يا چيزی.»
تذکر: لازم نيست اين تعريف حفظ شود.

ـ بپرسيد آيا تاکنون تجربة پرخاشگری داشته ايد؟ چه عواقب و نتايجی به همراه داشته است؟
ـ چند نفر از دانش آموزان نقش  های مربوط به عصبانی کردن ديگران و عکس العمل طرف مقابل را اجرا کنند و دانش آموزان 

قسمت پايانی نمايش را در گروه ها حدس بزنند و به سؤال های زير پاسخ دهند:
٭ چند مورد از پيامدهای اين ماجرا را بيان کنيد.

٭ چه مشکلاتی برای خانواده های دو طرف به وجود می آيد؟
٭ راه حل های مناسب برای ابراز عصبانيت در اين نمايش را بنويسيد.

از هر گروه خواسته می شود نتايج خود را به کلاس ارائه دهند.

بچه ها!
در هنگام عصبانيت اين سه قاعده را به خاطر بسپاريد:

۱. نبايد به خودم صدمه بزنم.
٢. نبايد به ديگران صدمه بزنم.

٣. نبايد به وسايل يا اموال خودم و ديگران، صدمه بزنم.
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نمون برگ ارزشيابي 
طراحي آموزشي
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ـ جدول زير را به صورت گروهی کامل کنيد و سپس در صورت لزوم مطالب صفحة پنج کتاب را به آن اضافه کنيد.

وقتی ديگری از دست ما عصبانی استوقتی ما از دست کسی عصبانی هستيم

ـ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحة شش را انجام دهند و کاربرگة شمارة ١ را اجرا کنند.
قسمت مواد مخدر را به روش بارش مغزی انجام دهيد، زيرا دانش آموزان در اين زمينه اطلاعات قبلی دارند. 

بدين صورت که روی تختة کلاس بنويسيد: «هرچه دربارة مواد مخدر، انواع، عوارض و چگونگی گرايش به آن  را 
می دانيد، درگروه ها روی يک برگه بنويسيد.»

از هر گروه بخواهيد نتايج را روی تختة کلاس بنويسند و موارد تکراری را حذف کنند. سپس براساس جدول زير 
مطالب خود را ويرايش کنند:

مشکلات و عوارض استعمال اين موادچگونگی گرايش به آ ن هاانواع مواد مخدر

ـ فعاليت «گفت وگو کنيد» در صفحة شش کاربرگة شمارة ٢ را انجام دهيد.
ـ سپس يکی از دانش آموزان متن «سؤال ممنوع» صفحة هفت را با صدای بلند در کلاس بخواند.

ـ از دانش آموزان بخواهيد به اين سؤال جواب دهند: «نقش پليس در آسيب اجتماعی (مواد مخدر) چيست و 
چرا بايد با پليس همکاری کنيم؟»

٣٠

ارزشيابی 
پايانی

(پايان 
فعاليت)

محورهای ارزشيابی:
ـ ارائة شفاهی جمع بندی درس و انجام فعاليت صفحة هفت کتاب توسط دانش آموزان؛ 
ـ ميزان مشارکت در بحث و گفت وگو و انجام فعاليت ها و کاربرگه ها به طور صحيح؛ 

ـ سؤال از مفاهيم اصلی با توجه به هدف ها و حيطه های پيش بينی شده در طرح درس؛ 
ـ پرکردن بازبينة (چک ليست) مربوط به مشاهدات رفتار دانش آموزان.

١٠

تعيين 
تکليف ها و 
فعاليت های 

خارج از 
کلاس

دو مورد از فعاليت های زير را به دلخواه در خارج از کلاس انجام دهيد:
١. از دانش آموزان بخواهيد، چند سؤال از متن درس طراحی کنند.

٢. از آن ها بخواهيد با يکی از اعضای خانواده يا دوستان مصاحبه کنند و از آن ها بپرسند، هنگامی که با ديگران 
اختلاف نظر و عقيده دارند، چگونه برخورد می کنند.

٣. دانش آموزان با توجه به توانايی خود يکی از فعاليت های تهية روزنامه ديواری، طراحی جدول، نقاشی، تهية 
محتوای الکترونيکی، انتخاب حديث و آيه، گرفتن تصوير و نوشتن داستان را در زمينة آسيب های اجتماعی 

انجام دهند و نتيجة کارشان را به کلاس ارائه دهند.
٤. برای تشکيل يگ گروه ميانجی گری در مدرسه به منظور حل اختلافات و جلوگيری از آسيب های اجتماعی، به 

معاونت آموزشگاه پيشنهاد دهند.

٣
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محمد فکری

نارسايی  عمده نظام 
آموزشی

نظــام آموزش وپــرورش ايــران از چهــار نارســايی رنــج 
می بــرد: «آرمان خواهي واقعيت گريز، شــعارزدگی سياســي، 
مشــارکت گريزی و کنکورزدگی.» اما در شرايط فعلي به نظر 
می رســد در عين تداوم نقص های گذشته، ما با غلبة افزون تر 
نــگاه واقعيت گريــز به هدف هــا، کارکردهــا و مأموريت های 
آموزش وپــرورش موجــود روبه رو شــده ايم. بــرای ايده هاي 
آرمان خواهان واقعيت گريز تعريف های گوناگونی ارائه شده اند، 
ولی شايد به اختصار بتوان آن را  سازه ای انتزاعی دانست که از 
طريق خط مشی سازی، مرزگذاری و غيريت سازی موجب بسيج 
هواداران در مقابل رقيبان و دشمنان می شود. در  بيانی ديگر، 
خوانش آرماني از پديده های اجتماعی می کوشــد عينيت ها را 
در چارچوب تنگ ذهنيت ها جای دهــد و واقعيت ها را تغيير 

دهد.
خوانش آرماني و واقعيت گريز از آموزش وپرورش ايران بيش 
از همه بر الگويی پيشينی و ثابت از تعليم و تربيت مبتنی است 
کــه بی اعتنا به تحولات عميق در عرصة واقعيت های اجتماعی 
می کوشــد آرمان هاي (ايدئال هاي) خود را در نظام آموزشــی 
محقق کند. در همين راســتا شايد بتوان برخی از مصداق های 

واقعيت گريزي در آموزش وپرورش را چنين فهرست کرد:
 تربيت در محيطی مجزا (ايزوله) قابل تحقق است:

 اينکه دانشگاه فرهنگيان فی نفسه با ساير دانشگاه ها متفاوت است 
و مي تواند نسلی از معلمان متعهد و ارزشی را تربيت کند، از جملة 

آثار همين نگاه به عرصة آموزش وپرورش است.

 معلم ستون اصلی آموزش وپرورش است: در گذشته و 
به دليل انحصاری بودن منابع دانش و نقش انفعالی دانش آموزان، 
معلمان می توانســتند در مدرســه نقش بســيار مؤثری داشته 
باشــند. ولی امروزه با تعدد منابع معرفت، تبديل دانش آموزان 
به مخاطبان فعال، برنامة درســی پنهان، و دورماندن محتوای 
کتاب های درســی از واقعيت های جامعه، نقش آفرينی معلمان 

دچار افول شده است. 
 اراده ها به راحتی می توانند واقعيت ها را تغيير دهند: 
چنين خوانش و رويكردي از آنجا که در آســمان ايده ها ســير 
می کند، نقش اراده ها را در تغيير واقعيت ها گزافه و فراتر از امکان 
تلقی می کند. اما درست اين است که بگوييم روايت های ارائه شده 
تنها در صورت هم خوانی بــا واقعيت های امروز ايران می توانند 
برای مخاطب، از جمله دانش آموزان، پذيرفتنی باشــند. اين در 
حالی است که در سطوح بالاتر، «روايت زدگی و شعارزدگی» در 
سياســت گذاری ها، ناکارآمدی و به تبع آن نارضايتی های فراوان 

ايجاد خواهد کرد.
نکتة پايانی اينکه آموزش وپــرورش مطلوب از آن رو که بايد 
حاوی فراينــدی مناظره اي (ديالکتيکي) ميان معلم و متعلم، و 
چرخه ای بهبود يابنده از تأثيرات متقابل عرصه های سياســت، 
اقتصاد، فرهنگ و خانواده باشد، نمی تواند با انزوا، انحصار و اقتدار 
بر سر مهر باشــد. چنان نگاهي به حوزة تعليم وتربيت، به دليل 
وفاداری به الگويی پيشــينی و آزمون نشده، در کارزار تحولات 

پرشتاب ايران امروز، بيش از فايده بخشی، زيان بار بوده است.

مهران صولتي، دبير علوم اجتماعي و جامعه شناس

                    

برنامة درسي و آموزشي علوم اجتماعي



مفاهيم نظم است. 
نظــم، چه در ابَرانگاره های انســجام گرا و چه در ابرانگاره  های 
تضادگرا، کاربــرد تحليلی دارد. به همين دليل اســت که اين 
مفاهيم در جامعه شناسی نظری دو مفهوم مکتبی و تحليلی دارند. 
براســاس معنای مکتبی مفاهيم می توانيم به تفاوت ابَرانگاره  ها 
اشاره کنيم و براساس معنای تحليلی مفاهيم نيز شباهت ميان 
ابَرانگاره ها قابل شناسايی است. مفهوم نظم در هر ابَرانگاره ای به 
شکل خاص خود ديده می شود. در ميان انسجام گرايان، يک نظم 
کلی وجود دارد که بر همة اجزا و عناصر جامعه حکم فرماســت، 
ولی در ابَرانگارة تضادگــرا، به نمايندگی مارکس، يک نظم در 
طبقة پرولتاريا، يک نظم در طبقة بورژوا و يک نظم بر کل جامعه 
حاکم است که از روابط متقابل ميان اين دو طبقة آرمانی ناشی 

می شود و ساخت اجتماعی را تعريف می کند. 
انتخاب موضوع اين نشست نيز براساس همين بحث بود که وجود 
گروه هــای نابرابر در جامعه، دليلی برای زير ســؤال  بردن نظم در 
جامعه نيست. گرچه يکی از انتقادات وارد بر جامعة ما ميزان بالای 
نابرابری اســت، در عين حال جامعه به حيات خود ادامه می دهد. 

اشاره
گروه جامعه شناسی نظری انجمن جامعه شناسی ايران چندی 
پيش نشستی با عنوان «گروه های نابرابر از ديدگاه جامعه شناسی» 
برگزار کرد. در اين نشست، دو استاد جامعه شناسی، دکتر پرويز 
اجلالی و دکتر محمدحسين بحرانی به بحث و بررسی ابعاد 

گروه های نابرابر از ديدگاه جامعه شناسی پرداختند. 
پاســخ هاي دكتر پرويز اجلالي به پرسش ها در مورد پيشينة 
نظري و ديدگاه ها در زمينة نابرابري و گروه هاي نابرابر در ادامه و 
در قسمت اول اين گزارش از نظرتان مي گذرد. نقطه نظرات دكتر 

بحراني در شمارة آينده ارائه خواهد شد.
الناز شيری، دبير نشست، در ابتدا گفت: «باور اصلی اين است 
که همة گروه های اجتماعی براســاس راه ها و اهداف مشــترک 
برای پاسخ گويی به نيازهای مشترک تشکيل می شوند. براساس 
همين اصل از جامعه شناســی، تعريف رايج از اين رشته نيز به 
مطالعة علمی گروه های اجتماعی اشــاره دارد. اين اصل را يکی 
از اصل هايی می دانيــم که در همة ابَرانــگاره (پارادايم) ها بين 
نظريه پردازان مشــترک اســت. نکتة دوم اين است که در ميان 
جامعه شناسان نيز مفاهيم مشترکی وجود دارند که يکی از اين 

گروه های نابـــــــرابـــــــر از 
دیدگاه جامعه شناسی

گزارش: الناز شيری
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بنابراين، با وجود روابــط داراي تضاد در ميان گروه های نابرابر، بر 
روابط آن ها نظمی هم حاکم است و هر يک از اين گروه ها با اهداف 
مشترکی که دارند، از طريق راه های مشترکی که انتخاب کرده اند، 

در حال پاسخ گويی به نيازهای مشترک هستند.»
بروز گرايش های فرهنگی و ناديده گرفتن نظام های 

قشربندی متنوع
اجلالی ســخنان خــود را اين گونــه آغاز کــرد: «به دليل 
گرايشــی که در ســال های اخير بــه مباحــث فرهنگی پيدا 
شــده، جامعه شناســان جوان کمتر به طبقات اجتماعی توجه 
می کنند. وقتی دربارة نابرابری بحث می شــود، منظور نابرابری 
بين گروه هاست نه تفاوت های فردی. قشربندی به بهره مندی 
و برابــری گروه هــا از امکانات و مواهــب اجتماعی می پردازد. 
نکتة دوم اين اســت که نابرابری هميشــه وجود داشته است، 
اما گاهی نابرابری به ســاختارهايی تبديل می شود که در طول 
تاريخ و عرصــة جغرافيا تداوم پيدا می کنــد. به عبارت ديگر، 
نابرابری نهادی می شــود. در اين جلسه، منظور از قشربندی، 
هر نوع گروه بندی اجتماعی اســت که وجــود دارد. در طول 
تاريخ نظام های قشــربندی و نابرابری هايی وجود داشته اند که 
براساس تفاوت ها ايجاد شده اند. مثلاً نظام قشربندی برده داری، 
نظام قشــربندی براساس رنگ پوســت و انواع ديگری از نظام 
قشــربندی داريم. اين نظام های قشربندی ويژگی هايی دارند، 
از جمله: تداوم، نهادی شــدن، برخورداری از الگوهای مشخص 

قابل پيگيری در طول تاريخ و جغرافيا.
امــروزه دربارة نابرابری بحث های متنوعی وجود دارد: نابرابری 
جنسيتی، نابرابری قومی، نابرابری بين ملت ها و شکل های ديگر. 
اما بحث ما دربارة نابرابری براســاس عدالت توزيعی اســت. دو 
نکته دربارة ديدگاه جامعه شناســان قابل توجه است؛ به خصوص 
مارکس که بيش از يک جامعه شــناس است و تأثير شگرفی بر 
جهان گذاشته و تبعات سياســی و اقتصادی آن را نيز پذيرفته 
اســت. ابتدا بايد به تفاوت بين نظريه پردازی و جامعه شناســی 
اشاره شود. نابرابری در جامعه شناسی تفاوت هايی با نابرابری در 
عرصة سياســت دارد. نکتة مهم تفاوت بين سياســت١ و عمل٢ 
است. در عالم سياســت و حتی سياست هايی که از نظريه های 
جامعه شناسی اقتباس شــده اند، مثل مارکسيسم يا ليبراليسم، 
خلطی بين سياســت و عمل وجود دارد که علم را به ايدئولوژی 
تبديل می کند. نظريه (تئوری) فکر و ايده است. سياست روش ها 
و پيشــنهاد هايی براي تحقق ايده هاســت و آن چيزی است که 
در جهــان واقع اتفاق می افتد. جهان اجتماعی بســيار پيچيده 
اســت. هر کنش اجتماعی عوامل متعددی دارد که شايد در آن 
لحظه قابل فهم نباشند. به دليل همين پيچيدگی است که امروزه 
کمتــر به کارهای کمّی پرداخته می شــود. ما از جهان واقعيت، 
مفاهيمــی را انتزاع می کنيم و با پيداکردن روابط ميان مفاهيم، 
به نظريه  پردازی نائل می شــويم. براســاس ايــن نظريه ها قصد 

تأثيرگذاری بر جامعه را داريم.

جمله ای از فوئرباخ است که مارکس بر آن تأکيد و انتقاداتی 
نيز بر آن وارد می کند. جمله اين است: فيلسوفان قديمی جهان 
را تعريف کرده اند، ما بايــد آن را تغيير دهيم. گاهی اين جمله 
را چنين تعبير می کنند که از نظريه به طور مســتقيم وارد عمل 
شــويم و سلسله مراتب را رعايت نکنيم. اين کار بسيار خطرناک 
اســت. برای مثال در سنت مارکسی که مارکس آن را بنا کرده 
اســت، هنوز هم ايده های جديد مطرح می شــوند و اين سنت 
ايدئولوژی نيست، بلکه يک سنت انديشه است؛ مانند سنت وبری 
يا سنت دورکيمی. در کتابی نوشته شده بود، در سنت مارکسی، 
ما بايد زيربنا را تعيين کننده بدانيم و به مســائلی مثل سياست، 
فرهنگ و غيره توجه نکنيم. بعد به اين نکته اشاره کرده بود که 
اين تعيين کنندگی اهميت زيادی در مارکسيسم پيدا کرده بود. 
مائو آن را شکســت و سياست را ارجحيت داد. بنابراين، انقلاب 

فرهنگی کرد تا ديالکتيک را در عمل اجرا کرده باشد.
اين نکته در ظاهر صحيح است و بسيار جزمی است که بگوييم 
زيربنا تعيين کنندة روبناست. در حالی که ممکن است زيربنا و 
روبنا جابه جا شوند و در هر دوره ای يکی از اين ها ارجحيت يابند. 
گرچه مارکس از انقلاب فرهنگی نام نبرده است، اما زمانی که از 
مرحلة سوسياليسم بحث می کند، اشاره دارد که در سرمايه داری 
انسان ها دچار خلق وخوی فردگرايی شده اند و برای ازبين رفتن 
اين خلق وخو يک دوره نياز اســت تا انســان ها تغيير کنند. اين 
همان چيزی اســت که به انقلاب فرهنگی معروف شــده است. 
ولــی ما می دانيم، اين بحث نظريه ای (تئوريک) ما را به واقعيت 
نمی رساند و می دانيم که در چين چه اتفاقاتی رخ داده است. در 
جامعه ای روستايی و کم سواد، نوشته ها و جمله های قصار مائو به 
کتاب قرمزی تبديل شــدند که هر انسان کم سوادی بايد با آن 
زندگی می کرد. در ميان دانشجويان هم تبليغ می کردند که در 
روستا به کار يدی بپردازند تا انقلاب فرهنگی رخ دهد و بتوانند 
افکار بورژوايی را کنار بگذارند و جمع گرا شوند. ماجرای بدتری 
در کامبوج اتفاق افتاد. فاصلة عمل تا نظريه را در اينجا می توان 
ديد. می توان ديد که نمی توان از نظريه يک باره وارد عمل شــد. 
نظريه فقط فکر است. بعد از آن سياست را داريم. وقتی به عمل 
می رسيم، هيچ گاه يک نظريه نمی تواند پاسخ گو باشد، زيرا جهان 
پيچيده اســت. ما در عالم نظريه می توانيم طرفدار يک ســنت 
جامعه شــناختی باشيم؛ مثلاً مارکســی، وبری يا دورکيمی. اما 
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زمانی که پای عمل می رســد، ترکيبی از اين انديشه هاست که 
هر يک بخشــی از واقعيت را نشان می دهد. شايد بتوانيم بدين 
صورت کمی بر جهان پيچيده تأثير بگذاريم. از اينجا به نتايجی 

می رسيم که الين رايت آن را مطرح کرده است.»

نقد محسنات يا معايب
اجلالی ســخنان خود را در راستای تفکيک علم از ايدئولوژی 
ادامه داد: «رايت بر مبنای جداکردن ايدئولوژی از علم در کتابش 
نوشته اســت: ايدئولوژی عبارت اســت از مجموعه ای از احکام 
که همه چيز را تعيين می کنند، به هم پيوســته هستند و قرار 
اســت همه چيز از اين زاويه نگريسته شود. در حالی که در علم 
همه چيز نسبی و غيرقطعی است و ما هميشه می توانيم فکرهای 
نو داشــته باشــيم. برای خارج شــدن از اين حالت يا وضعيت، 
الين رايت می نويســد: «من اوايل فکر می کردم جامعه شــناس 
مارکس گرا شبيه شواليه های قرون وسطاست که با شمشيرش 
دوئل می کند. فردی هم در مقابلش است که جامعه شناس بورژوا 
است و اين دو با هم می جنگند تا در نهايت يکی شکست بخورد 
و هر آنچه فرد برنده می گويد درســت است و هر چه فرد بازنده 

بگويد، نادرست است». 
اما رايت به اين نتيجه می رســد که چنين نيســت و از نقد 
مبتنی بر محسنات به جای نقد مبتنی بر معايب بحث می کند. 
تاکنون چنين بوده اســت که هنگام برخــورد با رويکردهای 
انتقــادی و رويکردهای ديگر دربارة هر مســئله ای، صحنه ای 
از مبــارزه شــکل می گيرد کــه در آن هر طرف می کوشــد 
اســتدلال های طرف مقابل را رد کند. البته در هر مباحثه ای 
ممکن است شــرايطی به وجود بيايد که رد نظر طرف مقابل 
لازم باشــد. اما در نهايت دانش مــا در زمينة تحليل طبقاتی 
به اين بســتگی دارد که به انديشه های مفيد و تدوينگر همة 
صاحب نظران توجه کنيم، نه اينکه بر اشــتباهات آنان انگشت 
بگذاريــم. اين شــيوه را الين رايت نقد مبتنی بر محســنات 
می خوانــد و آن را از نقد مبتنی بر معايــب تفکيک می کند. 
لازمة نقد مبتنی بر محســنات اين است که نه تنها سنت های 
نظری مخالف را به رســميت بشناســيم، بلکه بکوشيم آن را 
همچون ابعاد گوناگون مفاهيم بشناسيم و ارزيابی کنيم. حتی 

اگر بتوانيــم آن ها را در چارچوب بزرگ تری ادغام کنيم. ما با 
چنين رويکردی نگاه می کنيم و جامعه شناســی امروز به اين 

ديدگاه توجه دارد.»
شرايط تکوين انديشه

اجلالی به مفهوم نابرابــری پرداخت و گفت: «مفهوم نابرابری 
در نظريه به شــکل های متفاوتی تبيين شده است. يکی از اين 
مفاهيم، طبقه اســت؛ کسی که اين مفهوم را به معنای امروزی 
بــه کار برد، مارکس بود. وبر هم پــس از مارکس از اين مفهوم 
اســتفاده کرد. مفهوم دوم منزلت اجتماعی است که پارسونز، 
ديويس و مور و لوئی وارنر بهتر از همه در جامعة آمريکايی 
توضيح داده اند. مفهوم ديگر توده و نخبه اســت که از تبارهای 
ماکياولی است و بعد به ماسکا می رسد و ما آن را به نام پارتو 
می شناســيم و ميلز هم در اين رويکرد جای می گيرد. مفهوم 
چهارم ســبک زندگی اســت که رويکرد جديدی به گروه های 

نابرابر است و نمونة نظريه پردازان آن بورديو است.
وقتی می خواهيم دربارة انديشة يک جامعه شناس بحث کنيم، 
بايد به شرايط اجتماعی شکل گيری انديشة او هم بپردازيم. تنها 
با درک شرايط اجتماعیِ آن نظريه پرداز است که می توان درک 
درســتی از نظريه داشت. اوج فعاليت مارکس در نيمة دوم قرن 
نوزدهم بوده است؛ قرنی که اختراعات زيادی در آن پديد آمدند.
قرنــی که صنايع کارخانه ای در آن شــکل گرفت، جامعة نوگرا 
به وجود آمد، طبقات کارگر و ســرمايه دار صنعتی ظهور کردند، 
انباشــت سرمايه صورت گرفت، بی عدالتی در کشورهايی که در 
حال صنعتی شــدن بودند رشد کرد و بيشترين رنج ها را طبقات 
زحمتکش تحمل کردند. استثمار و استعمار فراوان بود. بی ثباتی 
سياسی در کشورهای اروپايی وجود داشت. جنبش های کارگری 

شکل گرفتند.
يک قرن طول کشــيد تا انقلاب فرانســه برای مردم سالاري 
به ثمر رسيد. در ســال ۱۷۸۹ در فرانسه انقلاب شده بود و در 
ســال ۱۸۸۹ برج ايفل به نشانة شــکل گيری جمهوری فرانسه 
ساخته شــد. يعنی صد سال بی ثباتی سياسی از انقلاب فرانسه 
تا رشــد مردم سالاري در اين کشــور ادامه پيدا کرد. پس از آن 
نيــز انقلاب های ديگری در جهان شــکل گرفتنــد. دولت های 
اشــرافي (آريستوكراســي) بی اثر و ناتوان از مديريت تحولات 



شگفت انگيزی بودند که در غرب در حال رخ دادن بودند. مارکس 
معتقد بود، دولت چيزی نيســت جز كارگروه (كميتة) اجرايی 
بورژوازی که اين نظر امروزه مقبول نيســت. زمانی که مارکس 
اين نظر را براســاس دولت های کشــورهای اروپايی می دهد، به 
شرايطی اشــاره می کند که يک مشت اشــراف زاده در مجلس 
(پارلمان) نشسته اند و صحبت از هر نفر يک رأی می کنند، ولی 
نمی توانند مشــکل طبقة کارگر را حل کنند. چون طبقة کارگر 
آزادی نمی خواهد، بلکه رهايی می خواهد. کسی که گرفتار تأمين 
معاش روزمره اســت، رأی خود را می فروشــد تا نان تهيه کند. 
در واقــع، از اواخر قرن نوزدهم دولت ها شــکل جديدی به خود 
گرفتند و از اوايل قرن بيســتم دولت هايی پيدا شدند که در هر 

بخشی مداخله مي کردند.
وبر پس از مارکس به دنيا آمده و زمانی که در دانشگاه تدريس 
می کرده است، اکثر دانشجويان مارکسيست بودند. وبر از اينکه 
دانشجويان برداشت هايی سطحی و ساده لوحانه از آرای مارکس 
داشــتند، عصبانی می شــد و يکی از دلايلی که وبر به مارکس 
زيــاد فکر می کرد و يکی از فعاليت هايش دوباره انديشــيدن به 
موضوعاتی بود که مارکس به آن ها فکر کرده بود، همين فضای 
دانشگاهی بود. وبر در قرن بيستم هم زندگی کرد، به آمريکا رفت 
و انحصارهای اقتصادی و شــرکت های سهامی، پيدايش طبقة 
متوســط جديد، پيدايش ثبات سياســی در کشورهای صنعتی 
اروپايی، و رشــد صنعتی و اقتصادی ســريع آمريکا را هم ديد. 
بنابراين، وقتی در نظرية وبر به اهميت طبقة متوسط می رسيم، 

بايد شرايطی را که وبر درک کرده است هم بشناسيم.»

طبقه در آثار مارکس؛ از جايگاه فرد در توليد اجتماعی
تا کنش طبقاتی

اجلالــی گفت: «مارکس مفهوم طبقه را به کار می برد، اما اين 
اصلی ترين مفهوم او نيست. هستة اصلی نظرية مارکس بيگانگی 
اســت. انقلاب يا نظريــة طبقه راهکارهايی برای حل مســئلة 
بيگانگی هستند. اينکه آدم ها در اثر کار برای پول و معاش بدون 
فهم چرايی و چگونگی کار، مثله می شــوند و هم از کار و هم از 
خودشــان بيگانه می شوند که استثمار هم نتيجة آن است. همة 
بحث مارکس از يک نگاه انسانی به جامعه آغاز می شود. يکی از 
بزرگ ترين حســن های مارکس اين است که او اولين متفکری 
است که به تودة مردم توجه دارد. پيش از مارکس، از افلاطون 
تا هگل، همه دربارة طبقات بالا و به قول افلاطون ســرِ جامعه 
صحبت می کنند. تعريف مارکس از طبقه يک پيوستار است؛ در 
واقع از يک نقطه شروع می کند و تعريف او در حال پيچيده شدن 
است تا به مرحلة بعدی برسد. ساده ترين تعريف او اين است که 
می گويد: طبقه پول، ثروت، درآمد يا شــغل نيســت. چيزی که 
طبقه را مشــخص می کند، جايگاه فرد در نظام توليد اجتماعی 
است. وقتی فرد وارد نظام توليد اجتماعی می شود، صاحب جايگاه 
می شود. جايگاه فنی توليد، مثل مهندس و فن ورز (تکنسين) يا 

جايگاه اجتماعی توليد، بدين ترتيب که فرد يا صاحب ســرمايه 
است، يا مزد می گيرد و کار می کند. توليد در جامعة سرمايه داری 
افراد را در يکی از دو طبقة بزرگ اجتماعی قرار می دهد؛ صاحب 
راه های توليد که صاحب سرمايه هستند، يا فاقد راه های توليد، 
که در برابر کار، مزد می گيرند. بنابراين، در مرحلة اول، کســانی 
که در نظام توليد اجتماعی جايگاه مشابهی دارند، يک طبقه را 

تشکيل می دهند.
وقتی در آثار مارکس دقيق تر می شويم، درمي يابيم كه او تعريف 
ديگــری از طبقه دارد. مثلاً زمانی که از بورژوازی بحث می کند، 
رشد آن را در دوره های گوناگون تاريخی مثل اواسط قرن هجدهم 
و حتی در قرون  وســطا و در زمان انقلاب ها پيگيری می کند. در 
اينجاست که معلوم می شــود طبقه از نظر مارکس يک مفهوم 
مجرد نيست، بلکه موجوديتی تاريخی اســت. بورژوا گروهی از 
افراد هستند که در قرون وسطا زندگی می کردند. نسل های بعدیِ 
آنان در جنگ های صليبی شــرکت کردند، بعد آمريکا را کشف 
کردند. نســل های بعدی به چين رفتند، بعد ثروتمند و صاحب 
سرمايه شــدند. اين نشان می دهد بورژوازی موجوديتی تاريخی 
است. طبقة کارگر صنعتی هم چنين است؛ پس از شکل گرفتن، 

رشد کرد و در مراحل بعدی تغيير شکل داد.
نکتة بعدی، هم بســتگی و آگاهی طبقاتی اســت. در برخی از 
تحليل های مارکس می بينيم، منظور او از طبقه نه جايگاه افراد 
در نظام توليد اجتماعی است و نه موجوديت تاريخی. در جايی 
که می گويد کارگر نسبت به هستی خود بايد آگاهی پيدا کند، 
يعنی هم اشتراک در هســتی دارد و هم آگاهی به اشتراک در 
هســتی. اينجاست که طبقة کارگر شکل می گيرد. طبقة کارگر 
مبــارزه می کند، خودش را از طبقــات ديگر تفکيک می کند و 
دنبال منافع خود است. در اينجا طبقه يک گروه اجتماعی است 
که در فکر اشــتراک و هويت مشترک دارند. افراد برابر با خود را 

می شناسند و از افراد نابرابر با خودشان تشخيص می دهند.
مارکــس از اين هــم جلوتر مــی رود و به وظيفــة بورژوازی 
می پردازد. وی معتقد اســت، ضرورت تاريخی ايجاب کرده بود 
که وظيفة تاريخی طبقة بورژوا اين باشــد که جامعه را از قرون 
وســطا به سمت جامعة نوگرا سوق دهد؛ حتی اگر اين وظيفه با 
اســتثمار طبقة کارگر و استعمار و با فناوری جديد همراه باشد. 
اين وظيفه از اواخر قرن نوزدهم تمام شــد، چون در اين زمان 
طبقــة بورژوا مانع تحول نيروهای مولد بود. براســاس اين نظر 
مارکس که معتقد است طبقة بورژوا وظيفه ای تاريخی دارد، به 
مارکس انتقاد می شود. منتقدان مارکس او را تاريخ گرا می دانند 
و می گويند مارکس به تاريخ موجوديت انسانی می دهد. در حالی 
که تاريخ هويت و شــخصيت ندارد. طرفداران مارکس، از جمله 
جامعه شناســان پيرو او، اين موضوع را رد می کنند. مارکس به 
جبريت زمانی اعتقادی ندارد و از نقش انســان برای ســاختن 

آينده اش غفلت نکرده است.
در نهايت، تعريف طبقه براســاس کنش طبقاتی است. گاهی 
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به نظر می رســد آن طور که مارکسيست های امروز می گويند، 
مارکــس طبقــه را امری رابطــه ای می داند، نه يــک مفهوم 
ساختاری. طبقه يک رابطه است. زمانی که کارگر کار می کند 
و از صاحب سرمايه مزد دريافت می کند، طبقة کارگر رابطه ای 
اســت بين صاحب کار و نيــروی کار. مارکس خودش هيچ گاه 
طبقه را به صورت مشــخص تعريف نکرده اســت، ولی از متن 
آثارش پيوستاری استخراج می شــود که مبنای تعريف وی از 

طبقه قرار می گيرد.»

بنيان های طبقه در آثار وبر؛ بخت زندگی، منزلت و 
قدرت

اجلالی چنين ادامه داد: «مهم ترين مســئله ای که ذهن وبر را 
مشغول کرده بود، جزم گرايي (دگماتيسمی) بود که دانشجويان 
تحت تأثير مارکس پيــدا کرده بودند؛ تحليل های تعيين کننده 
(دترمينيستی) و ساده انگارانه ای از مارکس ارائه می شد. بنابراين، 
شــروع به بازخوانی انديشــه های مارکــس و ترديد در نگرش 
يک ســويه کرد». وبر در روش خودش ســه نکته دارد که مهم 
هســتند: اول، تبيين احتمالی: يعنــی در علوم اجتماعی بايد 
بگوييم x ممکن است بدهد y و هيچ قطعيتی وجود ندارد. دوم، 
کثرت گرايی علّی: يعنی ما در علوم اجتماعی با دلايل چندگانه 

مواجه هستيم و سوم تفهم: يعنی تبيين عينی و ذهنی. 
ما در علوم اجتماعی يا فرهنگی، روشی ديگر علاوه بر مشاهده 
داريم. ما می توانيــم خودمان را جای ديگــران بگذاريم. چون 
موضوع مطالعة ما انسان ها هستند. زمانی که انقلابی رخ می دهد، 
بايد ببينيم مردم چه انگيزه ای دارند. برای اين کار بايد خودمان 
را جای آن ها بگذاريم و ســعی کنيم انگيزه های کنش آن ها را 
بفهميم. بنابراين، وقتی به مطالعة طبقه می پردازد، برای دوری 
از دگماتيسم، شــک می کند و می خواهد بنيان های نابرابری را 

پيدا کند. 
از نظر وبر، نابرابری ســه بنيان دارد: بخت زندگی، منزلت و 
قدرت. بخت زندگی عبارت اســت از همــة مواهبی که مادی 
هســتند و ما از آن ها اســتفاده می کنيم. منزلت ارزشــيابی 
گروه هــای اجتماعی از يکديگر اســت، همان شــأن که يک 
ارزيابی ذهنی اســت. قــدرت کم يا زياد هــم در طبقه تأثير 
می گذارد. بنابراين، وبر در تعريــف طبقه می گويد: گروه های 
نابرابــری که بر مبناي هم بختي (خطرات و منافع مشــترك) 
تشــکيل می شــوند، طبقــة اقتصــادی هســتند. گروه های 
هم منزلــت، گروه های اجتماعــی حاصل ارزيابــی ذهنی، و 
حزب هم گروه های قدرت جويی هســتند که در فعاليت های 

قدرت طلبانة خود اشتراک دارند.
وبر معتقد اســت، روابط بازاری و سرمايه داری هميشه بوده 
اســت. آنچه جديد است، نظام ســرمايه داری است که از قرن 
هجدهم به بعد شکل می گيرد. نظام سرمايه داری براساس بازار 
اســت، اما نه بازار مبتنی بر تهاتر يا ثروت براساس سنت. بلکه 

بازار جايی اســت که در آن روابط مســالمت آميز برای کسب 
امکانات زندگی وجود دارد. بازار با خشــونت رابطه ندارد. وبر 
در بخــش اول کتاب اقتصــاد و جامعه می گويد: در جامعة 
ســرمايه داری، افراد در بازار براساس دارايی و مهارت خودشان 
مشارکت می کنند. بستگی به ظرفيت بازار دارد که چقدر اين 
دارايی ها را بپذيرد. يعنــی ارزش هر مهارت يا دارايی در بازار 
چقدر است و به اندازة بازارپذيری يا ظرفيت بازار است که افراد 

بخت زندگی به دست می آورند. 
در بخــش دوم کتاب اقتصاد و جامعــه، وبر اين تعريف را رها 
می کنــد. او پس از تعريف طبقة اقتصادی، به طبقات هم منزلت 
می پردازد که آگاهی مشــترک و دو ويژگی مهــم دارند: يکی 
انسداد اجتماعی؛ ديگری سبک زندگی مشترک که پايه ای بوده 
برای نظريه های جديد. انســداد اجتماعی يعنی گروه ها پس از 
به دســت آوردن امکانات زندگی، شــروع می کنند به پيداکردن 
راه هايــی برای انحصار فرصت ها، تا مانع شــوند که ديگران هم 
همان امتيازات را به دســت بياورند. بنابراين، انسداد اجتماعی 
اســاس نابرابری اســت. کســانی که هم منزلت هستند، سبک 
زندگی همانندی دارند و شــبيه هم زندگی می کنند. وبر ابتدا 
مفهوم را تجزيه می کند و دوباره دست به ادغام می زند تا در يک 
مفهوم واحد بــه نام طبقة اجتماعی دربارة آن بحث کند. وقتی 
اين مفهوم را با مفهوم طبقه در آثار مارکس مقايســه می کنيم، 
شباهت دارند، به جز يک تفاوت. در ادبيات وبر، طبقات اقتصادی 
نابرابری عينی دارند و در گروه های هم منزلت، نابرابری ذهنی. در 
طبقة اجتماعی هم نابرابری عينی در بخت زندگی و هم نابرابری 

ذهنی در منزلت وجود دارد. 
مارکــس مفهوم طبقــه را در نظريــة انقلاب بــه دو گروه 
طبقــة در خود و طبقة برای خود تقســيم می کند. طبقة 
در خود همان طبقة کارگری اســت که به اشتراک در هستی 
و اشــتراک در آگاهی به هستیِ خود نرســيده است که برای 
مبارزه و ايفای نقش تاريخی آمادگی داشــته باشــد. بنابراين، 
هنوز هويت طبقاتی ندارد. طبقة در خود، نابرابری عينی دارد 
و گروه اجتماعی اســت. طبقة برای خود هــم نابرابری عينی 
دارد. هــم کنش جمعی و هم گروه اجتماعی اســت. مارکس 
معتقد است، طبقه زمانی شــکل می گيرد که دست به کنش 
جمعیِ طبقاتی بزند؛ از شــکل لباس پوشيدن خاص تا گذران 
اوقات فراغت يا تشکيل اتحاديه (سنديکا) و رأی دادن به حزبی 
مشــخص را کنش جمعیِ طبقاتی می دانــد. وبر و مارکس در 
ســاختار طبقاتی شــبيه هم فکر می کنند، اما برخلاف وبر که 
به کنش طبقاتی اهميت نمی دهد، مارکس آن را مهم می داند 
و برای نظرية انقلاب و ســاختن جامعه ای نوين فراتر از جامعة 

سرمايه داری به کارش می گيرد.»

پی نوشت ها
1. policy
2. practice



دکتر خليل ميرزايی

روش 
پژوهش زمینه ای

نظرية «زمينه بنياد» يا «زمينــه ای» که گاهی به آن «نظرية 
نيز گفته شده است،  مبنايی» 
از عنوانش  آنچــه  بر عکــس 
برمی آيد، يــک نظريه يا نحله 
پژوهشی  روش  بلکه  نيســت، 
نظام مندی در علوم اجتماعی و 
حتی ساير حوزه ها برای کشف 
و تدويــن نظريه يــا فرضيه از 
طريق داده هايی اســت که از ميدان طبيعی به دست می آيند. 
بنابراين هدف از اين روش، تدارک رويه های مفصل و با جزئيات 
کامل، دقيق و نظام مند برای جمع آوری و تحليل  مداوم داده های 
به دســت آمده از ميدان طبيعی در زمان وقوع و نظريه پردازی با 

استفاده از روش مقايسة پيوسته است.
نظرية زمينه بنياد، روشــی پژوهشی اســت که تقريباً متضاد با 
«پژوهش های قياســی فرضيه آزما» عمل می کند و کار خود را با 
فرضيه و چارچوب نظری از پيش تعيين شده شروع نمی کند. بلکه 
در اولين گام ســراغ جمع آوری داده هــا می رود و از طريق فرايند 
پيوستة تحليل مقايسه ای يک رخداد، يک موقعيت يا پديده های 
معين، فرضيه يا نظريه سازی می کند؛ و نه فرضيه يا نظريه آزمايی. 
اما وقتی در مرحلة کدگذاری گزينشی، مفهوم ها و رابطة آن ها با 
هم مشخص شوند، به نوعی مورد آزمون قرار می گيرند تا نظريه به 

دست آيد و بعد آن نيز با توجه به ادبيات بررسی شوند.
نظريــة زمينه بنياد بيشــتر مبتنی بر «نحلــة کنش متقابل 

نمادين» و سه اصل اساسی مورد نظر بلومر (١٩٦٩) است: 
۱. مردم با ســاير مردمــان و چيزها کنش و واکنش می کنند و 

اين کنش و واکنش به معنی مورد نظر آن 
مردمان و چيزها برايشان بستگی دارد.

۲. ايــن معنی ها از ارتبــاط بين افراد 
حاصل می شوند.

۳. اين معنی ها از طريق فرايند تفسيری 
افراد درگير، تعديل و محقق می شوند.

فرايند پژوهش زمينه بنياد
● شناســايی حوزه های جوهری و طرح مسئله در خصوص 

رخداد(های) مورد نظر؛
● جمع آوری و تحليل هم زمان داده ها؛

●مقايسة پيوستة داده ها؛
●کدگذاری:

  کدگذاری باز؛               
  کدگذاری نظری؛            

   کدگذاری گزينشی؛
●  حساسيت نظری؛

● يادداشت نويسی نظری؛
● دســته بندی و پالايش يادداشــت های نظــری از طريق 

نمونه گيری نظری؛
● اشــباع نظــری و نيــل به مقولــه \(هــا)ی کانونی برای 

نظريه پردازی؛
● مرور ادبيات پژوهش و نگارش نظريه.

منبع
ميرزايی، خليل (١٣٩٥). کيفی پژوهی، پژوهش، پژوهشگری و پژوهش نامه  نويسی. 

انتشارات فوژان. تهران. چاپ اول. 
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اشاره
اگر پژوهش را به معنی جست وجوی نظام مند برای حل مسئله يا 
کشف مجهول تعريف کنيم، روش های معمول و مرسوم پژوهش از 
اين نظر مورد انتقادند که کمتر به شکل مستقيم در حل مسائل يا 
بهبود محيط اجتماعی مؤثرند، نخبه گرا هستند و کمتر افراد عادی 
و مردم درگير با مســئله را در پژوهش دخالت می دهند، و زبانی 
پيچيده و فنی دارند که کمتر برای غيرمتخصصان قابل درک است. 
همين نقدها نقطة  آغاز «اقدام پژوهی» به عنوان روشی است که بر 

کاربرد فوری و حل مسئله در موقعيت عملي تأکيد می کند.
اين مقاله تلاش کرده اســت ضمن مرور مبانی و بنيادهای اين 
روش، اصول، الگوها و گام های عملی اقدام پژوهی را تشريح کند. در 

ادامه بخش اول مقاله از نظرتان می گذرد.

كليدواژه هــا: اقدام پژوهي، راهنماي عملي، جســت وجوي 
نظام مند

تعريف
«Action Research»، بــه معنــای «اقدام پژوهی»، از دو کلمه 
تشکيل شده اســت: «Action» به معنی عمل، اقدام، کنش، کار 
و فعاليت و «Research» به معنی جســت وجوی منظم برای حل 

مسئله يا کشف مجهول.
ترکيــب اين دو کلمه از نظر روش هــای پژوهش ما را به روش 
جديدی رهنمون می شــود که با تعريف های زير مشخص شده 

است:
ـ بیســی (۱۹۹۴): جست وجو در راســتای ادراک، ارزشيابی و 

تغيير به منظور بهبود عملی.
ـ کوهــن و ماينون (١٩٩۴): رويکــردی موضعي برای حل 
مسئله ای ملموس که در يک وضعيت اضطراری قرار گرفته است.

ـ بل (١٩٩٩): در جهت ادراک بيشتر و بهبود عملی طی زمان 
حرکت می کند (او بر ماهيت عملی و حل مسئلة اقدام پژوهی تأکيد 

می کند).
ـ بيکر (١٩٩٩): به عنوان راهبرد تحقيق، نوعی روش هنجاری 
است که بر نتيجه ای تأکيد می کند که از تحقيق حاصل شود. دو 
هدف عمده دارد: تشويق مشارکت کنندگان به اينکه مورد مطالعه 

واقع شوند، و نائل آمدن به نتايج تجربی (ص ٢٤١).
ـ ريزن و برادبری (٢٠٠١): فعاليتی دربارة پيامدهای عملی 
و ايجاد ســاختارهای جديد ادراک اســت، زيرا عمل بدون ادراک 

(نظريه) نابيناست و نظريه نيز بدون عمل بی معنی است.
ـ هاپکينز (٢٠٠۴): عمــل واقعی را با روش تحقيقی ترکيب 
می کنــد. اين عمل با کاوش نظم می يابد و محقق هم زمان که در 
فرايند بهبود و اصلاح قــرار دارد، در تلاش برای فهم و ادراک نيز 

هست (کوشای، ١٣٨٥: ١٩-١٨).
در مجموع می توان اقدام پژوهی را جست وجوی منظم برای حل 
يک مسئلة فوری به منظور بهبود عملی و ادراک بيشتر تعريف کرد.

بنیادهای معرفت شناختی
اقدام پژوهــی ريشــه در انديشــة واقع گرايــی ، عمل گرايــی و 
«پيشرفت گرايی»١ دارد. اساس فلسفة پيشرفت گرايان را «تجربه» 
تشــکيل می دهد. تجربه از اين منظر به معنی آزمايش و کســب 
معرفت اســت. جان ديويی از شاخص ترين چهره های اين رويکرد 
معتقد اســت: «عمل» برای شناخت ضروری است و نظر و عمل را 
نمی توان از هم تفکيک کرد. او برای تفکر پنج ويژگی برشمرده است: 

١. تجربه آغاز تفکر است.
٢. تفکر مستلزم برخورد با مسئله است.

٣. تفکر نيازمند اطلاعات است.
٤. تفکر متضمن کشف راه  حل است.

٥. تفکر به عمل می انجامد (ديويی، ١٣٣٩: ١١٢٢). 
ديويي به هر آگاهي و شناختي «علم» نمي گفت. وي معتقد بود 
اطلاعاتي كه در گنجينه هاي متفاوت انبار شده است، علم نيست، 
بلكه فقط اطلاعات است. تنها مي توان آنچه را كه در تجربيات فعلي 
و شخصي ما به ظهور مي رسد با اطمينان كامل علم ناميد. در اين 
فلسفه، عمل و تجربه مقدم بر نظر است؛ يعنی نظريه ها (تئوری ها) 

از عمل و تجربه ناشی می شوند (شاتو، ١٣٦٩: ٣٠٢)
بر مبنای چنين بنياد فلســفی و معرفت شــناختی اســت که 
در اقدام پژوهی روی ســه فرايند پيوسته و دوری پژوهش تأکيد 
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می شود: تجربه، تفکر و عمل يا اقدام.
نقد روش های مرسوم پژوهش

با چنين بنياد معرفت شناختی، اصحاب اقدام پژوهی روش های 
معمول پژوهش را نقد می کنند. از چنين منظری روش های مرسوم 

پژوهش از کاستی های زير رنج می برند:
ـ بيشتر بر کسب دانش محض و نظری تأکيد دارند؛

ـ در حل مســئله و بهسازی محيط اجتماعی به شکل مستقيم 
قابل استفاده نيستند؛

ـ نخبه گرايانه اند و افراد عادی کمتر قادر به درگيرشدن در فرايند 
پژوهش هستند؛

ـ رسمی، اداری، خشک و بی انعطاف هستند؛
ـ بين ســوژه و ابژه و موضــوع تحقيق و محقق جدايی و فاصله 

وجود دارد؛
ـ زبان روش های مرسوم پژوهش آماری، فنی و پيچيده است که 

برای اکثر مردم قابل درک نيست؛
ـ روش های مرسوم محافظه کارانه و مدافع وضع موجود هستند؛

ـ بيشتر انگيزة برتری جويی و سلطه دارند و کمتر منافع گروه های 
ذی نفع در تحقيق را تضمين می کنند.

ویژگی ها
نقــد اقدام پژوهی نســبت به روش هــای متــداول پژوهش و 
مشخص  شــدن تفاوت و تمايزهای اقدام پژوهی با اين روش ها، در 
واقع وجوه ســلبی آن را مشــخص می کند. اما جدا از اين نقدها، 

ويژگی های ايجابی اقدام پژوهی را چنين می توان فهرست کرد:
تغيير وضع موجود محور کار است: هدف اقدام پژوهی حل 
مسئله ها و مشکلات عملی است که مشارکت کنندگان در فعاليت 
روزمرة خود درگير آن و در پی تغيير و تحول آن هستند (ايراني و 

بختياري، ١٣٨٢ :٥٣).
عملی اســت: هدف اقدام پژوهی يافتن راه هــای عملی برای 
مسائلی اســت که ســازمان ها، گروه ها و افراد درگير آن هستند 

(ديويي، ١٣٣٩: ١٢٠).
فرايندی يا دوری اســت: مشــارکت کنندگان در پژوهش 
به صورت خطي و مستقيم عمل نمی کنند، بلكه پيوسته مشاهده، 
فکر و عمل می کنند، عمل خــود را مورد ارزيابي قرار می دهند و 

گامی ديگر پيش می گذارند.
مشارکتی است: اقدام پژوهی به وسيلة گروهی خاص به عنوان 
پژوهشــگر صورت نمی گيرد (پژوهشــگر حرفــه ای)، بلکه افراد 
زيادی درگير مســئله هستند. هرچند گروهی به عنوان طراحان و 
تسهيل کنندگان فعال ترند اما تمرکز بر تشريک مساعی، چاره گشايی 

و آگاهی رسانی است (فرشاد گهر و بيگدلی، ١٣٨٠: ١٨).
مردمی اســت: طرف داران اين روش بــه انگيزه های فردی 
و اجتماعی افراد بيشــتر توجه می کنند. بــه قول ميشل فوکو: 
تحقيقات در اينجا به خاطر استيلا و سلطه، مشابه روش های علمی 
جوامع مدرن نيست، بلکه به خاطر منافع گروه های ذی نفع است. 
به همين دليل اصل را بر توجه به غرور، عزت، هويت و احســاس 

تعلق، مسئوليت و همبستگی گروه های مردمی (بومی) و احساس 
آرامش آن ها قرار می دهد.

مردم سالارانه است: اين نوع پژوهش بنا دارد ميان افراد درگير 
مسئله که با هم تفاوت دارند، پيوند مثبت ايجاد کند تا با همکاری 
هم راه های بهتری برای حل مشکلات پيدا کنند (استرينگر، ١٣٧٨: 

.(٣٣-٣٢
مبتنی بر ارزش هاست: هدف اصلاح وضع موجودی است که 
برای پژوهندگان نامطلوب و ناخوشايند است. بنابراين به احساسات 
و ارزش های افراد نســبت به وضع موجود اهميت می دهد و نوعی 

احساس تعهد به تغيير و تحول اوضاع دارد.
انعطاف پذير اســت: بر عکس روش های کمی، از قبل طرح 
منســجم و کاملاً پيش بينی شــده ای برای آزمون متغيرها ندارد. 
خصيصه ای حلزونی دارد و پژوهنده در هر مرحله می تواند در نظر و 

عمل خود تغييرات لازم را به وجود آورد. 
تجربی اســت: اطلاعات و داده های مورد نياز عمدتاً براساس 
مشاهده به دســت می آيند. بنابراين از نظر روش شناسی در زمرة 
پژوهش های تجربی است. همچنين در اين روش رفتارهای ملموس 
به صورت «مسئله» شناسايی و تعريف می شوند و برای کاهش يا 
رفع آن ها پيشــنهادهايی به اجرا گذاشــته می شــوند كه اجرای 

پيشنهادها و ارزيابی آن ها به صورت عينی و عملی است.
غيررسمی است: بر عکس پژوهش های متداول «جامعه مدار» 
است، جنبه های رســمي و ديوان سالارانة (بوروكراتيك) آن كمتر 
اســت و پژوهنــدگان براي خود و ســاير افــراد درگير به صورت 
غيررسمی و براساس ارزش های فرهنگی محيط، همانند مددکار و 

مشاور، هر نوع اقدام لازم را انجام می دهند.
نقادانه و تفسيری اســت: پژوهندگان ضمن توصيف وضع 
موجود برای رســيدن به وضع مطلوب، وضع کنونی را «مسئله» 
تلقی و به آن انتقاد می کنند. آن ها هم وضع موجود را نقد می کنند 
و هم از ديگران می خواهند که نظر و عمل پژوهشگر را در ترازوی 

نقد قرار دهند و بسنجند (ايراني و بختياري، ١٣٨٢: ٥٨-٥٦)
پرسش تحقيقی شخصی است: بر عکس تحقيقات متداول که 
غالباً آزمودنی ها جدا از پژوهشگر هستند، و هدف توصيف و تبيين 
افعال آزمودنی هاست و توجهی به فاعل نمی شود، در اقدام پژوهشی 
ضمير «من» و «ما» محور اساسی کار است. بدين ترتيب كه تأكيد 
مي شود «من» می خواهم عملم را اصلاح کنم. يا «ما» می خواهيم 
اعمال و رفتارمان را عوض کنيم. بنابراين پرسش تحقيق شخصی 

است نه عمومي (قاسمی پويا، ١٣٨٢: ٤٤-٣٦).
با موقعيت واقعی پژوهش و محيط کار تماس مستقيم 
دارد: در ايــن نوع پژوهش، محقق با موقعيت های واقعی محيط 
کار (پژوهش) مستقيماً ارتباط دارد و با آزمودنی ها، مثل شاگردان، 
معلمان، کارکنان، مربيان و ... در تماس دائم است (نادری و نراقی، 

.(١٣٦٩: ٩٥
پژوهش طولي اســت: طی تحقيقات متنــاوب و پی درپی، 
تغييرات نمونة تحقيق را در زمان هــای متوالی مورد واکاوی قرار 
می دهد. البته توالی می تواند بنابر مقتضای تحقيق و شرايط نمونه ها 
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نزديک به هم يا با فاصله های طولانی باشد. 
براساس تجربه عمل می کند: ايده ها و نظريه هايش را براساس 
تجربه در ميدان تدوين، تصحيح و تکميل می کند و تجربه و عمل 

را بر تئوری و نظريه مقدم می داند.
مربوط به افراد و گروه های دارای فعاليت، هدف و موقعيت 

مشترک است
رويکردی موقعيت محور و محلي دارد: و بنابراين قابل تعميم 

به موقعيت های ديگر نيست.

تفاوت با انواع دیگر تحقیق
اقدام پژوهی با توجه به ويژگی هايی که برشمرديم، با ساير انواع 

تحقيقات تفاوت دارد: 
هدف «تحقيق بنيادی» نظريه سازی است و اين کار را با پروراندن 
مفاهيم نظري و از طريق کشف اصول و قواعد کلی دنبال می کند. 
تحقيق بنيادی چون به دنبال تعميم يافته های خود به موقعيت هايی 
فراتر از جامعة مورد مطالعه اســت، دقت و کنترل قابل توجهی در 
نمونه گيری به خرج می دهد. اما اقدام پژوهی به دنبال نظريه سازی و 

تعميم يافته های خود نيست (بيانی، ١٣٧٨: ٩٥).
«تحقيق کاربردی» هــدف نظريه آزمايــی را از طريق آزمودن 
مفاهيم نظری در موقعيت های واقعی پيگيری می کند. همچنين از 
آنجا که تحقيق کاربردی به دنبال تعميم يافته ها و نتايج خود است، 
در مراحل نمونه گيری کنترل شديدی اعمال می کند و از اين نظر 
مشابه تحقيق بنيادی است. اما اقدام پژوهی به دنبال نظريه آزمايی 
و تعميم يافته هاي خود نيست، به همين دليل نيز تعداد واحدهای 
مورد مشاهده در اقدام پژوهی بسيار کمتر از تحقيق کاربردی است 

(سرمد و بازرگان، ١٣٨١: ٧٩).
در «تحقيق موردی» نيز پژوهشگر به مطالعة يک مورد از ابعاد 
مختلف می پردازد که اين مورد می تواند يک سامانه (سيستم) با حد 
و مرز مشــخص يا متشکل از اجزا و عناصر متعدد و مرتبط به هم 
باشد. در تحقيق موردی مشاهدة جنبه های مختلف در يک نمونه و 
مورد مشخص و محدود مدنظر است. تفسير و مشاهده در تحقيق 
موردی عميق است و از اين نظر به روش های کيفی نزديک می شود 

(بازرگان و مرادی، ١٣٧٤: ٦٢-٤٥).
اما اقدام پژوهی همچنان که گفته شد نه به دنبال نظريه سازی است، 
نه نظريه آزمايی و نه بررسی عميق جوانب مختلف يک مورد مشخص 
و محدود. اقدام پژوهی بر کاربرد و حل فوری يک مسئلة مشخص در 
موقعيت محلي تأکيد می کند. به علاوه اقدام پژوهی به دنبال تعميم 
يافته های خود نيســت و بنابراين شــدت کنترل فرايند تحقيق در 
اينجا همانند ديگر انواع تحقيق نيست و انعطاف بيشتری دارد. زيرا 
يافته های اقدام پژوهی از نظر قابليت اجرايی در سطح محلي ارزيابی 

می شود، نه براساس روايی عام (ايرانی و بختياری، ١٣٨٢: ٦٣).

هدف ها
با اين اوصاف و ويژگی ها می توان هدف های اقدام پژوهی را چنين 

خلاصه کرد:

é حل مســئله و رفع مشکلاتی که سازمان ها، گروه ها و افراد در 
موقعيت های خاص با آن ها مواجه شده اند؛

é توليد دانش و اعمال و اشــاعة شــيوه ها و روش های جديدی 
درکار و فعاليت های مختلف که به طور معمول با دافعه و مقاومت 

مواجه می شود؛
é تســهيل ارتباط مديران و مجريان عمل گرا با پژوهشــگران 

اجتماعی (سيف، ١٣٧٩: ٧٧)؛
é رفع نقص ها و کاستی های روش های مرسوم و متداول پژوهش؛

é گــذر از نخبه گرايی در امر پژوهش و تقويت اعتماد به نفس و 
خودباوری پژوهشگران غيرحرفه ای.

الگوهای اقدام پژوهی
تــي.  (ارنســت  کنیــد  عمــل  فکــر کنید ـ نــگاه کنید ـ الگــوی 

استرینگر)
نگاه کنيد: اطلاعات مربوط را جمع آوری کنيد (مسئله چيست؟).

ترسيم کنيد: وضعيت موجود را شرح دهيد (بيان مسئله).
فکر کنيد: کشف و تجزيه و تحليل کنيد: اينجا چيزی دارد روی 

می دهد (فرضيه سازی).
تفسير کنيد و شرح دهيد: چرا و چگونه چيزها اين گونه اند 

(نظريه پردازی).
عمل کنيد: برنامه ريزی، اجرا و ارزيابی کنيد (استرينگر، ١٣٧٨: 

.(٣١- ٣٠

الگوی هشت مرحله ای (مایکل باسی)
اين الگو از هشت مرحله براساس سه پرسش اساسی تدوين شده 

است:
پرسش ١. در حال حاضر در سازمان ما چه می گذرد؟

مرحلة اول: پرســش موردنظر را تعريف کنيد: مسئله چيست؟ 
پرسش های پژوهش کدام اند و چه کسانی مورد نظرند؟ کی و کجا؟
مرحلــة دوم: موقعيــت را توصيف کنيد: از ما چــه کاری مورد 
انتظار اســت؟ ما بايد چه کاری انجام دهيم؟ زيربنای فکری عمل 

ما چيست؟ 
مرحلة ســوم: داده های ارزيابی را جمــع آوری و آن ها را تحليل 
کنيد: مشخص کنيد از نظر مشارکت کنندگان در اين وضعيت چه 
می گذرد؟ يا با به کاربردن روش های تحقيق چه چيزهايی در مورد 

اين وضعيت می فهميم؟
مرحلة چهارم: داده ها را بررسی و مرور کنيد و تناقض های موجود 
را بيابيد: ميان آنچه دلخواه شماســت و آنچه به نظر می رسد دارد 

اتفاق مي افتد، چه تناقض هايی وجود دارند؟
پرسش ٢. چه تغييراتی بايد به وجود بياوريم؟

مرحلة پنجم: با ارائة تغيير و اصلاح پيشنهادی، تناقض را برطرف 
کنيد: با انديشيدن نقادانه و خلاقانه دربارة تناقض ها چه تغييری را 

می توانيم پيشنهاد کنيم که به نظر مفيد می رسد؟
پرسش ٣. وقتی تغيير به وجود آيد چه وضعيتی پيش خواهد آمد؟

مرحلة ششم: بر تغيير پيشــنهادی نظارت کنيد و وقتی تغيير 
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پيشنهادی اعمال شد، بايد بيينيد که روز به روز چه می گذرد و چه 
تغييراتي ايجاد مي شوند.

مرحلة هفتم: داده های ارزياب را در مورد تغيير پيشنهادی تحليل 
کنيد: در حال حاضر در نتيجة تغيير پيشنهادی، در موقعيت چه 
تغييری رخ داده اســت؟ آن چنان که مشارکت کنندگان گوناگون 
می فهمند، بــا به کاربردن روش های تحقيق در مورد اين رخدادها 

چه می توان فهميد؟
مرحلة هشتم: تغيير را بررسی و مرور کنيد و تصميم بگيريد که 
بعد چه بايد کار کرد: آيا تغيير انجام گرفته ارزش داشــت؟ آيا در 
آينده تغييــر لازم را ادامه خواهيد داد؟ پس از اين مرحله چه کار 
خواهيد کرد؟ آيا اين تغيير کافی است يا لازم است با چرخة ديگری 
از پژوهش و با تمرکز بيشــتر تحقيق را دوباره انجام دهيد؟ نتايج 
اين پژوهش را بايد با چه معياری ســنجيد و با چه کسی در ميان 

گذاشت؟ (قاسمي پويا، ١٣٨٩: ٨٧-٨٥).

الگوی شش پرسش کلیدی (مک نیف و همکاران)
مرکز توجه شما چيست؟

وقتی مشــغول کاری هســتيد، به طور طبيعی با مسئله های 
متفاوتی مواجه می شــويد يا مسئله هايی مورد توجه و علاقة شما 
قــرار می گيرند. برای تعيين کانون توجه يا مرکز توجه پژوهش از 

خودتان بپرسيد: مسئله مورد علاقة من چيست؟
«جان ديويی اولين مرحلة هر پژوهش را احســاس مشــکل يا 
مسئله می داند: چرا اين مسئله را به عنوان موضوع مرکزي و 

کانون توجه انتخاب کرده ايد؟
در هر پژوهش عملی يک هدف اجتماعی و ارزشی نهفته است. 
در واقــع پژوهشــگر می خواهد هم خــودش را اصلاح کند و هم 
تســهيل کنندة تغيير رفتار ديگران باشد. ما به سراغ موضوع هايی 
می رويــم که هم از پــس آن ها برمی آييم و هم بــا ارزش های ما 

هماهنگ هستند. 
برای اينکه تصوير روشنی از وضعيت محيط کارتان ارائه دهيد، 
بايد برای آن شواهدی در دســت داشته باشيد. اين كار را بايد از 
طريق «جمع آوری داده ها و ارائه شواهد» انجام دهيد. (بهتر است 
داده ها اول در مورد خودتان و همکاراني باشــند که با شما در اين 

کار مشارکت می کنند.)
در مورد آنچه يافته ايد چه کاری می توانيد انجام دهيد؟

پس از اينکه داده ها را جمع آوری کرديد بايد ببينيد که چگونه 
می توان از اين داده ها در حل مسئله و مشکل استفاده کنيد. راه های 
متعدد را بررسی و در مورد آن ها بحث و تفسير کنيد. ممکن است 
داده ها مفيد باشــند. اگر نبودند به راه های ديگر بينديشيد و اگر 

بودند آن ها را توسعه دهيد.
چگونه تأثير عملي خود را ارزيابی خواهيد کرد؟

برای اينکه متوجه شويد عمل شما چه تغييری در ديگران به وجود 
آورده، لازم است واکنش های آن ها را بررسی کنيد.

اگر کسی از شما بپرسد از کجا مشخص است که اين تغيير نتيجه 
اقدام شما بوده، پاســخ اين است که من نمی توانم بگويم که اين 

تغيير حتماً نتيجة کار من بوده اســت، اما می توانم نشان دهم که 
ايــن رخدادها در ارتباط با من روی داده اند؛ يعنی نوع روابط لزوماً 

علت و معلولی نيست.
چگونه مطمئن خواهيد شــد که داوری شما منطقی و 

دقيق است؟
وقتی می گوييد فکر می کنم چنين و چنان است، بايد بپذيريد که 
اگر به شما گفتند ثابت کن، از نظر منطقی و عقلاني بايد شواهد 
لازم را بــرای اثبات ادعاهايتان فراهم آوريد و ثابت کنيد که آنچه 

می گوييد واقع بينانه است نه ساختگی.
پس از انجام تحقيق چه خواهيد کرد؟

حتی اگر راه و روش شما نسبت به شيوة قبلی راه بهتری تلقی شود، 
بايد تلاش کنيد راه های ديگری پيدا کنيد. زيرا هنوز ممکن است 
کارها به طور بايد و شايد پيش نرود. ما پيوسته در معرض تعارض ها و 
تضادها قرار می گيريم و در اين جهان بيشتر اوقات واقعيات موجود با 
آرمان های ما در تعارض قرار می گيرند، پس همواره بايد به فکر راه ها 

و چاره های بهتر بود (قاسمی پويا، ١٣٨٢: ٩٩-٩١).

پي نوشت
1. progressivism
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تأثیرات کلاس 
معکوس بر مهارت های 
دانش آموزان
مطالعة موردى دانش آموزان پايه هاى هشتم و نهم 
شهرستان ماهشهر

مقدمه
 به منظور شکوفايی و رشد استعدادهای فکری دانش آموزان، روش های تدريس نوينی مطرح شده اند، زيرا اکثر صاحب نظران نقش 
تدريس معلم و جو آموزشی حاکم در کلاس درس را عاملی اساسی و تأثيرگذار در شکوفايی اين استعدادها می دانند. ايدة يادگيری 
معکوس را در ســال ٢٠٠٧ جاناتان برگمن و آرون  سمز مطرح كردند. برگمن معلمی است که در گذشته، کلاس معلم محور را 
دوست داشت، اما زمانی که ديد چگونه دانش آموزانش با معکوس کردن آموزش، درگير فرايند يادگيری شده اند، آن روش را رها کرد. 
يادگيری معکوس به او امکان داد دانش آموزانش را بهتر بشناســد و دليل معلم شدنش را به ياد بياورد. او يکی از پيشگامان جنبش 

يادگيری معکوس است (عبداللهی و همکاران، ١٣٩٨).
اشتياق دانش آموزان برای استفاده از فناوری و رسانه های ديجيتال می تواند تأثير مثبتی بر آموزش داشته باشد. به گفتة رفيع پور و 
گويا (١٣٨٤)، با خروج از دوران صنعتی و ورود به دوران جديدی که «عصر اطلاعات» ناميده شده است، هدف های آموزش وپرورش 
پيچيده تر شده اند و از يادگيرندگان انتظار می رود به سطوح بالاتری از مهارت های حل مسئله، خلاقيت، يادگيری مشارکتی و قدرت 

ترکيب برسند.
 آموزش رويکرد کلاس معکوس با مربيانی آغاز و تمرين شد که می خواستند دانش آموزان را بيشتر در فرايندهای يادگيری درگير 
سازند (واگن، ٢٠١٤). اين رويکرد تعامل بين دانش آموزان و معلمان را افزايش می دهد. برگزاری يک کلاس دانش آموز محور، مبتنی 
بر تجربه های شخصی، به تلاش و کوشش دانش آموزان کمک می کند، مفاهيم درسی را در قالب قطعه های کوتاه ارائه می دهد، و از 

مشکلات مديريت کلاس می کاهد (پاپادوپولوس و رومن، ٢٠١٠).

زهرا درويشی
دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران (نويسندة مسئول)
عذرا درويشی
کارشناس مطالعات اجتماعی ـ پرديس فاطمه الزهرا (س) اهواز

برنامة درسي و آموزشي علوم اجتماعي



در پی شــيوع ويــروس کرونا و ابتــلای تعدادی از 
هم وطنان به اين بيماری، بنابر اقتضای خانواده ها برای 
ممانعت از بيرون رفتن فرزندانشان از خانه و اصرار بر 
تعطيلی مدرسه ها، آموزش  مجازی جايگزين آموزش  
حضوري شــد و روزبه روز اين آموزش رونق بيشتری 
گرفت. وقتي که تصميم گرفته شــده، برای مقابله با 
ويروس کرونــا، دانش آموزان در منزل بمانند، بهترين 
روش بــرای تداوم امــر تعليم وتربيت آموزش مجازی 
به روش کلاس درس معکوس بــود. البته تعدادی از 
دانش آموزان دربارة اين رويکرد اظهار نااميدی کردند و 
نگران مديريت زمان در توازن و تعادل با منابع يادگيری 
بودند. با اين حال کاربردی و مفيدبودن روش معکوس 
در شــرايط کرونايی نيز باعث شــد کــه فرصت های 
يادگيری زيادی بيــن معلمان و دانش آموزان به وجود 

آيد (احمدآبادی و همکاران، ١٣٩٩).
با شروع سال تحصيلی و برگزاری کلاس ها به صورت مجازی، 
مشکلاتی به شرح زير که پژوهشــگران نيز شاهد آن ها بودند، 

رخ دادند:
١. شرکت نکردن دانش آموزان در فعاليت های کلاسی؛

٢. گرايش نداشتن به کار و تکليف؛
٣. گرايش نداشتن به پيشرفت در زمينة توليد محتوا؛

٤. نداشتن روحية رقابت جويی؛
٥. نداشتن اعتمادبه نفس در ارائة مبحث های درسی به صورت 

زنده.
با مشاهدة اين  مشــکلات، پژوهشگران با استفاده از مطالعات 
کتابخانه ای، مشــاهده و مصاحبــه با دانش آمــوزان و دبيران 
درصدد پاسخ به اين سؤال برآمدند که آيا استفاده از کلاس های 
مجازی (يادگيری معکــوس) موجب افزايش مهارت های فردی 
فراگيرندگان شــده اســت؟ چه راهکارهايی را به کار ببنديم تا 
با حل مشــکلات موجود، مهارت های فــردی فراگيرندگان در 

کلاس های مجازی ارتقا پيدا کنند؟

هدف های پژوهش
۱. تعييــن نقــش يادگيری معکــوس در ارتقای مشــارکت 

دانش آموزان در فعاليت های کلاسی؛
۲. تعييــن نقــش يادگيری معکــوس در افزايــش گرايش 

فراگيرندگان به کار و انجام تکليف؛
۳. تعييــن نقش يادگيــری معکوس در افزايــش گرايش به 

پيشرفت در زمينة توليد محتوای الکترونيکی (سواد فناوری)؛
٤. تعيين نقش يادگيری معکوس در ارتقای روحية رقابت جويی 

در فضای مجازی بين فراگيرندگان؛
٥. تعيين نقش يادگيری معکوس در افزايش اعتماد به نفس در 

ارائة مبحث های درسی به صورت زنده در فراگيرندگان؛
٦. تعيين نقش يادگيری معکوس در اســتفادة صحيح از زمان 
در ساعت های خارج از محيط کلاس درس توسط فراگيرندگان.

يافته ها
گردآوری اطلاعات و شواهد-۱

 در پژوهش حاضر جامعــه آماري دانش آموزان دختر، دبيران 
و والدين  آن ها بوده اســت برای جمع آوری اطلاعات از فن هايی 
(تکنيک هايی) همچون مصاحبه با دانش آموزان، شورای دبيران، 
والدين دانش آموزان، نظرسنجی و همچنين مطالعات کتابخانه ای 
اســتفاده شده است. پس از گردآوری اطلاعات، مطالعة اسناد و 
مدارک و مصاحبه های انجام شده با مصاحبه شوندگان، اطلاعات 
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حاصل از اين فرايند مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و مشخص 
شــد که مشــکلات دانش آموزان در دوران کرونا در استفاده از 

شيوة کلاس معکوس به شرح زير بوده است:
١. انطباق سريع نداشتن دانش آموزان با شرايط جديد؛

٢. توانايی نداشتن دانش آموزان در تهيه و توليد محتوا به صورت 
فردی؛

٣. مشارکت نکردن در فعاليت های کلاسی؛
٤. ناآشنايی دانش آموزان با نحوة ارسال فعاليت ها؛

٥. زيادبــودن حجم کار دبيــران در هفته و کمبود وقت برای 
آماده کردن منابع لازم؛

 ٦. ناآشنايی دانش آموزان با کار گروهی؛
٧. روحية انتقادی نداشتن دانش آموزان؛

٨. نداشتن اعتماد به نفس در ارائة مبحث های درسی به صورت 
پخش زنده؛

٩. داشــتن فشــار روانی و اضطــراب در ارائة درس 
به صورت پخش زنده؛

١٠. نداشتن برنامه ريزی برای استفاده از زمان خود 
در ساعت های خارج از کلاس؛

١١. همراهی نکردن والدين با دانش آموزان 
در انجــام فعاليت هــا و شــرکت در 

کارهای گروهی.
با توجه به موارد مذکور، روحية 
انتقادی و کار گروهی نداشتن 
دانش آمــوزان باعث می شــد 
که نتواننــد مطالب را به نحو 
بيان کنند. درحالی که  احسن 
اگــر آن ها روحيــة انتقادی و 
کار تيمی داشتند، امر تدريس 
به راحتــی پيــش  می رفــت و 
دانش آمــوزان از گفتــن مطالب 
خود نگرانی نداشتند. در راستای 
گفته های بالا چنين می توان گفت 
کــه هر قــدر ارتبــاط عاطفی بين 
نه تنها  باشــد،  فراگيرندگان بيشــتر 
معلم بلکه دانش آموزان نيز در کار خود 

موفق تر خواهند بود.

راه حل های پيشنهادی برای بهبود کار
با توجه به مشــکلاتی که در فراينــد برگزاری 
کلاس هــای درس به صورت مجازی (يادگيری 
معکــوس) از ابتدای ســال تحصيلــی با آن 
مواجه شــديم، برای ارتقای مهارت  های فردی 
دانش آموزان در دوران کرونا، راه حل هايی را به 

شرح زير طراحی و اجرا کرديم:



١. شرکت در کارگاه های آموزشی نرم افزارهای توليد محتوا؛
٢. آشناســازی دانش آموزان با نحوة روحيــة انتقادپذيری در 

فضای مجازی و بيان نظر خود به صورت محترمانه؛
٣. آموزش کار گروهی به دانش آموزان؛

٤. صحبت با والدين برای تشــويق فرزندان به کار بيشــتر با 
نرم افزارهای توليد محتوا؛

٥. آموزش روحية مشارکتی به دانش آموزان؛
٦. به کارگيــری توليــد محتواهــای آموزشــی در فراينــد 

يادگيری.  ـ ياددهی 

نتيجه گيری از اجرا و نظارت
با توجه به راهکارهای انجام گرفته دريافتيم، استفاده از کلاس 
معکوس در دوران کرونا، در کنار مشــکلاتی که دارد، می تواند 
باعث افزايش توانايی ها و مهارت هــای فردی نظير کارگروهی، 
تهية تکه فيلم های (کليپ های) آموزشی، اعتمادبه نفس، مشارکت 

در حل تکليف های کلاسی، و خلاقيت در دانش آموزان شود.

گردآوری داده  ها دربــارة تأثير اقدام بهينه (اطلاعات 
شواهد ـ ٢)

در اين مرحله، همان سؤال هايی را که ابتدا در مورد نقش کلاس 
معکوس (فضای مجازی) در دوران کرونا و در افزايش مهارت های 
فــردی دانش آموزان در نظر گرفته بوديم، بار ديگر و در پايان با 
دانش آموزان در ميان گذاشتيم و نتايج را تجزيه وتحليل کرديم.

٢ (تأثير بهينه) تجزيه و تجليل شواهد ـ
پس از گردآوری اطلاعات از مصاحبه شــوندگان و مشاهدات 

پژوهشگران، و انجام راهکارها نتايج زير حاصل شدند:
١. افزايش سواد فناورانة فراگيرندگان؛

٢. تهية تکه فيلم های (کليپ های) آموزشــی متنوع توســط 
فراگيرندگان؛

٣. پيشــرفت چشــمگير در افزايش يادگيری فراگيرندگان و 
شرکت  آن ها در فعاليت های کلاسی به صورت مستمر؛

٤. علاقه مندی دانش آموزان به شرکت در فعاليت های گروهی؛
٥. افزايش يادگيری شاگردمحور؛

٦. ايجاد روحية انتقادی در دانش آموزان؛
٧. ايجاد ارتباط عاطفی و صميمی بين دانش آموزان و معلم؛

٨. بهبود قدرت بيان دانش آموزان؛
٩. افزايش انتقال مطالب فراتر از کتاب توسط دانش آموزان؛
١٠. زمينه سازی برای انتقال تجربيات به دانش آموزان ديگر؛

١١. افزايش اعتماد به نفس فراگيرندگان در ارائة درس به صورت 
پخش زنده.

تصميم نهايی
بعد از بررســی شــواهد ١ و ٢ و همچنين نتايج به دست آمده، 

تصميم هايی به اين شــرح را برای افزايــش مهارت های فردی 
فراگيرندگان اتخاذ کرديم:

١. تشــويق دانش آموزان به بحث در کلاس بدون احســاس 
نگرانی؛

٢. بالابردن اعتماد به نفس دانش آموزان با تشــويق آن ها برای 
شرکت در فعاليت های کلاسی؛

٣. ايجاد رابطة صميمی و عاطفی بين دانش آموزان با معلم؛
٤. تحرک و پويايی دانش آموزان با تهية تکه فيلم های آموزشی؛

٥. نظــارت معلم بر نحوة صحيح تهيه و توليد محتوای مرتبط 
با درس؛

٦. دادن امتياز تشويقی بيشتر به دانش آموزانی که تکليف ها را 
سريع تر انجام داده اند.

٧. تشويق دانش آموزان به توسعة مهارت های اجتماعی خود؛
٨. تشويق دانش آموزان به تهية تکه فيلم های خلاقانة آموزشی؛

٩. تشويق دانش آموزان به ارائة درس به صورت پخش زنده.
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سيد غلامرضا فلسفي
پژوهشگر حوزة سوادهاي رسانه ای و خبري

وب گردي در هنگامة كنوني به مثابه تصوير آينه ایِ گام برداشتن 
تلقي مي شــود؛ چنانکه راســت، چپ و بالا، پاييــن می نمايد. 
اخبار ســاختگي و روايات مجعول در فضاي رايانه اي (سايبري) 
به سرعت در همة  گروه ها و بين كثيري از کاربران نشر می يابند 
و مقامات مسئول، اخبار و گزارشات سديد را غيرواقعي و جعلي 

اعلام می كنند.
لذا ياري دانش آموزان برای تفكيك امر واقع از غيرواقع١  ديگر 
موضوعي نيســت كه بدان ســبب آنان را به سوی منابع خبري 
معتبر همچــون پي بــي اس، نيويورک تايمــز، گاردين و ديگر 

رسانه های جهاني معتبر رهنمون شويم.
مايكل لينچ٢، اســتاد فلسفة دانشگاه «كنتيكت»٣، علت اين 
مهم را از ســكه افتادن موضوعيت زودباوري مي داند يا حداقل 
اينکه زودباوري ديگر همة موضوع و مشكل محسوب نمی شود. 
از نظر لينچ مشكل اساسي و فراگيرتر آن است كه اخبار جعلي، 

ناباوري امور واقع را از سوي مردم سبب می شود.٤ 
ســابرينا تاورنيز٥، روزنامه نگار آمريكاييِ نيويورک تايمز، در 
همين زمينه معتقد است اخبار جعلي و كثرت عقايد بی اساس كه 
بر اصالت اخبار ســايه می افكند و اثر می گذارد، مخاطب شبکه ای 
را به سرگشــتگي مبتلا می کند. فروكاست و مثله سازي حقيقت 
به ساخت اســتعاره ای از واقعيت و دروغ می انجامد كه موجبات 

تشــكيك خواننده را در همه چيز، از جمله اخبار واقعي، رقم 
می زند.

 
در ايالات متحده اعتبار رسانه های خبريِ سنتي بين دانش آموزان 
رو به افول اســت. اين در حالي اســت كه اعتماد دانش آموزان به 
رسانه های خبريِ ملي اين كشــور نيز از سال ٢٠١٠ تاکنون ١٣ 
درصد کاهش يافته اســت.٦ نتايج حاصل از يك پژوهش٧ گواه آن 
اســت كه نوجوانان و جوانان آمريكايي نه تنها به طور اعم نسبت 
به اخبار بســيار بدبين اند، بلكه به طور اخص نسبت به نادرستي و 

نزاع اخبار جعلى و 
سواد خبرى بر سر 

باور امر واقع

اخبار جعلي به ناباوري حقيقت از سوي مخاطب شبكه اي مي انجامد

دانش نوين اجتماعي
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مدرســان و استادان دانشــگاه نيز در عين دارا بودن تحصيلات 
عالي و داشــتن چندين مدرك تحصيلي، اذعان مي كنند كه در 

تشخيص اخبار جعلي روزگاري پر تعب را سپري می کنند.١١ 
بر اين اساس نانسي واتسون١٢، كارشناس فناوري آموزشي، 
می گويد كه شرايط فعلي به روشنی بيانگر آن است كه تشخيص 
اعتبار يك تارنما يا صحت محتوايش براي يك نوجوان ١٠ ساله 
و حتي دانش آموز ١٧ سالة دبيرستاني چقدر دشوارتر از يك فرد 

دانشگاهي است.
واتســون در همين رابطه به ســواد ديجيتالي در مقام يكي از 
سوادهاي مهم نوين اشاره می كند. وي ضمن ارائة تعريفي از اين 
سواد، مبني بر مجموعه ای بسيار مهم از مهارت ها و نگرش ها كه 
در عصر حاضر دانستن آن ها براي يادگيرندگان امروزي ضرورت 
دارد، می افزايد دســتيابی به سطوح بالاي 
تفكــر انتقادي، مهارت هــای ديجيتالي و 
فهم رفتار برخط ما نشان می دهد كه حتي 
شروع به درك نحوة ارزيابي يك تارنما تا 

چه ميزان با پيچيدگي همراه است.
لذا جاي شــگفتي نيست كه از هر چهار 
دانش آموز، سه نفر نمی توانند تفاوت اخبار 
واقعي از جعلي را در رسانه های اجتماعي 

تشخيص دهند.١٣
بــه لحاظ قدمــت، البته اخبــار جعلي 
موضوعي تازه نيست و پيشينة آن به طور 

سوگيرانه بودن اخبار رسانة ملي نيز نگران اند.
اريك پالمر٨، كارشناس ســواد رسانه ای، می گويد كه فرض 
پيشــين مبني بر «من بــاور دارم»، به «مــن هيچ چيز را باور 
نمی کنم» در شرف تغيير اســت. وي مي افزايد وقتي مسئولان 
بلندپايه، اخبار معتبرترين رســانه ها را جعلي توصيف می کنند، 

به واقع همة منابع اطلاعاتي را زير سؤال می برند.
البته اين فقط دانش آموزان نيســتند كــه در مواجهه با اخبار 
دچار بی اعتمادی شده اند. دو نفر از هر سه بزرگ سال آمريكايي٩  
نيز معترف اند كه اخبار ســاختگي، آنان را در مواجهه با حقايقِ 
رويدادهاي جاري به شــدت دچار سردرگمي كرده و اعتمادشان 
به رسانه ها را به پايين ترين حد ممكن كاهش داده است.١٠ حتي 
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قطع به دوران پيشــااينترنت بازمی گــردد١٤.  اما آنچه جديد به 
نظر می رسد فضاي سياســيِ بيش ازحد متأثر از احزاب امروزي 
اســت كه در چارچوب ســوءظن تصميم گيرنــدگان به منابع 
خبري ســنتي، اين رسانه ها را عليه اهداف  و مقاصد حزبي خود 

می انگارند.
دنيس پيرس١٥ -١٦ ، نويسندة باسابقة حوزة فناوري آموزشي، 
در ايــن خصوص مي گويــد كثيري از معلمان بــا اين ديدگاه 
موافق انــد كه به نظر می رســد در فضاي فعلي مستثنا شــدن 
رهبران و ديگر مقامات ارشــد حكومتــي از مجازات، آموزش 
ســواد رســانه ای را چالش برانگيزتر می کند. اســتانداردهاي 
«انجمــن بين المللی فناوري در آموزش»١٧ -١٨ دانش آموزان را 
نسبت به ارزيابيِ صحت، چشــم انداز، اعتبار و رابطة اطلاعات 
و رســانه ها تشــجيع می کند. براي تحقق اين هدفِ بلندمدت 
در عصر جديد كه سر در آبشخور شك گرايي دارد، برنامه های 

سواد رسانه ایِ روزآمد بايد به مفاهيم زير بپردازند:

۱. واقعيت و دروغ در يك پيوستار قرار دارند
جداســازي اخبار واقعي از جعلي به ســهولتِ آنچه به حرف و 
صوت و گفت آيد نيســت، چراكه مناطق خاكستريِ فراوان بين 
آن ها وجود دارد و دير می پايد تا كودكان بتوانند ظرايف افتراقيِ 
ميان واقعيت و دروغ را درك كنند. نكتة كليدي آن اســت كه 
بايد تمامي دانش آموزان را اعم از باورمند و ناباورمند، نسبت به  

زيرسؤال بردن واکنش های آني خود و منوط كردن پذيرش تمام 
روايت به بررسي منابع متعدد عادت دهيم.

۲. اخبار جعلي و سوگيري همسان نيستند
گفت و شــنودهاي عموميِ ناظر بر رســانه، غالباً خبر جعلي 
و ســوگيري را يكســان می داننــد و در هــم می آميزند، اما 
دانش آموزان بايد درک کنند كــه اينان مفاهيمي متفاوت اند. 
برای مثال، رســانه های خبــري می تواننــد تصويرهايي را از 
فردي منتشــر كنند كه او را به واسطة بهره مندي از تابش نور، 
خوشــايند يا ناخوشايند بنمايانند. پالمر معتقد است كه هر دو 
تصوير واقعی اند، چراكه عکس ها وجود دارند. اين كارشــناس 
سواد رسانه ای می افزايد اين سوگيري شماست كه تصويري را 

بر تصوير ديگري ارجح می داند.

۳. واکنش های عاطفي شديد علامت اعلام خطر است
اگر روايتي بيش ازحد غيرمتعارف به نظر رســد، به نحوی که 
به دشــواری بتوان باورش كرد، شــرط عقل ايجاب می کند كه 
در آن تشكيك شود. از ســويي ديگر، اگر چنين روايتي براي 
دانش آموزان باورپذير محســوب شــود، اين خود نشانه ای از 
مشکلي خاص اســت که به توجه نياز دارد. دارن هاجينز١٩، 
پديدآورِ همــكار كتــابِ «واقعيت در مقابــل دروغ: آموزش 
مهارت های تفکر انتقادی در عصــر اخبار جعلی»٢٠، می گويد 

@


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كه احساسمان نسبت به محتوايي كه مصرف می کنيم، دربارة 
اينکه آيا محتوا براي دخل و تصرف در عواطفمان طراحی شده 
اســت يا نه، می توانــد چيزهايي فراوان به مــا بگويد. هاجينز 
می افزايد كه همه بايد نسبت به فيلم هايی كه باعث نشان دادن 
واکنش های آني، هيجاني و غالباً منفي، مانند ترس يا خشــم 

می شوند، با احتياط و شبهه ناک برخورد كنند.

۴. رسانه های اجتماعي اتاق های پژواك می سازند
جاناتــان گلد٢١ -٢٢ ، معلم تاريخ دورة اول متوســطه می گويد 
كه با ارائة محتواي خبريِ بسيار شخصی سازی شده، رسانه های 
اجتماعي می توانند اثري منزوي كننده بر مخاطب شــبكه اي بر 
جاي بگذارند. آن ها می توانند سبب شوند مردم به طوری فزاينده 
به شــيوة برخط و شــايد در عرصة واقعي زندگي در نظام های 
بســتة سياسيِ داراي حاكميت يکدســت و تفكرات هم گرا، در 
عزلت زيســت كنند. دانش آموزان با جست وجوی خبرهايي كه 
ديدگاهي متفــاوت از حاكميتِ تماميت خواه و يکدســت ارائه 

می دهند، می توانند از محبس اتاق پژواك رهايي يابند.
بااينکه ابهامات و سردرگمی های ماهيتيِ اخبار جعلي و واقعي، 
آموزش ســوادهاي رســانه ای، ديجيتالي و خبري را پيچيده تر 
می کند، اما بيش از هر زماني ديگر نيز اهميت آموزش و يادگيري 

اين سوادهاي نوين را مشخص می کند.

٭ اين نوشتار ترجمة  آزاد مطلبي است با عنوان:
 Teaching Digital Literacy in an Era of Skepticism 
نوشتة نيکل کروگر، نويسنده و روزنامه نگار آزاد. اين مقاله در ١٦ 
نوامبر ٢٠٢٢ در وبگاه سازمان بين المللی غيردولتيِ فناوري در 

آموزش منتشر شد.
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اخبار جعلى
عليه

سودابه كمال آبادي
كارشناس ارشد مديريت آموزشي

نام كتاب: عليه اخبار جعلي
نام نويسنده: سيد غلامرضا فلسفي

ناشر: نشر يانا
سال چاپ: ١٤٠٢

اخبار جعلــی تاريخي بــه بلنداي پيشــينة بشــر دارد، اما 
درعين حــال، چه آناني كــه متأخربودن اخبار جعلــي را باور 
دارند و چه ديگراني كه به ســابقة متقــدم و ديرپاي اين اخبار 
مؤمن اند، در يك موضوع اتفاق نظر دارند؛ اينکه در دوران پســا 
انقلاب ديجيتال، پيچيده شدن روابط انساني، پيشرفت فناوري و 
كثرت رسانه ها موجبات فزوني اهميت و اثرگذاري اخبار جعلي 
را بيش ازپيش مهيا و امکان رشــد كرونا گون آن را تسريع كرده 
است. اين در حالي است كه پس از رونمايي از «گپ جي پي تي» 
در نوامبر ٢٠٢٣ شــواهد از آن حكايت مي كنند كه تأثير هوش 
مصنوعي بر ساختن، نشر و بازنشر اخبار جعلي به حدي است كه 
برخي صاحب نظران جعلياتي چون «جعل عميق» (ديپ فيك ) را 
-كه هنوز راه حلی تام و تمام براي شناسايي و مبارزه با آن  يافت 
نشده است- برابر آنچه وقوع آن در آينده ای نزديك متصور است، 

چيزي در حد يك شوخي كودكانه تلقي می کنند!
باري به نظر می رسد برای كنشگري سازنده در طريق مبارزه با 
ويروس جهش يافتة اخبار جعلي، دولت ها و مخاطبان شبكه اي 
هر يك وظايفي خطير بر عهده  دارند كه در عين تلائم ماهيتي، 
پايبندي به انجام هرکدام، نافي وظايف آن ديگري نيســت. چه 
دولت ها به مســئوليت های خــود در اين خصوص عمل كنند و 
چه نكنند، كاربران بايد متفطنانه وظايف فردي و اجتماعي خود 
را در ايــن رابطه انجام دهند. گام نخســت در راه پذيرش اين 
مسئوليت پذيری، كســب توانمندي در زمينه هايي چون تفكر 
انتقادي و ســوادهاي نوين است كه موجب می شود فرد هنگام 
حضور در فضاي سايبري و مواجه شدن با اخبار از خود مراقبت 
كند كه هدف از تأليف كتاب «عليه اخبار جعلي» مســاعدت و 

معاضدت در اين امر خطير است.

مؤلــف در كتاب عليه اخبار جعلي در تلاش اســت به موازات 
تبيين مســائلي چون هوش مصنوعي و فراجهان (متاورس) كه 
در حوزة ساخت اخبار جعلي دروازه های دوزخ را روي مخاطبان 
شبكه اي می گشايند، به معرفي شيوه های شناسايي و مبارزه با 
اخبار جعلي از ابعاد گوناگون بپردازد. شــايد اين امر در نگاه اول 
و با ديدن عناوين مقالات به روشنی دريافت نشود، اما خواننده با 
مطالعة مكتوبات، گام به گام به وجود پيوستگي و توالي مفهومي 

پي می برد.
از ويژگي هاي بارز اين كتاب پرهيز از لفاظي و ارائة به روزترين 
راهكارهاي علمي و عملي ناظر بر برنامه ريزان آموزشي و درسي 
به معلمان، خاصه دبيران علوم اجتماعي و تفكر و سواد رسانه اي 
به منظور تبيين اهميت و شــيوة آمــوزش راه كنش ها و فنون 

مواجهه و مبارزه با اخبار جعلي است.
در كتاب عليه اخبار جعلي ١٦ مكتوب هم نشين يكديگرند كه 
عنوان برخي از آن ها از اين قرار است: «صحنه آرايي گپ جي پي تي و 
هوش مصنوعي در آوردگاه سواد رسانه اي»؛ «سواد هوش مصنوعي 
راه رســتگاري مخاطب شبکه ای در قرن ٢١»؛ «فراجهان و اخبار 
جعلي: حكايت همچنان باقي است»؛«جعل عميق ميهمان ناخواندة 
حاكمان و شهروندان ايراني»؛ «ضرورت آموختن تفکر انتقادی و 
سواد رسانه ای برای مبارزه با اخبار جعلی»؛ «سواد خبري واكسنی 
برای مقابله با ويروس اخبار جعلي»؛ «ســواد رســانه ایِ ديجيتال 

امكاني براي تشخيص اخبار جعلی».
مؤلف كتاب «عليه اخبار جعلي» كه از مؤلفان كتاب درســي 
تفكر و سواد رســانه اي نيز محسوب مي شود، در پيشگفتار اين 
كتــاب اظهار مي كند كــه با توجه به پيشــينة مطالعاتي خود 
در حوزة ســواد رسانه ای از ســال ١٣٩٢ و سواد خبري از سال 
١٣٩٥، بر اشــاعة ادبيات مفهومي و كاربردي اين دو سواد نوين 
با محوريت مبارزه با اخبار جعلي همت گماشــته است. لذا اين 
كتاب ثمرة بخشــي از جهد انجام شده توسط وي در اين زمينه 

طي سال های اخير است.
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بلیـــــو

اين پويانمايی(انيميشن) کوتاه و جذاب، با محتوای غنی، به موضوعي که امروزه 
در جهان بسيار شايع شده است، اشاره دارد: «خانواده ها فرزندان خود را در سنين 
نوجوانی و يا کودکی، به بهانه های متفاوت، مثل کار و مشــغله های روزمره، رها 
می کنند. اين باعث می شود که فرزندان به مرور از خانواده های خود فاصله بگيرند 
و بکوشند خلأهای عاطفی و اخلاقی خود را درون جامعه رفع  کنند. اين موضوع 

مقدمة آسيب های روحی و روانی برای آن ها می شود.» 
در اين پويانمايی، رهبر سازگان (اركستر) سمفونيک که هم پدر خانواده و هم 
چهره ای معروف در جامعه است، کنسرت مهمي دارد که می تواند مسير شغلی او 
را تغيير دهد. در تمام نما های اين پويانمايی می بينيم که برای پدر خانواده، شغل 

دارای اهميت زيادی است. 
آن شــب او در حال آماده کردن نت هاست و همکار و مدير برنامه هايش برای 
هماهنگی برنامة کنســرت دائم به او زنگ می زند. در همين شرايط، انکر، پسر 
رهبر اکستر، شخصيت اصلی پويانمايی، از پدر می خواهد در تکميل نقاشی اي که 
تکليف مدرسه اش محسوب می شود، به او کمک کند، اما پدر آن قدر درگير مسائل 

شغلی است که نمی تواند با او همراهی کند. 
انکر ناراحت می شود و به اتاق خودش می رود. ناگهان پدر متوجه می شود که 
چوب دستی اش که با آن رهبری ارکستر را انجام می دهد، نيست. بعد از گشتن 
به سمت اتاق پسرش می رود و متوجه می شود که چوب دستی دست انکر است. 
چوب دستی رهبر اکستر از پدرش و پدر بزرگش به او به ارث رسيده بود و نشان 
می داد که خانوادة آن ها نسل در نسل موسيقی دان بوده اند. با اصرار چوب دستی 
را از انکر می گيرد. ولی پسر نمی خواهد که پدر برود، چرا که دوست دارد هنگام 

تکميل نقاشی کنارش باشد. 
در اينجا ناگهان تحولی در داســتان اتفاق می افتد: پدر به صورت اتفاقی درون 
نقاشی پسر می افتد و با شخصيت هايی که پسرش خلق کرده است، ارتباط برقرار 
می کند. تمامی نت های کنسرت شب و چوب دستی او درون نقاشی گم می شود 
و او سعی می کند به کمک شخصيت های خلق شده توسط پسرش آن ها را پيدا 

کند. ناگهان دنيای نقاشــی به هم می ريزد، چرا که انکر ناراحت شــده است و 
می خواهد نقاشی را خط خطی کند. پدر که درون نقاشی است، اين موضوع را 

متوجه می شود و احساس پشيمانی می کند.  
در اين نقطه از داســتان متوجه می شويم که زندگی فرزندان ما می تواند نقش 
بسيار مهمی در زندگی شخصی ما داشته باشد و آيندة آن ها می تواند آينده ما را 
نيز تغيير دهد. پدر اين نکته را به خوبی درک می کند و ناگهان متوجه می شود که 
از نقاشی بيرون آمده است. او به مسئول برنامة کنسرت زنگ می زند و برنامه را برای 
کمک به پســرش در نقاشی تعطيل می کند. به اتاق پسر می رود و حالا او دنيای 

نقاشی را که مدتی در آن زندگی کرده است، به  کمک پسرش اصلاح می کند. 
رهبر اکســتر درمی يابد که مقدمة اصلاح دنيا، اصلاح خود است و همه چيز 
از اصلاح ارتباط با ديگران شروع می شود؛ مخصوصاً ارتباط با فرزندان که نقطة 
شروع تربيت آن هاســت. توجه و حمايت والدين نقش بسيار مهمی در رشد و 
پرورش نوجوانان دارد. در طول دورة نوجوانی آن ها با چالش ها، تغييرات فيزيکی 
و روانی، فشارهای اجتماعی و انتظارات بزرگی روبه رو می شوند. در اين مواجهه با 
مسائل، والدين به عنوان راهنما و پشتيبان اصلی نوجوانان، می توانند نقش مؤثری 

ايفا کنند. والدين با رعايت نکته های زير می توانند ياور فرزندان خود باشند: 
۱. ايجاد اعتماد: توجه والدين به نيازها و مسائل نوجوانان، باعث ايجاد اعتماد و 

رابطة سالم بين والدين و فرزندان می شود.
۲. پشــتيبانی احساســی: نوجوانان در اين دوره احســاس تنهايی، فشــار 
روانی (استرس) و ناراحتی می کنند. حضور والدين به عنوان پشتيبان احساسی، 
به آن ها کمک می کند با مسائلشان مواجه شوند و احساسات خود را با والدينشان 

در ميان  بگذارند.
۳. هدايت و راهنمايی: والدين با توجه به تجربيات و دانش خود می توانند به 
نوجوانان کمک کنند تصميم های بهتری بگيرند و در مواجهه با مسائل زندگی 

آن ها را راهنمايی کنند.
4. توسعة مهارت های ارتباطی: با برقراری ارتباط با والدين، نوجوانان می توانند 
مهارت های ارتباطی خود را تقويت کنند. اين مهارت ها در زندگی شــخصی و 

اجتماعی آن ها بسيار مهم است.
5.پيشگيری از رفتارهای مخرب: توجه و حضور والدين می تواند از رويکردها و 
رفتارهای مخرب  نوجوانان جلوگيری کند و آن ها را به سمت رفتارهای مثبت 

و سالم هدايت کند.
6.تقويت اعتماد به نفس: حمايت والدين و توجه به دستاوردها و قابليت های 

نوجوانان، باعث افزايش اعتماد به نفس و اعتمادبه خود در آن ها می شود.
۷. ارائة الگوی ســالم: والدين با نشــان دادن الگوی سالم و مثبت، می توانند 
نوجوانان را راهنمايی کنند و نقش مثبتی در توســعة اخلاقی و اجتماعی آنان 

داشته باشند. 

پی نوشت
1.bliv

در اين پويانمايی، رهبر سازگان (اركستر) سمفونيک که هم پدر خانواده و هم 
چهره ای معروف در جامعه است، کنسرت مهمي دارد که می تواند مسير شغلی او 
را تغيير دهد. در تمام نما های اين پويانمايی می بينيم که برای پدر خانواده، شغل 

آن شــب او در حال آماده کردن نت هاست و همکار و مدير برنامه هايش برای 
هماهنگی برنامة کنســرت دائم به او زنگ می زند. در همين شرايط، انکر، پسر 
رهبر اکستر، شخصيت اصلی پويانمايی، از پدر می خواهد در تکميل نقاشی اي که 
تکليف مدرسه اش محسوب می شود، به او کمک کند، اما پدر آن قدر درگير مسائل 

شغلی است که نمی تواند با او همراهی کند. 
انکر ناراحت می شود و به اتاق خودش می رود. ناگهان پدر متوجه می شود که 
چوب دستی اش که با آن رهبری ارکستر را انجام می دهد، نيست. بعد از گشتن 
به سمت اتاق پسرش می رود و متوجه می شود که چوب دستی دست انکر است. 
چوب دستی رهبر اکستر از پدرش و پدر بزرگش به او به ارث رسيده بود و نشان 
می داد که خانوادة آن ها نسل در نسل موسيقی دان بوده اند. با اصرار چوب دستی 
را از انکر می گيرد. ولی پسر نمی خواهد که پدر برود، چرا که دوست دارد هنگام 

تکميل نقاشی کنارش باشد. 
در اينجا ناگهان تحولی در داســتان اتفاق می افتد: پدر به صورت اتفاقی درون 
نقاشی پسر می افتد و با شخصيت هايی که پسرش خلق کرده است، ارتباط برقرار 
می کند. تمامی نت های کنسرت شب و چوب دستی او درون نقاشی گم می شود 
و او سعی می کند به کمک شخصيت های خلق شده توسط پسرش آن ها را پيدا 

نوجوانان کمک کنند تصميم های بهتری بگيرند و در مواجهه با مسائل زندگی 
آن ها را راهنمايی کنند.

4. توسعة مهارت های ارتباطی: با برقراری ارتباط با والدين، نوجوانان می توانند 
مهارت های ارتباطی خود را تقويت کنند. اين مهارت ها در زندگی شــخصی و 

اجتماعی آن ها بسيار مهم است.
5.پيشگيری از رفتارهای مخرب: توجه و حضور والدين می تواند از رويکردها و 
رفتارهای مخرب  نوجوانان جلوگيری کند و آن ها را به سمت رفتارهای مثبت 

و سالم هدايت کند.
6.تقويت اعتماد به نفس: حمايت والدين و توجه به دستاوردها و قابليت های 

نوجوانان، باعث افزايش اعتماد به نفس و اعتمادبه خود در آن ها می شود.
۷. ارائة الگوی ســالم: والدين با نشــان دادن الگوی سالم و مثبت، می توانند 
نوجوانان را راهنمايی کنند و نقش مثبتی در توســعة اخلاقی و اجتماعی آنان 

داشته باشند. 
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کند. ناگهان دنيای نقاشــی به هم می ريزد، چرا که انکر ناراحت شــده است و 
می خواهد نقاشی را خط خطی کند. پدر که درون نقاشی است، اين موضوع را 

متوجه می شود و احساس پشيمانی می کند.  
در اين نقطه از داســتان متوجه می شويم که زندگی فرزندان ما می تواند نقش 
بسيار مهمی در زندگی شخصی ما داشته باشد و آيندة آن ها می تواند آينده ما را 
نيز تغيير دهد. پدر اين نکته را به خوبی درک می کند و ناگهان متوجه می شود که 
از نقاشی بيرون آمده است. او به مسئول برنامة کنسرت زنگ می زند و برنامه را برای 
کمک به پســرش در نقاشی تعطيل می کند. به اتاق پسر می رود و حالا او دنيای 

نقاشی را که مدتی در آن زندگی کرده است، به  کمک پسرش اصلاح می کند. 
رهبر اکســتر درمی يابد که مقدمة اصلاح دنيا، اصلاح خود است و همه چيز 
از اصلاح ارتباط با ديگران شروع می شود؛ مخصوصاً ارتباط با فرزندان که نقطة 
رهبر اکســتر درمی يابد که مقدمة اصلاح دنيا، اصلاح خود است و همه چيز 
از اصلاح ارتباط با ديگران شروع می شود؛ مخصوصاً ارتباط با فرزندان که نقطة 
رهبر اکســتر درمی يابد که مقدمة اصلاح دنيا، اصلاح خود است و همه چيز 

شروع تربيت آن هاســت. توجه و حمايت والدين نقش بسيار مهمی در رشد و 
پرورش نوجوانان دارد. در طول دورة نوجوانی آن ها با چالش ها، تغييرات فيزيکی 
و روانی، فشارهای اجتماعی و انتظارات بزرگی روبه رو می شوند. در اين مواجهه با 
مسائل، والدين به عنوان راهنما و پشتيبان اصلی نوجوانان، می توانند نقش مؤثری 

ايفا کنند. والدين با رعايت نکته های زير می توانند ياور فرزندان خود باشند: 
. ايجاد اعتماد: توجه والدين به نيازها و مسائل نوجوانان، باعث ايجاد اعتماد و 

. پشــتيبانی احساســی: نوجوانان در اين دوره احســاس تنهايی، فشــار 
روانی (استرس) و ناراحتی می کنند. حضور والدين به عنوان پشتيبان احساسی، 
به آن ها کمک می کند با مسائلشان مواجه شوند و احساسات خود را با والدينشان 

. هدايت و راهنمايی: والدين با توجه به تجربيات و دانش خود می توانند به 
نوجوانان کمک کنند تصميم های بهتری بگيرند و در مواجهه با مسائل زندگی 

. توسعة مهارت های ارتباطی: با برقراری ارتباط با والدين، نوجوانان می توانند 
مهارت های ارتباطی خود را تقويت کنند. اين مهارت ها در زندگی شــخصی و 

.پيشگيری از رفتارهای مخرب: توجه و حضور والدين می تواند از رويکردها و 
رفتارهای مخرب  نوجوانان جلوگيری کند و آن ها را به سمت رفتارهای مثبت 

.تقويت اعتماد به نفس: حمايت والدين و توجه به دستاوردها و قابليت های 
نوجوانان، باعث افزايش اعتماد به نفس و اعتمادبه خود در آن ها می شود.

. ارائة الگوی ســالم: والدين با نشــان دادن الگوی سالم و مثبت، می توانند 
نوجوانان را راهنمايی کنند و نقش مثبتی در توســعة اخلاقی و اجتماعی آنان 

1.bliv

نوجوانان را راهنمايی کنند و نقش مثبتی در توســعة اخلاقی و اجتماعی آنان 

1.bliv

مرتضي امين رعايايي
استان خراسان رضوي

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي  دوسالانة عكس و تصويرگري رشد

 ايمان حامي خواه
 استان همدان

 نهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانة عكس رشد

فرناز قاسم زاده
استان خراسان رضوي

نهمين دورة جشنوارة ملي دوسالانة عكس رشد
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w w w . r o s h d m a g . i r
   دورة بيست و ششم     شمـارة  ۴    تابستان   ۱۴٠۳     ۴۸ صفحــه     پيامك: ۳٠٠٠۸۹۹۵ 

معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو
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شکاف بین نیازهای ترجیحی 
و تجویزی دانش آموزان

گروه هاي نابرابر از ديدگاه جامعه شناسي
دهة  هشتادي ها چه ويژگي هايي دارند؟

كيفيت و عدالت نشانگر نظام آموزشي اثربخش

دراين حادثة تلخ ملت ايران خدمتگزار صميمي، 
مخلص و باارزشي را از دست داد.

ازبيانات مقام معظم رهبري
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